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 سخن نویسنده

 

 با سلام 

از ایننن کننه بعنند از سننال هننای سننوانی توانسننتب ایننن کتننان را بننه اتمننام برسننانب 

شننروع بننه نوشننتن کننردم. همیشننه بننرای دل خننودم مننی  1363خوشننلالب. از سننال

همزمنان بنا ازدوا،نب، همنه دسنت نوشنته هنایب را بنه علنت بنی  1370نوشتب. در سال 

شنتب امنا ننه زیناد ی از دست دادم ولنی در تمنام اینن مندت نینز اناه اناهی منی نودقّت

دوبنناره انگیننزه  1388شننروع بننه وبننلای نویسننی کننردم. در سننال 1380،نندی. از سننال 

دوبناره نوشنتن 1391ای برای نوشنتن پیندا کنردم. شنروع بنه نوشنتن کنردم و درسنال 

را کنننار اشاشننتب ولننی در سننال ،نناری بننا چنناپ کتننان خننواهرزاده ام، فاسمننه سننادات 

رو آوردم و نوشنته هنای نیمنه کناره خنود را  موسوی دوباره با شنو  بیشنتر بنه نوشنتن

تکمیل کردم. خدارو شکر می کننب کنه بنه منن تواننایی داد تنا اینن کتنان را بنه اتمنام 

 برسانب. 
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 سپاس

، از پدرو منادر عزینزم کنه منرا بنه اینن ،نا رسنانده انند تشنکر کننب. از همسنر مهربنانب

تر بنه نوشنتن خنود ادامنه تکه ملیطنی آرام را بنرایب فنراهب کنرد تنا را ن علی شاکری

دهننب، تشننکر کنننب. ،ننا دارد کننه از ،نننان آقننای سننید ابوالر ننل موسننوی بننه خنناسر 

ز ماتش تشنکر و قندردانی کننب و از نویسننده نو،نوان، خنانب فاسمنه سنادات موسنوی 

بننه خنناسر انگیننزه دادن بننرای نوشننتن و تشننوی ش تشننکر کنننب. هم نننین از خننواهر 

 ری به خاسر ویراستاری خوبشان تشکر کنب.بزراوارم سرکار خانب افسانه منی
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 .دین قطار شدن و به دورترین مکان به راه افتادناوّلشادی و مهتان هر دو سوار 

چنون نمنی دونسنت در  .نگنران بنود .تان سنرر رو شنروع کنرده بنودهشادی که همراه م

ن بننرد و خوابشننوگی در قطننار .هننر دو از فننرت خسننت انتظارشننونهچننه چیننزی در  مسننیر

قطننار در  نناا  مسننافرانی بننا انندای سننوت ترمننز قطننار از خننوان بینندار شنندن همننه ی

دیگننه  ،ای بننرای خرینند مننی رفننتن و عننده، ای پینناده شنندن و سننوار شنندن بننودن عننده

 .مدنآدست پر می

 شادی کرد و ارت .عمه ارسنه ام. نگاهی به ،مهتان

 .قراری بزاریب همهتان بیا با هب ی: شادی

 بگو عمه ،ون: مهتان

شادی: از اینن للظنه بنه بعند بنه منن عمنه نگنو ف ن  اسنمب رو اندا کنن م نل دو تنا 

 دوست.

 مهتان: چشب عمه ،ون.

 شادی: االاً بهتره اسب هامو ن رو هب عوض کنیب.

 چی بزاریب؟ م لاً:اانه کمی خندید و ارت  ب ّه مهتان با شیطنت 

 شب شیما تو هب سما شو.شادی: من می

 شیما و سما م ل دوتا خواهر دوقلو! ،الب!!مهتان: چه 

 شادی چرت نگو من و تو که هب سن نیستیب تا دو قلو باشیب.



Insta:Om.mnri  رهایی 

8 
 

 مهتان: پس من اسمب رو می زارم نسیب، تو هب شیما. خوبه؟

 شادی: عالیه.

 مهتان: پس شدی عمه شیما.

 .نسیب ،ون ،نه دختر خنگ ف   شیما فهمیدی: شادی

 .شیما ،ونره آ: مهتان کمی خندید و ارت

هننوز مهتنان ارسننه بنود و  یولنبنه همنین را تنی  ،و شنادی عنوض شند اسب مهتان

 .از غشا خبری نبود

 .بغلی رفت هشادی از ،ا بلند شد به سمت کوپ

 .توی کوپه بود یک زن میانسال

  .نیناوردیب نمنا همراهمنون ننوببخشنید منزا ب شندم منن شنیما هسنتب، : شادی ارت

 .بدیدن ااه ممکنه کمی به ما نو

 .بررمایید خانب: کمی نان و پنیر به سمت شادی دراز کرد و ارتزن 

مهتننان .داد بهننش منند و نننان و پنیننر روومت مهتننان ابننه سنن ارفننت و شننادی بلافااننله

 خوردن. باهب کرد ول مه درست کرد به سمت شادی ارفت .اونب ازش قبول 

بنودن ولنی مهتنان هنب  ،نای خودشنون نشسنته مسنافرها قطار راه افتناد بنود و همنه 

 .خوردیمو نان و پنیر  کردیمقطار بیرون رو نگاه  چنان از پنجره

. کنه چنرا اینن خنوردیمنه و تنوی دلنش غصنّ  کنردیمنشادی از پشت بنه مهتنان نگناه 

 . واره خودش کردهدختر بی اره رو آ

کنه  کنردیمنمطمننن ش شنادی رو و اندای تلنو و تولنوق رفنتیمنراه  هاسناعتقطار 

 .دور می شه ش از خونه و شهرداره فرسنگ ها

بنا عصنبانیت بلنند  کنردیمنمغنزش دا   کنردیمنسنال رو منرور  5هربار خناسرات  اون 

  .نشستیمو دوباره  رفتیمکمی راه  ،شدیم
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 .خرین ایستگاه قطار ایستاد و شادی و مهتان هر دو پیاده شدنآتو 

 ؟خدایا را ت شدم: شادی از ته دل داد زد

 عمه از چی را ت شدی: مهتان نگاهی به شادی کرد و ارت

 !بنشد من ف   شیما باشب تو هب نسی مگه بنا: عصبانیت ارتشادی با 

 .چرا ببخشید دیگه تکرار نمی شه: ارت یعشرخواهمهتان با 

 ایر  ،یپیش کسی اسب منو یا خودت رو بگ ،یااه اشتباهببین، : شادی

 .....پیش ،واد و اون وقت باید براردیب به شهرمون و   .هاافتیبمی

ولنی نننه  شندهتنگن و بابنام دلننب بنرای مامنا هرچنند: و ارنت فکنر کنردمهتنان کمنی 

 .م براردموانمی خ

بننودن ولننی نننه پننولی  در رکننتتننوی خیابننان  زدنیمننکننه  ننر   سننورنیهمهننر دو 

 .دنراه رفتن و  سابی خسته شده بود هاساعتداشتن و نه وسایلی 

 ؟شیما ،ون تا کی باید راه بریب: مهتان رو به شادی کرد و ارت

 بعند از .بیکننیمنکمنی اسنترا ت  ،پنار  پیندا کننیب هین الآنببین نسیب ،ون : شادی

تن روی نیمکنت اون پنار  نشسن دن.ت دیگنه راه رفنتن بنه ینک پنار  رسنییک سناع

ارسننگی از خنوان  از شندّت شنبنصره .شنون بنردخواباز بس خسته بنودن همنون ،نا 

بننه هننب  نشسننته بننود. هنناچمن یروهننب شننادی.بود بینندار شنندن مهتننان روی نیمکننت

 .کاری کرد هنمی شه باید ی یسورنیا: نگاه کردن شادی ارت

داخنل اتاقنک کمنی  نر  زد  رمنردیپبه سمت اتاقک داخنل پنار  رفنتن و شنادی بنا 

مهتننان هننب نزدیننک شننادی شنند و هننر دو وارد اتاقننک  .بیننا: و بعنند بننه مهتننان ارننت

 .دشدن

 .موند نجایاشه امشب رو می :ی مهربون ارتآقانسیب بیا عزیزم این  
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و را ننت  ددل سننیر غننشا خوردننن هیننپننشیرایی کننرد و اونننا هننب ا نننوا یهننردواز  رمننردیپ

ن تننا ومننرد ازشننون خواسننت بننرن بیننرپیر ،خوابینندن اننب  از خننوان کننه بینندار شنندن

 .پار  اون هارو اونجا نبینهمسنول 

 .هر دو بلافااله اومدن بیرون

 : پیرمرد دوباره اداشون کرد و ارت

منراه  داشنته بناش شناید ازمنت ه ،رو بنا م نداری پنولشیما خانب بیا این غنشا و ننون 

 شهب

کننرد و راه افتنناد چننون ،ننایی رو نداشننتن از پننار  خننار   تشننکّرشننادی از پیرمننرد 

یمنهمنین پنار  اوشنه  هب رو هنب ینخنون امشن ،شادی با خودش فکنر کنرد .دننش

 رو ،لنبه شنادی ،ّنتو انداهای تنوی پنار   ر  کنه نشسنته بودنند..کننار پنا بیخنواب

ی رفنت و شادی دیند کنه چنه سنوری کنار منی کننند سنرا  یکنی از زننان متکندّ .کرد

 ؟سوال ازشما بپرسب همی تونب ی ،خانب: ارت

 !با من بودی: ارت تعجّبی با زن متکدّ

 بله: شادی 

 .بپرس: یی بود ارتزن هب چنان که مشغول ادا

 .من چی کار کنب تا بتونب م ل شما کار کنب: شادی 

ولمنون کنن خنانب بنرو یکنی دیگنه : ارنت یپوزخنندزن نگاهی به شادی اننداخت و بنا 

 .رو سر کار بزار

 .به خدا راست می اب: شادی

 وضع!با این سرو : به تمسخر ارتزن 

 ؟یبساا ب  متروکار  یخواهیمچرا  گِیدکار  هبرو دنبال ی
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وختن بنود دامنس فنرکنه مشنغول آ یاب ّنه پسنر .شند و نارا نت براشنت دیناامشادی 

خنانب چنرا : ارنت ،لنو، ا مند دیشننیمنرو  هنارون نر  . کنردیمنداشت نگاه  از دور

 ؟ادایی کنی یخواهیم

 .،ا هب ندارم ،پولبیب آخِ: شادی

 ،ارنتب نگنو منندم بهنت تنوپ ولنی بنه کسنی  یشننهادمیپ بنهاسب منن سنعیده : پسر

 !باشِ

 .باشِ: شادی

 .به شهنزدیکت  نکنِ ،رتکسی  ،کاری کنی بهباید : سعید

 .ادایی کنی زارع یکموارنه 

 ؟!م لاً: شادی

 .و ادایی کن بپوشانم ل کسانی که مری ی دارن خودت رو : سعید

 ؟کیا م لاً: شادی

 !،زامی هام ل ،: سعید

 ؟چی: شادی

ت رو شننی و اننورتلبنناس کهنننه بپو هع ات رو عننوض کنننی  یننااننه  سننرو وضنن: سننعید

 .بپوشونی مردم ازت می ترسن و ف   کمکت می کنن

 .شادی کمی فکرکرد و همین سور که فکر می کرد نزدیک مهتان رفت

 .نسیب ،ونب پیدا کردم: بعد با خوشلالی ارت

 ؟چی رو پیدا کردی: مهتان

 .راه ادایی رو: شادی

 چی ارتی!: مهتان
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 ؟درسته .شادی خون ادایی دیگه ببین ما برای زنده موندن به غشا ا تیا  داریب

 .درسته ،خون: مهتان

 ؟درسته .برای خرید غشا به پول ا تیا  داریب: شادی

 .درسته: مهتان

 .وردن باید ادایی کنیبخون برای پول در آ: شادی

 .ش رو هب نزن رف ،االاً،نه عمه  ،وای: مهتان

 رفت من شیما هستب تو هب نسیب همین.بازم یادت : شادی

 .ادایی نمی کنبمن و بکشی هب : مهتان

 .تو نکن ولی من می کنب ،باشه: شادی

 ؟خه یعنی چیآ: ارت مهتان کمی نگاه کرد 

بلننند شنند و کمننی لبنناس خننودش رو خنناکی کننرد و شننالی کننه روی  ..ببننین: شننادی

  .اورتش بستبه کل سرش بود رو 

  تنی اانه،تنو هنب ،گنه کسنی مننو نمنی شناسنه .پنس منوردی ننداره ببنین دی: ارت 

 .باید این سوری لباس بپوشی تا کسی بهت شک نکنه ،بکنی ادایی نخواهی

 .هتان رو هب درست کرد و با هب نشستنلباس م

اان کلنی : دیندی ارنت: شنون بنود اومند ،لنو و ارنتسعید کنه انگنار از دور مواظنب 

 .کردید فر 

 ؟ببینب سعید به کسی که نمی ای: شادی

 که برای خودم دردسر درست کنب. من می خواهب کار کنب نمی خواهب: سعید

 .کرد تشکّرشادی از سعید 

 .اهل این ور ها نیستید نه: سعید
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 .شهر دیگه اومدیب هنه از ی: شادی

 .معلومه کاملاً: سعید

سننعید بننا اشنناره  ،سننمت شننادی ارفننتورد و بننه ش در آین رهگننشر پننولی از ،یننباوّلنن

 .بگیر دیگه و شادی ارفت: ارت

  .دکارو شروع کردناینطوری بود که 

هرتننه ای  هدرامنندش بنند نبننود مننی شنند باهنناش سنناندویی ارفننت و خننورد ینن اوّل زرو

شت و شادی خنون یناد ارفتنه بنود بندون  نر  زدن از منردم پنول رو بگینره و بنا اش

 .کنه تشکّرسرش 

و همنه در  ی بنه پنار  ریختنه بنودنرشنهردا کنه شنروع کنرد منامورایولی  هرته بعد 

و مهتننان هننب  ادیی همننه  رو اننرفتن و شننرشننهردا ای ننال فننرار بننودن ولننی مننامور

 .شدنهمراه اون ها ارفتار

،لنوی بهزیسنتی ماشنین ایسنتاد  بردنند. اداره بهزیسنتی بنه سنمت  رو با ماشنین همنه

 .و زنجیر درن رو پایین انداختن و ماشین وارد پار کینگ شد

از  بعداز ترمز کردن یکی از مناموران همنراه پیناده شند و همنه را پیناده کنرد هنر کسنی

زینناد  داخننل بهزیسننتی یننک سننالن بزراننی بننود کننه هننوای  خننودش  رفننی مننی زد .

 .ی داشتمطبوع

 رفته بود .مهتان از ترسش اریه اش ا

افتناد ازشنون پرسنید  تنادورفنت چشنمش بنه اون ر منی اامناخانمی که اون ،ا داشت 

 ؟چرا اورت خودتون رو پوشوندین

 .،زامی هستیب دفعه از دهنش پرید ما هشادی ی

یننان از سننمت اون هننا فننرار کننردن و شننادی و مهتننان تنهننا موننندن وسنن  اسراف همننه

،ناش بلنند شندو بنه سنمت دیگنه ای  سالن خانمی کنه سنوال کنرده بنود بنا عجلنه از

 .رفت بعداز چند دقی ه با دوتا مامور براشت
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 .دوتا رو نشون داد و اون

چنند : کمی ،لو اومند ولنی بنا فاانله  ایسنتاد رو بنه شنادی کنردو پرسنید مامور ،وان

 ؟ه بیمار هستیدوقت

 .می شه سالی هی: شادی 

 فرار کردید؟ پس چرا: اموردیگه ای که اون ،ا بود پرسیدم

 .شادی کمی ،ا خورد

 ؟چرا از بیمارستان فرار کردید: ماموردوباره پرسید

 کرد. امور نگاهی به هر دوی اونام .هانآ: ارترا ت کشید . نرسشادی یه 

بنه  .شندید آمناده .منا خودمنون تلویلتنون منی دینببایند براردیند بیمارسنتان و: ارت 

منامور راه تنا همنین اان راه بیرتنیب ربیابنرو ماشنین رو : ماموری که پیشنش بنود ارنت

 .بعداز چند دقی ه براشت افتاد به سمت در خرو،ی

 .وردمآمایید ماشین ،نان سرمدی برر 

  .کردماموری که سرمدی نام داشت به شادی و مهتان رو 

 .راه بیرتید: ارت

ی سننرمدی در ع ننب ماشننین آقنناشننادی دسننت مهتننان را ارفننت و بننا هننب راه افتادن.

 بررمایید.: کردوبه شادی ارتروباز 

وسننوار شنندن .وقتی هردپشننت سننرش سوارشنندمهتننان هننب سوارماشننین شنند  شننادی

بهزیسننتی بننه راه افتاد.بعننداز چنددقی ننه  بننه سننمت دفتننرسننرمدی درماشننین را بسننت 

و  قبلننی روکننرد سوارشنندن بننه ماشننین بننه مننامور از بعنند .ماشننین رابنناز کننرد در و منندوا

افتنناد کمننی نگششننته بننود کننه  هماشننین را دراومننده.سننروش راه بیرننت کننارمون : ارننت

 ؟چرا ان در سرو اورت خودتون رو پوشوندین: سرمدی رو به شادی کردو ارت

ینننه  ی آتننو سننرمدی ن و شننتناکه ببینینند مننی ترسننید.موتخننه اننورآ: شننادی ارننت

  .نگاهی انداخت هماشین ی
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 .لوده کنید آن فرار کنید ممکنه ب یه مردم رو نگرتید ااه از بیمارستا: ارت 

سنکوت کرد.چنند  ن ندر خودخنواه هسنتید .شنادی  رفنی ننزد ویشنما هنا ا ؟خه چراآ 

ی آقننا: شننت .شننادی بعننداز کمننی فکننرمن مننن کنننان ارننتدقی ننه تننوی سننکوت اش

 .؟سرمدی می شه مارو همین ،ا ها  پیاده کنی 

 بریب دیگه توی این شهر دیده نشیب . میدم قول

 نه خیر.: سرمدی

 .ی سرمدیآقاخواهش میکنب : شادی

 .خواهش نکن ...نمی شه...شرمنده : سرمدی

 .به خدا ما مریض نیستیب: مهتان

 .شما ساکت باش نسیب ،ون من  ر  می زنب: شادی

 .درسته ؟شما ارتید که ،زامی هستید : سرمدی

 .دمون دارنب ترسیدیب مارو توی بهزیستی نگهنه دیگه ما مریض نیستی: شادی

 .دیگه هب  ر  نزنید..نه نمی شه : سرمدی

 .ساکت شد: شادی

دم  سننابی ایننن همننه مری ننی آ .آخننه آدم دروغکننی مننی اننه مننن ،ننزام دارم: سننروش

 ؟چرا ،زام 

  ..دیگه  دارید که می این  تماًپس 

 .می این درو یمارستان نرید دارید این که ب  اا هب به خاسر

مارسنتان بنه سنمت بی انشره نه کنه منی ی کمی ساکت بود ولنی منی دیند هنر دیشاد

 .دوباره ایر بیرتند هنا خواست و ممکنه ،زامی ها نزدیک تر می شن

شنروع بنه  ه یعننی تنهنا راه چناره ایننو دیند کنهمجبور شند بنه سنرمدی التمناس کنن 

 .التماس کرد
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اس منبنزنب ان ندر الت  ی سرمدی تورو خدا کمنی انبر کنیند تنا منن بنا شنما  نر آقا

 .وردآکب کرد که سرمدی 

شننت سننروش کنننار یننک ،نگننل سرسننبز نگننه دا .دارنگهنن جنناسننروش همین: ارننت

: مندرو بنه شنادی ارنتو.سرمدی پیاده شند و کمنی راه رفنت بعند بنه سنمت ماشنین ا

 پیاده شد. شادی هب از ماشین .مگه  ر  نداشتی خون پیاده شو دیگه

ف نای ماشنین  تنا مبنادا ،وش هنب از ماشنین پیناده شندسنر،بعداز پیاده شندن شنادی 

،ننا روی  ه.شنادی دنبننال سنرمدی رفننت تنا سننرمدی ینمننریض بشهننب و او آلنوده باشننه

خننا  هننا نشسننت و بننه درختننی تکیننه داد شننادی هننب بننا کمننی فااننله کنننار سننرمدی 

 .و شروع کرد به  ر  زدن . روی زمین نشست

هننات منننو قننانع  رف: شنندوارتبعننداز کمننی  ننر  زدن سننرمدی از ،ننای خننود بلننند 

کننار شننو تننا بننریب .شننادی کننه مننی دانسننت اارپنناش بننه بیمارسننتان برسننه نکننرد بلننند 

مهلنت  هکنرد تنا ین بزری می شه به التمناس افتناد .هنر سنوری بنود سنرمدی رو راضنی

اونجا مجبنور شند شنالش رو از انورتش دیگه بهش بنده وبنه  نر  هناش اعتمناد کننه.

باز کنه سرمدی بنا دیندن انورت زیبنا و بندون هنیی ن صنی سنرش رو پنایین اننداخت 

بنا  سنرمدی سنوار ماشنین شند. و ارت :پاشو بازم قانع نشندم .بنه سنمت ماشنین اومند 

 .اشاره به شادی فهموند که باید سوار شه

هننب زود خننودش رو بننه شننادی بننا نگرانننی سننوار شنند و کنننار مهتننان نشسننت .سننروش 

خواسنت .و ماشنین رو روشنن کنرد تنا  رکنت کنهپشنت رول نشسنت  اشین رسنوند .م

آیننه رو تنظنیب کنننه کنه تننو آیننه چهننره شنادی رو دینند. بنا تعجّننب براشنت ع ننب رو 

نگنناه کننرد خواسننت  رفننی بزنننه کننه سننرمدی اشنناره کننرد راه بیرننت .سننروش راه 

مدی تننو فکننر بننود .نزدیننک شننادی و مهتننان هم نننان نگننران بننودن و سننر.افتاد

بیمارسننتان کننه رسننیدن شننادی دوبنناره شننروع بننه التمنناس کننرد .سننرمدی نگنناهی بننه 

 .ف   به یک شرت: ع ب انداخت و به شادی ارت

 .قبوله ،باشه: شادی

 .سروش دور بزن: سرمدی
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 ؟کجا: سروش

 .سرمدی همون خونه ویلایی خودمون

 ؟مطمننی : سروش

 .برو : سرمدی

 .لطف شما رو هیی وقت فراموش نمی کنب ،سرمدیی آقاشادی ممنون 

ودرختنان کننار تنا پنیش منی رفنت  110ینا 100رانندای می کرد و بنا سنرعت  سروش

خیابننان بننا سننرعت از ،لننوی چشننمان شننادی رد مننی شد.شننادی بننا نگرانننی بننه فکننر 

هنگنی کنه پخنش منی شند انوش منی گرته سرمدی بود.مهتنان هنب ف ن  بنه آشرت ن

.انگنار ننه انگنار کنه در چنه منوقعیتی هسنتند شنادی بنا زمزمه منی کنرد  داد.و زیر لب

دفعننه  هشننت کننه یننوبرابننر مننی شد.سنناعت هننا در سننکوت اشدینندن مهتننان غمننش د

دی ننه نگنناهی بننه بننا  انننداخت و بعننداز چننند  اینننب بننا  شننما .شننادی: سننروش ارننت

 .از توی خیابان پشتی وارد شو این ،ا نه خون سروش:سرمدی ارت 

 چرا ؟: به سرمدی کرد و ارتسروش نگاهی 

 .ب ف   اوش کناهر چی می : سرمدی

کنه ی  شنتن از چنند کوچنهخیابنان پشنتی  رکنت کنرد و بعنداز اشسروش به سنمت 

ن را دور زد بننه ون بننزری رسننید .خیننابومعلننوم بننود تهشننون بننن بسننته بننه یننک خینناب

 منند،لوی یننک درعننداز چننند دقی ننه کننه بننا ا تیننات میوسننمت پننایین بننه راه افتنناد ب

 .شادی با نگرانی نگاه می کرد   .بود  یا ایستاد .در کوچک و زنگ زده

 بیننا سننروش مننا از ایننن در میننریب داخننل ولننی تننو بننرو ازدر پارکینننگ: سننرمدی ارننت

خننودش پینناده شنند و در بننا  را بنناز کننرد و بعنند بننا اشنناره بننه شننادی  اوّلتو.سننرمدی 

 .شادی و مهتان هر دو داخل با  شدن .بیایید داخل: ارت

 .ال خودتونهماین ،ا : شادی

 .بله: سرمدی
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 !چه بزراه: مهتان

 .سرمدی تو بزرای این ،ا رو از کجا تشخیص دادی؟نکنه از پشت درختا

 .خون معلومه دیگه بزری هستش: مهتان

ن پشنت سنرمدی راه منی رفنتن تنا چشمشنون بنه ینک خوننه شادی و مهتان هب چننا

 .وس  با  افتاد از ظاهرش معلوم بود داخلش چه خبره بزری

 .نه را با کلید باز کرددن در خونه بزری وس  با  رسیومدن به خوکمی که ا

اومند و شنادی و مهتنان را بنه داخنل خوننه بنرد مهتنان  ،خودش وارد شند کمنی بعند 

گرتننه ی شننادی ف نن  و ف نن   واسننش بننه شننرت ن یننرت بننود.ول از بزراننی خونننه تننو

شنند و بننا انندای بننو  ماشننین  د.بعننداز کمننی سننروش هننب وارد پارکینننگبو سننرمدی

 شین را کمی پشت پنجره ایستاد تا سروش ما ورودش را اعلام کرد سرمدی

 

. کمنی آن خنورد و نه رفنتومندو بنه سنمت آشنپزخوننه اپار  کرد و پیاده شند بنه خو

عمننو ،ننون کمننی آن : ورد.بننه سننمت او ارفننت و ارننتن هننب بننه سننرمدی آکمننی آ

 بخور.

عمننو سننعید :ممنننون سننروش دوبنناره ارننت :ن را از دسننت او ارفننت و ارننت سننرمدی آ

 ؟می خواهی این هارو این ،ا نگه داری

تنو نگنران نبناش خطنری : سنرمدی .ولی این ها که منریض هسنتن خطنر ننا  نباشنن 

 .تورو تهدید نمی کنه

 ؟عمو ولی ااه کسی برهمه چی: سروش

 .می شه ان در  ر  نزنی: سعید

 .به خاسر خودت ارتب: سروش

 .شرت من اماّو : سعید رو به شادی کرد و ارت
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 .بررمایید: شادی

 .شرت  من اینه که کسی از همسایه ها نرهمه شما این ،ا هستید: سعید

هم ننین خوننه چنندتا انا ب دیگنه هنب داره . بی سرو ادا این ،ا منی مونیند .اینن 

 تنون نکننه.اذیّتشنمارو بنه عننوان سنرایدارمعرفی منی کننب تنا کسنی  .مهمون زیاد داره

 از  ،ااننه هننب کسننی .نننه رو بننه عهننده بگیرینندکننردن خو مرتّننبشننماهب در عننوض ف نن  

در کنل تنوی اینن خوننه هنر . ها کمک خواست بهشنون تنو پنشیرایی کمنک کنیند ب ّه

سننعید ،ننای همننه چیننز را بننه شننادی نشننون داد و  .للظننه باینند منتظننر مهمننون باشننی

.کمننی بعنند انندای  ننننه رفننت. بننه همننراه سننروش از خوهمننه ی ارتنننی هننارو ارننت

 .بسته شدن در بنا  خینال شنادی رو را نت کنرد کنه سنعید و سنروش رفنتنماشین و 

 شننادی بننه همننراه مهتننان بلننند شنندن و از روی کنجکنناوی اشننتی در خانننه زدن خانننه

ی  نال و ادر سنه سب نه و هنر سب نه دار .تنا  هنای زینادی داشنتبزری و ،ادار بنود ا

دل بناز و روینایی  سنالن  .اتنا  خنوان هنای زیبنایی داشنت بود سرویس بهداشتی ،ندا

ایننن همننه اتننا  بننه چننه دردی مننی  واقعنناًسننوال تننوی ذهننن شننادی بننود  هداشننت ینن

خوره.شادی و مهتنان ف ن  تنا سناعت هنا داشنتن تنوی خوننه اشنت منی زدن و منات 

از سب ه سنوم هنب کنه دیندن کنردن از پلنه هنا بنه سنمت پنایین اومندن  مبهوت بودن.

سبنو  .دم زنندای منی کنردتنوی اون خوننه آ واقعناًانگنار  .توی یخ نال همنه چنی بنود

شنام مختصنر  هین کاغنش منی نوشنت. همی داشنت تنوی ین شادی هر چی بر ،ارته سعید

بنزری  تلویزینون هاتناقی رفنتن کنه یندرست کرد و با مهتان خنوردن و بعند بنه سنمت 

 ن شدن.وا هداشت تلویزیون رو روشن کردن و مشغول تماشا ی

 شادی فکر می کنی این ،ا مال کی هستش؟: مهتان

 .نمی دونب: شادی

 ؟ببینیبمیایی بریب  یات رو هب : مهتان

 .برای فردا هبمون،نه  ، ااننه: شادی

 ؟می ترسی: مهتان
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نمنی : ارنت سنعید سنرمدی آقنامگنه ندیندی .ننه کنه نمنی ترسنب  !منن ؟کنی: شادی

چنرا  روشنن  همسایه هنا برهمنن منا اینن ،نا هسنتیب اان بنریب  ینات بایندکه  خواد

  .کنیب و تابلو می شه

 .مردم و زنده شدمچه روز سختی بود امروز هزار بار : مهتان

 .برای چی ؟مگه من پیش ات نبودم: شادی

 آقناخندارو شنکر کنه ولنی .ارینه کردی زینادامنروز  کنهدرسته الهی قربونت برم : مهتان

 .وارنه اان توی بیمارستان ،زامی ها بودیب.سرمدی به  رفات اوش داد

 ؟بازم ازمه یا نه ؟تا کی باید اورتمون رو بپوشونیب راستی 

بننه سننمت  .مهتننان همننین سننور کننه  ننر  مننی زد بننه سننمت اتننا  خننوان مننی رفننت 

تخننت خننوان رفننت و افتنناد روی تخننت و همننین سننور کننه  ننر  مننی زد خننوابش بننرد 

ه بننا سناکت شنندن دفعن هاشننت بنه  ننر  هنای مهتنان فکننر منی کننرد ین.شنادی کنه د

مهتنان ان چننان  و بنه دنبنال مهتنان بنه اتنا  خنوان رفنت دیند مهتان از ،ا بلندشد

ید و شننروی مهتننان رو ک خوابیننده کننه انگننار چننندین سنناله کننه بننی خننوان بننوده 

 .بیرون اومدچرا  اتا  رو خاموش کرد اورتش رو بوسید 

 اتا  خوان دیگه را ت بخوابه چرا  اتاقش رو خاموش  هشادی رفت تا توی ی

هننب اشاشننت چشننب هنناش داشننت اننرم مننی شنند  هنننوز  یکننرد چشننب هنناش رو رو

مند شنادی از ،نایش بلنند وا دفعنه مهتنان بنا ارینه بنه اتنا   هینبش نبرده بود که خوا

تنورو  عمنه: .مهتنان همنین سنور کنه ارینه منی کنرد ارنتشدو مهتنان را بغنل کنرد 

  خدا منو تنها نزار شادی مهتان را نوازشی کرد

خنوان بند دیندی مهتنان ارینه  ؟چنی شنده.هیی وقت تنهنات نمنی زارم عزینزم  :ارت

رو دینندم شننادی ا،ننازه نننداد کننه  .،ننواد آقنناخننوان  ،خننوان بنند هره یننآ: ن ارننتاکننن

دیگننه هننیی وقننت  .عزیننزم فرامننوش کننن: مهتننان ادامننه خننوان را تعریننف کننند و ارننت

 .اون رو نمی بینیب مطمنن باش

 . اا دیگه بگیر بخوان پیش من و هر دو با هب خوابیدن
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ننه را رفنت تنا  ینات خوو بندو بنه سنمت  ینات مهتان اب  که از خوان بیدار شد بند

سنمت راسنت  ینات پرازدرختنان  .پنر از الهنای سنرخ و سنرید بنودبازدید کند  ینات 

در  تنا ننه پنراز انل هنای رنگنی بنود در ،لنوی خو بزری میوه بود و سمت چپ  ینات

 .با شکوه بود واقعاًینی بود ئکوچه سا  زده شده بود و پراز ال های تز

 .کوه  یات چشب شادی رو خیره کرده بودمد و شوشادی از داخل خانه بیرون ا

 ینات بنا مهتنان بنه داخنل رفنتن و از   ورشنون در  شادی بعنداز اشنت و انشار تنو

 اون ،ا لشت بردن .

 .بهتننرین روز هننای زندایشننون بننود ،مونننده بننودن چننند روزی کننه تننوی اون خونننه بننا 

 انگار خونه خودش بود . شادی هر روز با ،ان و دل  نظافت می کرد.

 .داشتن زندای می کردنکسی   متشت وشادی و مهتان بدون مزاماه اش هی

دن کلیند اننداختن اومندن و بندون در ز نااهنان سنعید و سنروش بنه خوننه بنا  شب هی

 .سعید مست یب به سمت خانه رفت و وارد خونه شدند.

 ؟نمی خوای زنگ بزنی: سروش

 برا چی؟: سعید

 .شاید خوان باشن: سروش

  !! خوان باشن: سعید

 ؟انگار یادت رفته که وظیره اون ها چیه اان

 .ولی عمو: سروش

 .دیگه ادامه نده: سعید

 .سروش می دانست اخلا  سعید چ در تنده سعید درخانه را باز کرد  وارد شد.

 .همش می ترسید که اتراقی بیرته
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کنه  دمشنخص بنو کناملاًن سنر  را نگناه کنرد ووارد سالن شند کمنی اینطنر  و اسعید

  .خوابیدن

داخنل شند و بندون  .بناز کنرد خنوان رفنت و دسنتگیره در رو ارفنت و به سنمت اتنا  

 هدرنگ چرا  را روشن کنردو دیند شنادی و مهتنان هنب دیگنرو بغنل کنردن و ماننند ین

 .مادر و دختر خوابشون برده

سننعید چننرا  رو خنناموش کننرد و از اتننا  خننار  شنند و در اتننا  را ملکننب بسننت کننه از 

کمننی ماننند و بعننداز کمننی  شننادی سننر،اش.رو از خننوان  بینندارکرد  شننادیانندای در 

بنه سنمت در اومند .در رو بناز کنرد و دیند  مندواز تخنت خنوان پنایین ا آرومکردن نگاه 

چنون دسنتی  اوّل.چنون دسنتی پشنت در اشاشنته بنود  هکه چرا   ال روشن شنده ین

چنون دسنتی دیگنه رو  هو ینهسنته از خنوان بیندار کنرد هتنان رو آرو برداشت و بعد م

 از اتا  خوان خار  شدن . آرومبه دست مهتان داد و هر دو 

همنین بنه سنمت اتنا  بغلنی رفنتن  اوّلشادی فکر می کرد شناید دزدی چینزی اومنده 

 .ادایی شادی رو از  رکت نگه داشت هیکه اتا  رو نگاه می کرد 

 .  مگه شما سرایدار  این ،ا نیستید

 ازش مراقبت کنید . دقّتید با ارن باسپ ،ایی رو بهتون می هوقتی ی

 نه این که را ت بخوابی و کسی بیاد و هر چی دوست داره برداره و ببره .

شنب  تنی  هتنوی اینن خوننه ممکننه نصنر ،این همه بنه شنما سنرارش کنردم نگرنتب 

  .پس شما به درد سرایداری نمی خورید .کسی بیاد باید  واست باشه

سنمت سنعید و ازش عنشر خنواهی  اومنده براشنت بنه شادی تنازه فهمینده بنود سنعید

 .فرات دیگه بهب بدید هشرمنده ام  تورو خدا ی: ارتکرد 

 .تو دارم اعتماد می کنب من موندم به چی واقعاً: سعید

 . تماًعمو خون خسته بودن : سروش
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سننروش راسنت مننی اننه مننا امننروز  آقنناخننون : مهتنان نگنناهی بننه شننادی کنرد و ارننت

  .خسته شدیب واقعاً خیلی کار کردیب و همه ،ا رو تمیز کردیب.

 گی شما به من ربطی نداره.خست اوّاً: سعید براشت سمت مهتان ارت

 شما  باید خوابتون سبک باشه : ثانیاً

لبنناس عننوض کنینند بعنند  اوّلدفعننه بعنند خواسننتید از اتننا  خننوان بیایینند بیننرون : اًثال نن

  .بیایید

 .خانوم بگشرن هچهارم همه م ل من نیستن که ساده از کنار ی

ش و مهتنان اننداخت دیند ای وای بنا لبناس خنوان اومندن نگناهی بنه خنود هشادی ین

از خجالننت سننرخ شنند و بننه سننرعت داخننل اتننا  خننوان شنند و لبنناس  بیننرون شننادی

مناسبی پوشید و بیرون اومند .مهتنان کنه هننوز بینرون بنود بنه سنمت شنادی اومند و 

 ؟منب لباسب رو عوض کنب یا نه: ارت

 .نه نیازی نیست تو لباس خوبی داری: شادی

 .چ در خسته ام برمکه شادی خودت می دونی من برم بخوابب : مهتان

 ؟کمی ابر کن  اا نمی میری که: دیشا

چنی کنارش  هخنون بنزار بنره بخوابن: نگاهی به شنادی و مهتنان کنرد و ارنت هسعید ی

 ؟داری

 .پس من رفتب بخوابب: مهتان

 .برو بعدا به  سابت می رسب: شادی

 .نشنید شادی چی می اه االاًولی مهتان ان در خسته بود که 

 .دارم شادی بیا این ،ا با تو کار: سعید ارت

شادی به سمت کاناپنه ای کنه سنعید نشسنته بنود اومند و ایسنتاد سنعید نگناهی کنردو 

 .سری مهمون باش هاز فردا منتظر ی: ارت
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 .از فردا بیشتر مواظب می شب آقاچشب : شادی

 .یادت باشه کاری نکنی اداشون دربیاد کاری به کار کسی نداشته باش: سعید

.البته بنه خناسر خنودش منی ر دینده بشنهف   پشیرایی کنن و سنعی کنن مهتنان کمتن

  .اب

 چند سالشه؟سعید:

 .سالشه 18: شادی

 ؟خودت چی: سعید

 سالمه.28: شادی

 .نمیادبهتون : سعید

  .در باره فردا .اماّ اا ولش کن

اانه باهنات کسنی کناری داشنته باشنه اندات  یخنودتب ،لنوی چشنب نباشنسعی کن 

بی خودی ،لنوی چشنب ن نرخ  ببنین منن همنش رو ارنتب بعند ننری خنران  ،می کنه

 .سعید شما نگرته بودی آقاکاری کنی بگی 

سننعی مننی کنننب همننه . واسننب رو ،مننع مننی کنننب    تمنناً  .سننعید آقنناچشننب : شننادی

 . ر  های شمارو مو به مو انجام بدم

 .عموشما هب فردا میایید: سروش

 .نمی دونب شاید نیام: سعید

 .بیاییدنمی شه  اا فردا رو است نائا : دیشا

 .اینطوری منب کمتر استرس می کشب

 .نه نمی شه شرمنده  تو ف    ر  منو اوش کن ضرر نمی بینی: سعید
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ه سننروش  بیننرون رفننت و از خونننه سننعید بعنند سننرارش از ،نناش بلننند شنند و بننه همننرا

خار  شند و شنادی همنین سنور کنه از پشنت پنجنره داشنت رفنتن اون هنارو نگناه  با 

 .می کرد توی دلش دعا می کرد فردا به خیر بگشره

 فتان با ادای بو  ماشین از خوان بیدار شد..  اب  قبل از سلوع آ

از ،نا بلنند شند و بنه سنرعت  .شنادیفهمید کسی پشت در داره بنو  منی زننه  شادی 

بننر  خننودش رو بننه سننمت در کوچننه رسننوندو دربننا  رو بنناز کننرد .ماشننین بننا سننرعت 

ماشین مدل بناا کنه تنوش چهارتنا ،نوان نشسنته بنودن  بعند از کمنی  هوارد با  شد ی

ماشننین دیگننه وارد بننا  شنند .شننادی مننی خواسننت دربننا  رو ببنننده کننه یکننی از  هینن

 .بیا به من کمک کن .ها میان ب ّه نبند اان :پسرهای ،وان ماشین دومی ارت 

 ؟کار کنب:چیه سمت اون و ارت شادی رفت ب

 .ببر  بااوسایل هارو پسر،وان: 

  ؟ره ازش پرسید اسمت چیهسوسایل هارو برداشت که راه بیرته پ شادی 

 .شیما: شادی با کمی مکث ارت

 بمونه.امیدوارم یادت : ارتمعرفی کردو پسر،وان خودش رو مجید

 .یادم می مونهمجید آقابله : شادی

 .ببین منو ف   مجید ادا کن: مجید

 .مجید آقاچشب : شادی

 .کارار ساده هستب هنه ف   مجید چون منب م ل خودت ی: مجید

 .شادی به همراه مجید لوازم و وسایل رو از ماشین به داخل خونه بردن

 .چندتا ماشین وارد شده ،از ادای ترمز و ااز ماشین ها معلوم بود

: شنادی نگنران مهتنان بننود بنه خناسر همنین زود لننوازم رو اشاشنت و بنه مجیند ارننت

 .شب بیام آمادهمن دارم میرم 
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 .بی نظمی رو مخصواا  واله اش نمی ایره آقایا که زود ب: مجید

ببننین مننن ارننتب اسننمب : شننادی بننه سننرعت بننه اتننا  مهتننان رفننت و بهننش ارننت

 .یادت نره ها ،هستی ،شیماست تو هب نسیب

 .سعیده که می دونه آقاولی : مهتان

 .اون رو ول کن: شادی

این هنا فنر  منی کننند بعند شنادی لبناس اشناد و بزرانی پوشنید و کمنی هنب سنرو 

درسننت م نل کسننی کنه سننال هنای سننال خوننه هننای  .کنرد مرتّننبوضنع خنودش رو نا

فهمیندی ینا  آینیینادت باشنه تنوبیرون نمنی  :مردم کلرتی کرده بنه مهتنان هنب ارنت

 درو از پشت قرل کنب؟

فکنر کننب درو قرنل کننی : مهتان با کمی ترس کنه تنو و،نودش دینده منی شند ارنت

 .بهتره

 .شادی رفت و دراتا  رو قرل کرد

 ؟این ها چیه پوشیدی: مجید با دیدن شادی ارت

بنرو عنوض ازمنن میشننوی شنیما  .کنه خیلنی تمینز تنر و شنیک تنر بنود تیپ قبلینت 

 .کن

 .تو نمی دونی این ها بهتره توش را ت ترم نه: شادی

 .شتوسر به سر شادی اشمجید کلی خندید 

مجینند ،ننون مننادرت تمننوم کننن مننن : شننادی کننه دینند مجینند خیلننی ایننر داده ارننت

 دوس دارم این سوری بگردم

اانه  آقناخنون بگنرد بنه منن چنه ولنی : نگناه عاقنل انندر سنریه کنردو ارنت همجید ی

ات کرد نارا ت نشنی هنا نگنی مجیند بهنب نگرنت منن ،لنوی همنه  ه،لوی ب یه ضایع

 .می اب که بهت تشکر دادم

 .باشه  ممنون از تشکرت: شادی
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 .شیما این میوه هارو بگیر ببر بزار پیش اون میز تا بیام ب ینب: مجید

 .چشب: شادی

پنس : شادی کمی کار کرد و دید از مهمنون هنا خبنری نشند رو بنه مجیند کنردو ارنت

 ؟ا کجا موندنمهمون ه

 .عجله نکن ن اا میا: مجید

هنیی خبنری نبنود  شادی به سمت پنجنره رفنت و نگناهی بنه  ینات کنرد تنوی  ینات

 .خرین مدل که همش هب بنز بود پار  شده بودف   شش تا ماشین آ

 .اشتی بزنه هسوار شه و ی دم دلش می خواد . آچه ماشین های خوشگلیشادی:

 .سوار شیبا این لباس می خواهی : مجید

 .چ در هب بهت میاد

اش ارفننت ولننی بننه  نگنناهی بننه تیننپ خننودش انننداخت و خننودش هننب خنننده: شننادی

 .روش نیاورد

 ؟ی که با این ماشین ها اومدن کجا رفتنیدم هاآپس  : شادی

 .میاد آقادن و بیرون رو نگاه کردن بیا کمک کن اان ابه ،ای ایست : مجید

مگنه لولنو خورخنوره  اانلاًخون بیاد تو ازش منی ترسنی منن کنه نمنی ترسنب  : شادی

 ؟است که ان در می ترسی

  .پنجره بود روش به سر هنوزشادی  مجید سرش پایین بود .

 که می ای  اا اسمش چیه؟ آقا آقااین : شادی 

 ن؟؟آن هستش از ف ولی مردم پس چرا نمیکدوم ماشین مال او

 ؟نمی زنه براشت که بهش بگه چرا ساکتهشادی دیدمجید دیگه  ر  



Insta:Om.mnri  رهایی 

28 
 

زیبنا و خنوش تینپ پشنت سنرش درشنت و منرد بلنند قند بنا هیکنل  هدفعه دیند ین هی

 موهننای سننیاه و  .قنند هننب شننیک پننوش و هننب خننوش تیننپ بننود مننرد بلننند .ایسننتاده

 .زیبایی و خوش اندامی او چشب های شادی رو ،ادوکرده بود

للظنه منات و مبهنوت شنده بنود شناید اانه شنادی هنب لبناس خنون پوشنیده بنود  هی

دفعننه شننادی باانندای مننرد بننه  هاون مننرد هننب مجننشون زیبننایی او مننی شنند ولننی ینن

 .مدخودش او

 کجایی ؟؟؟؟؟؟

 ؟این چه وضعیه

ی و وایسننتادره ن مننی خواهنند بینناد انوقننت تننو لننب پن نناان تننوی ایننن خونننه مهمننو

 ؟ماشین هارو دید می زنی

او نگناه منی کنرد از کرنش هنای شنیک  مرتّنبشادی هب چنان داشت بنه لبناس هنای 

 .تک بود واقعاًایش اورت و موهاش ار و کت و پیراهن مرد ارفته تا آرو شلو

این مرد چ ندر زیبنا و خنوش تینپ بنود بنا اینن افکنار مشنغول بنود کنه اندای مجیند 

 .وردآن رو به خودش وا

کارهننامون رو انجننام سننلیمون عننشر خننواهی کننن و بیننا ایننن ،ا آقننااز  ،شننیما بننا تننوام 

 .یببد

 .به سمت مجید رفت.ببخشید : سلیمون کرد و ارت آقاشیما نگاهی به 

 سننگین  ،نواون دینس بنه دسنتش داد و ردش کنرد تنو اتنا  پنشیرایی تنا از  همجید ین

 .دور بشه

 .رو به باد بدی تکب مونده بود سر: مجید که پشت سر او وارد شد بهش ارت

از اینن ،نا بیروننت منی  آقناارننه وشیما از این بنه بعند خیلنی  واسنت رو ،منع کنن 

 .تنبیه می شی بعد بیرون می ندازه اوّلالبته  ،کنه

 ؟سلیمون مگه کیه آقااین : شادی
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دلشنون منی   هنامنردی کنه خیلنی از زن هنا و دختر هسلیمون اربان مننه ین آقا: مجید

 خواهد  باهاش کار کنن..

 .هب نشینی باهاش رو دارنو خیلی ها رویایی 

 .براش کار کنب ،منب می شه  ؟خون کارش چیه: شادی

اننه تنوی اتنا  اومنده بنود پریند بنین  نر  هنای رای سلیمون که دوباره به سنور غافنل

کننردن و نننه شننرمنده بننه تننو نیننازی ننندارم شننادی و مجینند بننه هننب نگنناه : اون و ارننت

شنما  کنی اومدیند . واسنمون نبنود  آقناببخشنید : براشتن سنمت اون و هنر دو ارنتن

 ؟

 مجید از تو بعیده این تازه وارده تو دیگه چرا؟: سلیمون

 .ببینه مرتّبم کسی بیاد و این ،ارو نازود به کارات برس نمی خوا

 .چشب: مجید

 تو شیما هستی؟: رو به شادی کرد و ارت سلیمون

 .آقابله : شادی

 .سلیمون بیا کارت دار م و خودش راه افتاد وازاتا  بیرون رفت

 چی کار کنب؟: شادی کمی به مجید نگاه کردو ارت

 .برو دیگه ااه برارده ببینه نیستی دعوا داری ها: مجید

 .مگه دعوا هب می کنه: شادی

اون  دعنا منی کننی کنه ای کناش دیگنه  خنر عمنرتنا آ ،اانه اون روش رو ببیننی: مجید

 .بروزود  اا تا برنگشته .نبینب روش رو

ن رسنننوند و درسنننت پشنننتش قنننرار شنننادی بنننه سنننرعت خنننودش رو بنننه سنننلیمو

 آقننا: ترننشننادی پشننت در ایسننتاد و ا .در اتننا  رو بنناز کننرد و وارد شنند: .سننلیمونارفت

 .منب بیام داخل
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خنون بایند بینایی داخنل مون ،نا وایسنتا بنا هنب  نر  بزنیب!نه می خواهی ه: سلیمون

 هستی. برای خودت ؟نابغه ایسعید تورو از کجا پیدا کرده.دیگه

بننود رو بنناز کننرد کمننی  دفتننری کننه روی میننزش هروی اننندلی نشسننت و ینن سننلیمون

 .ور  زد و نگاهی به شادی انداخت

 .ایستاده بود و داشت به اون نگاه می کرد اوّلشادی کنار اندلی 

ارنتب  بنار پرسنیدم نشننیدی؟ هین: همنین سنور کنه نگناهش منی کنرد ارنت سلیمون

 ؟سعید تورو از کجا پیدا کرده

 از من پرسیدید؟: که تو خودش نبود با ادای سلیمون ،ا خورد و ارت شادی

 ج شنده سنرش رو پنایین اننداخت وانی واقعناًکنه ا سناس کنرده بنود شنادی  سلیمون

 .ت پرسیدمز بغل دستینه ،ا: ارت

منی شنه بشنینب : ارت.خنران کناری منی کننه دسنت پاچنه شند شادی که فهمید داره

 .کمی هول شدم،

 .بشین: سلیمون

منی تنون اینن ،نا بمنونب و کارهنای  ورد اینن ،نا بهنب ارنتسنعید منن رو آآقا: شادی

 .این ،ارو انجام بدم

 .ولی بی خیال از خودش می پرسب .نبود منسوال  ،وان  این:سلیمون

 همیشه این سوری می اردی؟

 ؟مگه بده آقابله : شادی

 .نه برو به کارت برس: نیش خندی زدو ارت  سلیمون

شننادی از اتننا  بیننرون رفننت و سننلیمون اوشننی تلرننن رو برداشننت شننماره سننعید رو 

 ؟ارفت.الو سعید کجایی

 زود بیا این ،ا کارت دارم.
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و کننت مخمننل و  از ،ننای خننودش بلننند شنند .اوشننی رو اشاشننت و همننون ،ننا موننند

،رننت اننندل از  هکرننش هاشننو عننوض کننرد و ینن.ویننزون کننرد آ  .وردسننیاه اش رو درآ

بعنداز چنند دقی نه  .کمنی تنوی اتنا  قندم زد .ورد و اون هنا رو پوشنیدزیر میز بینرون آ

 .ومد پشت پنجره قرار ارفت تا مطمنن بشه خودشهاشین سعید اادای م

لبخندی بهننش .ومنند و تننوی اتننا  کننار سننلیمون وارد شننداسننعید بننه سننرعت بنناا 

 زدوارت:سلام چطوری؟

 .ی نابغهآقا ،سلام: سلیمون

 .میندازیمتلک ، هچی: باهمون لبخند ارتسعید

 ؟کجا فهمیدی...ازنه بابا زرنگی ها: سلیمون

 ننر  ااننلی رو بگننو .منننو انندا نکننردی ایننن هننارو بهننب بگننی  .چننی شننده بگننو: سننعید

 .میشنوم

 وردیش و چرا؟این عتی ه کیه؟ از کجا آ: سلیمون

می شنه .کنه نرهمیندممنن دیگنه ان ندر خلاانه و پشنت سنر هنب ، بگو ننه بارت: سعید

 ؟بار دیگه بپرسی هی

 .شیما رو می اب: سلیمون

 شیما کیه؟: نگاهی کرد و ارت تعجّبسعیدبا 

 ؟وردی توی خونه  اا نمی شناسیآخودت  :سلیمون کمی نگاه کردو ارت

سننرایدار  ؟طننورهچ ؟،دینندیفهمیدمهننان  نناا آ: سننعید بعنند کمننی فکننر کننردن ارننت

 ز سلی ه ام خوشت اومد  ..ا؟خوبی هستش نه

  .به دردت می خوره: چشمک به سلیمون زد ارت هبعد ی

 !واقعاً: پوزخندی زدو ارت هی سلیمون

 خوشت نیومد؟نگو که چیه؟ : سعید ارت
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 .دم قلطی بودآ: سلیمون

 .سعید زنگ روی میز رو زد و دستور دوتا چای داد

کنه ...ازتنو توقنع نداشنتب .توکنه اخنلا  مننو منی دوننی چ ندر رو ظناهر  واقعاً: سلیمون

 .اشخاص  ساس هستب

 .شادی وارد شد هدفع هبین این  ر  ها ی

 ؟نیستیب بلد در زدننگو که شیما : نگاهی بهش کردو ارتسلیمون 

از ،نناش بلننند شنندو بننه سننمت شننادی  .،ننا خننوردن شننادی سننعید براشننت و بننا دینند

از شنما  واقعناًسنعید منن  آقناسنلام : ارنت .سنعید رو دینده بنود تعجّنب.شادی که اومد

 .می کنب که بهب ،ا دادید تشکّر

 .باورش نمی شد االاًسعید 

سننینی چننایی رو از دسننت شننادی ارفننت و روی میننز اشاشننت و دسننت شننادی رو 

 .ارفت و کشان کشان توی اتا  دیگه ای برد

تنو .اینن قندر بهنت تنشکر دادماینن چنه قیافنه ای ؟ اینن چنه لباسنی ؟ بابنا منن : سعید

زود بننرو سننرو وضننع تننو درسننت کننن و بیننا تننا بیرونننت ؟چننرا ایننن سننوری کننردی

 مهتان کجاست؟.نکردن

 د.کاری کن تا با همین سرو وضع منو بخواه هیسعید تورو خدا  آقا: شادی

 ؟.وردم این ،اآمن تورو این سوری دیدم و  ؟چرت و پرت چیه می ای: سعید

 نناا .بیا لبنناس خننون بپننوش و  هینن دسننتی بننه سننرو اننورتت بکننش و هزود بننرو ینن

 فهمیدم چرا سلیمون بهب تیکه میندازه.

خنودش رو بنه پنای  هدفعن هشادی از اتا  خار  شد و به سنمت اتنا  سنلیمون رفنت ین

منن  آقناو خندا مننو از اینن ،نا بینرون نکنن سلیمون انداخت و اریه و التماس کنه تنور

 .واره نکنآ ام ب ّه ،ایی رو ندارم .منو با 

 .  میاوردشاخ درداشت  تعجّبو سعید از  رد ااشادی هی التماس می ک
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عید سن: ومند و روبنه سنعید کنردو ارنتاسنلیمون کوتناه  شادی اون در التماس کنرد تنا

 ؟طورهبزار بمونه تا ببینب کارش چ

از سنلیمون بنه کنردن  تشنکّرسعید موننده بنود چنی بگنه .شنادی از ،نا بلنند شند وبنا 

زد کننه ش هننچشننمک ب هنگنناهی بننه سننعید کننرد و ینن هسننمت در رفننت .دم در هننب ینن

ممنننون کننه ا،ننازه دادی : و ارننت سننعید هننب لبخننندی زد .یعنننی دینندی درسننت شنند

 .اسیربشه ب ّه  هبمونه بی اره بود با ی

 .ات رو نشنوم ب ّه شیما  ف   ادای : سلیمون  بلافااله ارت

 .برم دیگه،ن آا آقاچشب : شادی

 .به کارهات برس برو شیما: سعید

 .نمده بودی شروع شده بود و مهمون ها همه آومهمون

بیشتر دختر و پسرهای ،وان بنودن کنه دور هنب ،منع شنده بنودن روی مینز هنا همنه 

اربنابش رو ،لنب فنراوان کنار کنرده تنا نظنر  دقّنتیند بنا مج ،بود و نشون می داد مرتّب

بع نی هنا چنند نرنر چنند نرنر بنودن و .سر  با دوسنتش نشسنته بنود  ههر کی ی.کنه 

 هین.سنلیمون هنب خبنری نبنود  آقنااز  .تنها بودن سعید تنوی ،منع نبنودبع ی ها  هب 

معلنوم بنود .ینوار بنزری بنا تزییننات زیبنا خنالی موننده بنود دسری میز و اندلی کننار 

ات لبنناس هننا و سننلا و ،ننواهر مبهننوت ومننات  واقعنناًشننادی .کننه سرارشننی چیننده شننده 

 .بود که اون ،ا بودن یخانوم های

و بنی  دم هنای مرفنهه سنری آعالی بود چشب رو خیره منی کنرد نشنون منی داد ین واقعاً

درد و پننول دار هسننتن کننه دور هننب ،مننع شنندن بعننداز کمننی نگنناه کننردن بننه سننمت 

نه رفننت و دینند مجینند هننب چنننان مشننغول درسننت کننردن دسننرها و شننربت شننپزخوآ

 .هاست

 ؟کمک می خواهی: شادی

 . کنار وایستانه : مجید
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ن بناش و شسنت و شنو انجنام آکار هنارو منی کننب تنو ف ن  کننار شنیر  خودم همه ی

 .بده

 .خون این کار ها رو من از تو بهتر بلدم: شادی

 .عصبانی می شه  و کل مهمونی رو بهب می زنهببینه  آقانه ااه : مجید

 ..چه  ر  ها..وا: شادی

چنندتا از پسنرهای خنوش تینپ و  کار منی کنرد و پنشیرایی هنب بنه عهندههمش  مجید

اینن دسنت بنه نمینزاره شنادی کنب کنب منی فهمیند کنه چنرا مجیند   .شیک پوش بود

ود بهشنون خنوش منی مهمون هنا کلنی سنرو اندا انداختنه بنودن و معلنوم بن .کار بزنه

 هنه یننشنپزخوآبناز  هنیمندر لن رو پنر کنرده بنود .شننادی ازواز سننااندای سنازو آ .انشره

وسنن  سننالن ها دختننرو پسننرمننی انننداخت و مننی دینند همننه مهمننون نگنناهی بننه سننالن 

بع نی وقنت  بع نی هاشنون اانلاًتو خودشنون نبنودن. در ال رقص و پنایکوبی بنودن.

ها دوتا دوتا داخل اتا  هنا منی رفنتن و بعند سناعت هنا بینرون منی اومندن شنادی بنه 

 سمت مجید اومد پرسید این ،ا چه خبره ؟

 !مینه .تو ف   به کارهات برس : مجید

 .خه خیلی مشکو  هستندآ: شادی

 .ن  این ظر  هارو بشوربی خیال بیا سر شیر آ: مجید

 .خهآ: شادی

چنون هنب بنرای منن درد سنر منی شنه وهنب بنرای .کلمه هب  نر  نزن هدیگه ی: مجید

 خودت.

ن ندر سنر پنا . آت سنر پنا بنودهعنرهمیند چنند سنامشنغول شسنت و شنو شند و: شادی

 .درد داشت می مرد که دیگه از کمرایستاده بود 

 .دیگه داره تموم می شه می دونب خیلی خسته شدی: مجید
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رن و تنو هنب منی تنونی بنری کنار کننی ب ینه ی مهمنون هنا هنب  مین کمی دیگنه هنب

 .استرا ت کنی

 ؟ساعت چند: شادی

 .و نیب2ساعت : مجید

 .و نیب شد الهی بمیرم2ای وای کی ساعت : شادی

 ؟چی شده مگه: مجید

نه خننار  بشننه کننه مجینند دستشننو رو بسننت و خواسننت از آشننپزخون شننیر آ: شننادی

 ؟ارفت و ارت کجا  می ری

چینزی بهنش  هبنرم ینای بی ناره از انب  هی نی نخنورده  ب ّنه بایند بنرم اون : شادی

کناری منی  هغریبنه بنرن بعندا ین یباشه باز کمی انبر کنن تنا مهمنون هنا: مجید.بدم 

 .کنیب

نشسننته وسنن  خننالی شننده بننود و همننه روی اننندلی نگنناه کننرد  هبیننرون رو یننشننادی 

ولننی دیگننه کسننی نمننی  بننودن ولننی ارکسننت هنننوز داشننت آهنننگ ملایمننی رو میننزد

رقصید.اندلی هنای کننار دینوار پنر شنده بنود دخترهنای ،نوان هنب دور اون مینز هنا 

از مهمنون هنا سنالن  ایعندهه بیشتر بودن ادای موزیک قطنع شند و اندای خننده ین

عنده هنب ف ن  لبخنند منی زدنند تنه سنالن روی  انندلی بنزری  هرو پر کنرده بنود ین

انندلی  سنمت دیگنه اشسلیمون نشسته بود و دوتنا دختنر ،نوان هنب کننارش بنودن 

و هنب شنده بنود سنرید رنگنش تابلورد اغنر انندام نشسنته بنود وبنا کنت من هکناریش ی

دش و تنوی سنلا غنر  کنرده بنود و تنا زن میانسنال کنه خنو هیناندلی بعند  چنین رو

خنر چشنمش افتناد بنه سنعید کنه روی انندلی رو بنه ردینف رو نگناه کنرد و در آ آخر

ش اشنناره سننعید رو متو،ننه خننود روی سننلیمون نشسننته بننود شننادی مننی خواسننت بننا 

 .فهمید و هولش داد داخل و درو کشید و بست  مجیدکنه که 

 ناا منی تنونی : نه شند و ارنتوارد آشنپزخو مجیند ی غریبنهرفتن مهمنون هنا از بعد

 .بری
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شادی از ،اش بلند شد و بنه سنرعت سنمت اتنا  مهتنان رفنت درو بناز کنرد وارد شند 

.شنادی پشنت مهتان با دیدن شادی کلنی  غنر غنر کنرد .کنه چنرا مننو فرامنوش کردی

 سر هب مهتان رو می بوسید و اشک چشب هاشو پا  می کرد .

 .چیزی میارم بخوری شادی از اتا  بیرون اومد هاان برات ی: شادی

ا سناس سننگینی نگناه هنارو روی خنودش در  دفعنه  هینلن کنه پنا اشاشنت سنا تو 

وقتنی سنرش رو بلنند کنرد دیند اون  .دینر شنده بنود ،کرد تازه فهمیند چنه انندی زده

ن خنومهمون های خنودی کنه موننده بنودن همنه بهنش خینره خینره نگناه منی کننن 

بنا ه ،شندوینزون بنا دسنتمالی کنه بنه سنرش بسنته زن با لباس اشاد و آ ه و داشتن ی

 هیننشننده شنبیه دل ننک هنای تننوی سنیر  ه بنه خننودش درسنت کننرده اون هیکلنی کنن

 دفعه م ل بمب سالن ترکیند  همنه زدن زینر خننده اندای خننده هاشنون ان ندر زیناد

تننا ببینننه چننی شننده .شننادی  ننه در اومنندبننود کننه سننعید از اتننا  و مجینند از آشننپزخو

نه اون رو تننا آشننپزخومننی اومنند و بننین ،معیننت خشننکش زده بننود شنناید ااننه سننعید ن

 .نمی برد شادی تا اب  همون وس  می موند

 .تازه بعد رفتن شادی همه می خندیدن

 ؟وردیسعید این دل ک رو از کجا آ

 ؟بخندیبدل سیر  یه تا همه ،پس چرا بین مهمون ها نیاوردی

 ؟عجوبه رواوردی این جا ایرش آکاز که.. واقعاًسعید

 .نشنوهشادی اوشش رو ارفته بود تا چیزی 

 ای کاش کمی هب ابر می کردی تا این ها .....: مجید به سمت اش اومد و ارت

گی داره هننلا   دختننر بی نناره ام از ارسننن: دو ارننتادی  ننر  مجینند رو قطننع کننرشنن

 .می شه

 ؟یعنی می خواهی اان دوباره بری بیرون: مجید

 .رهخون آ: شادی
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برداشنت  کنه نخنورده بنوداز ،ای خود بلند شند رفنت کننار یخ نال از غنشای خنودش 

بنناز ن هننب تننوی لیننوان کنننار بشنن ان اشاشننت در رو و داخننل ظننر  اشاشننت و کمننی آ

لن دوبنناره انندای خنننده ن و داخننل سننابیننرون رفننتن شننادی همنا.کنرد و بیننرون رفننت 

ن .شادی این بار بنا قندم هنای ملکنب تنر بنه سنمت اتنا  مهتنان رفنت بلند شدن هما

شنادی تنوی اتنا  مونند تنا .مانند مهتنان غنشا رو خوردنجنا رو به مهتان داد و هماو غشا 

پننایین تننا ب یننه کارهننارو اننب  بننود مجینند اومنند و شننادی رو بننرد 4.سنناعت همننه برن

نه شنروع بنه نظافنت کنرد و ظنر  و ظنرو  هنارو ،نا شادی تنوی آشنپزخو ،انجام بدن

دراوشنی  هود سنرو اندا بیشنتر شنبیه ینبنهمهمنه ای افتناده  هبه ،ا کرد .توی سالن ی

ی کنه ی.تعنداد مهمونناپی پی بنود ولنی بلنند بنود چنون همنه بنا هنب  نر  منی زدنیا 

.شنادی نمنی دونسنت چنه نرر کمتنر بنود ولنی اداشنون زیناد بنود  20موندن شاید از 

همنه بنرای خلنوت منی شند شنت و سنالن کنب کنب ولنی چنند سناعت اش .رونخبره بی

 هشننادی ینن نه تمننوم شننده بننودوکننار هننای داخننل آشننپزخوخننوان بننه اتننا  هننا رفتننند .

ه بنود رو انندلی نشسنت تنا کنردجید هب کنه پنا بنه پنای شنادی کنار موشه نشسته ا

 :نگنناهی کننرد و ارننت هبلننند شنند بیننرون رو ینن خسنتگیش کمننی دربننره بعنند  از ،نناش 

  .شیما همه رفتن

ظهنر بیندار شنو کنه  هنوا روشنن شنده  واسنت باشنه تنا قبنل می تنونی بنری بخنوابی

 بازمهمون داریب.

  ؟واقعاً: مجید کرد و ارتشادی نگاهی به 

  .بخوابب میرم ره.... منبآ: مجید

داخنل سنالن ف ن   .و سنمت اتنا  مهتنان رفنت به سناعت نگناهی کنرد شادی بلند شد

 نرر نشسته بودن.5

  .شادی رفت خوابید نزدیک ظهر با ادای در بیدار شد

  .مجید بود

  .بیا پایین سعید منتظرته: مجید
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  .پیش سعید اومد .دوباره م ل دیشبو وضعش رسید و ر شادی به س

 .تا دو یا سه روز دیگه ،فعلاًهستن  ااین مهمون میرم من دارم: سعید

  یا!سوتی ند ه.سلیمون  واسش ،مع 

نیسنت  ب ّنه کنن مهتنان کنه نمهتنان هنب غنشا تنوی اتنا  بنزار بعند در رو قرنل  برای

 .باشه ،خودش می تونه مراقب خودش باشه یادت

 .چشب: شادی

 .با ب یه خدا افظی کرد و رفت سعید

رو دیند خنودش مهتنان تنا شنادی   رفت تنا مهتنان رو بیندار کننه. شادی هب توی اتا 

یکننی مننی ؟  کجننا بننودی .رفتننی بینندار شنندمتوکننه : ارننتورو بغننل شننادی انننداخت 

خیلنی سنعی کنردم  .خیلنی بنا دسنتگیره ور رفنت ترسنیده بنودم  .خواست بیاد تو اتنا 

کنه بعند چنند دی نه منانع شندو نزاشنت بنا در بنازی نب کنی بنود نمی دو ،ادام در نیاد

کنه.مهتان اینو ارت ،ولی نگرنت کنه سنروش بنه دادش رسنیده بنود .نگرنت کنه دربناز 

شنده بودسننروش اانه بننه موقعنه نمننی رسنید اان کننارش تمنام شننده بود.نگرنت وقتننی 

 سروش رو دید چ در خوشلال شد.

ش از شننادی پنهننون کرد.بننا مهتننان اون روز چطننوری دوسننت شنندنش رو بننا سننرو

خودش داشت فکر منی کنرد کنه اانه سنروش بنه موقعنه سنر نرسنیده بنود اون منرد  

تننو دلننش ارت:خنندایا مسننت ممکننن بننود چیکننار کنه.سننرش رو اروم تکننون داد و 

شکرت.نگاهی به شنادی کنرد .شنادی هننوز داشنت  نر  منی زد.ولنی مهتنان هی نی 

کاغننشرو دراورد نگنناهش کننرد  از نرهمیننده بود.دسننتش رو تننوی ،یننبش کننردو تیکننه

شننماره تلرننن سننروش بننود بهننش داده بننود هننر موقعننه ازم دونسننت بهننش زنننگ بزنننه 

.ااننه کسننی مننزا مش شنند اذیننتش کننرد بننه اون زنننگ بزنه.لبخننندی زدو اشاشننت 

 ،یبش و ارت:ببخشید شادی این اخری رو یه بار دیگه بگو.

روز باینند بیشننتر  مهتننان ،ننان اینجننا ایننن چننند : سننرش رو براردوننندو ارننت شننادی

نمننی  .چننون غریبننه زینناده ،مراقننب خننودت باشننی  و در رو بننه هننیی کسننی بنناز نکنننی
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منی فهمنی چنی : شنادی دسنتای مهتنان رو ارفنت و ارنتخواهب اتراقی برات بیرتنه .

 ؟میگب عزیزم

  .چشب: مهتان

چنرا هی نی نگرتنی ؟چنرا نگرتنی یشب تنورو مسنخره کنردن و خندیندن ؟شادی چرا د

کنه تنو چنه  دمننبره چرااشاشنتی بهنت بخنندن؟چرا نزاشنتی.هستی تو از همشون سنر

 قدر ماهی؟

و  شننادی بننه سننمت در نگنناهی کننرد .انندای در اتننا  شننادی رو از مهتننان ،نندا کننرد

سننر مهتننان رو از سننینه خننود برداشننت و  آروم ا سنناس کننرد کسننی پشننت در ایسننتاده

 .اان میام ،کمی ابر کن:به اوشش ارت 

 ه.دید مجید ،در رو باز کرد

  ؟نمی خوای بیایی کار کنیب: مجید

 .اان میام: شادی

شننادی بننه سننمت مهتننان رفننت و ارننت :خننودت رو نارا ننت نکننن دررو از داخننل قرننل 

اینن هندفون رو بنزار اوشنت و بنا اندای بلنند انوش  .لید رو بنزار روی در بموننهکن ک

ز بنا هنیی چین .کن اینن مهمنونی دو سنه روز ادامنه داره تنو ف ن  مراقنب خنودت بناش

 .دیگه کار نداشته باش.شادی اومد پایین تا به مجید کمک کنه

.بنا خنودش فکنر منی کنرد اانه بنه شنادی بگنه چنی مهتان دوباره به فکر سنروش افتاد

میشه؟نکنه دعنواش کننه و دربناره اش فکنر بند کنه؟نکننه دوبناره بخنواد ایننو بنرداره و 

اوشننش اشاشننت و از اینجننا بره؟بلندشنند درو قرننل کننردو اوشننی هنندفون رو تننوی 

 .ارفت خوابید.

شننپزخونه اومنندن و رفننتن و شننادی تننو آهمننون هننا م ،روز دیگننه هننب همننون سننورسننه  

توی اسنن وسن  .کنار کنرد و مجیند هنب کنار هنای پنشیرایی رو بنه عهنده داشنت .موند

.چنندبار بنه  هراز ااهی سلیمون به آشپزخونه میومند و بنه کنار ایننا سنر  منی کشنید

ضنعت رو درسنت کن.ولنی شنادی سرنره منی رفنت و هنر بنار شادی ارته بود که سرو و
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 یننه چیننزی مننی ارت.سننلیمون هننب بیشننتر باهنناش سننرو کلننه نمیزد.چننندبارهب  ننال 

اش رو پرسننیده بود،شننادی ارتننه بننود قننرص دادم بخوابه.سننلیمون هننب قبننول  ب ّننه

 کرده بود.

 ب ّنه اومند تنوی سنالن و بنا همنه سنلیمون  .سه روز تموم شندو مهموننا رفنتن بااخره

بنت بامنی خواسنت  ،ها  سان کتنان کنرد و بهشنون   نو  داد مجیند خوشنلال بنود

  .  وقش برای مادرش کادو بگیره  ببره

کننه انندای سننلیمون اون رو بننه  شننپزخونه بننود رفتننه بننود بننه فکننرشننادی هنننوز تننو آ

  .اینب   و  تو.وردآخودش 

دسننتش کننرد و . نگنناهی بننه پننول تننوی بننا دینندن سننلیمون  از ،نناش بلننند شنند شننادی

 برای چیه ؟: ارت

واسنب بهنت بود.کنارت  روزخیلنی ز منت کشیدی.   وقنت بنرای اینن چهنار: سلیمون

 خون بود.

 شادی:ولی شما که....

واسننب بننه همننه ی کننارارم هسننت.ف   ااننه سننرو مننی کنننی.من  سلیمون:اشننتباه 

 وضعت بهتر بود شناید کنارت هنب بهتنر میشند.البته اانه بخنوای منی تنونی از راه دیگنه

 هب پول بیشتری در بیاری.

 شادی با خوشلالی ارت:چه راهی؟

 باید سرو وضعت رو درست کنی. اوّلسلیمون:می تونی به من کار کنی البته 

 با آقا سعید  ر  بزنب بعداً. اوّلشادی با خوشلالی ارت:

 سلیمون لبخندی زدو پول رو به سمتش ارفت.

: ن پنول رو ع نب کشنید و ارنتشادی دستش رو دراز کنرد پنول رو بگینره کنه سنلیمو

  .دوباره پول رو برد ،لو داد به دست شادی شورتت با سعید بهترین کاره.البته م

  .پول رو اشاشت ،یب لباسش ،کرد تشکّرپول رو ارفت و  ،شادی با خوشلالی
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ات خرینند کننن  ب ّننه اینننب بننرای : ورد و ارننتم نندار پننول درآ هسننلیمون دوبنناره ینن

 .ممنون نزاشتی اداش تو این چند روزبیاد

سنلیمون دم رفنتن . همه رفته بودن ف ن  سنلیمون و مجیند و رانننده شنون موننده بنود

 ات دختره یا پسر؟ ب ّه :به شادی ارت

 شادی:دختر.

 سلیمون:بیار ببینمش.

 شادی:خوابیده.

 .ات باش ب ّه خیلی مراقب خودت و  سلیمون:

خننالی شنند و شننادی و  مننال سننلیمون بننود کننه اونننب رفننت .خونننه بننا خننرین ماشننین آ 

  .مهتان دوباره تنها شدن

اشتی تنوی سنالن و اتنا  هنا زد همنه ،نا بنه هنب خنورده بنود هنیی کناری  هشادی ی

  .ولی ان در خسته بودن شب زود خوابیدن .ف   با مهتان خوش اشروندن ،نکرد

 شما؟:یرون پرسیدادی از آاوش رسید شادای زنگ در به  اب 9ساعت روز بعد

شننادی در و بنناز کننرد و خننانب  وارد شنند .کن درو بنناز لطرنناً: ارننت یننک خننانب میانسننال 

 .من و فرستادن این ،ا تا به شما کمک کنب: سلام داد و ارت

 ؟ممنون ولی می شه بررمایید کی فرستاده: شادی

 .می خواهی بهش زنگ بزن.اربان فرستاده ،بله: زن

 .شماره شو ندارممن که : شادی

 .بده خودم باهاش  ر  بزنب،می خواهی به سعید زنگ بزن : زن

 .شماره اون رو هب ندارمشادی:

 .شادی ،ون بدم .من شماره سروش رو دارم: از توی اتا  ارت مهتان
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چننی؟ شننماره اون دسننت تننو چیکننار مننی کنننه؟برای چننی : پرسننید تعجّننبشننادی بننا 

 ارفتی ؟چرا تا اان نگرتی ؟ 

 .کنجکاو شد که اا ب ادا رو ببینه زن کمی

مننن  . نناا کوتنناه بیننا دیگننه: کننه دینند اننند زده از اتننا  بیننرون اومنندو ارننتمهتننان 

  .نگرفتب که خودش داد

 .خیلی بیخود کرد بهت شماره داد: شادی

دفعننه مشننکلی  هاین ،ننا تنهایینند ینن،ارننت ؟بنننده خنندامننی کنی بنند چننرا فکننر: مهتننان

 به من  خودم رو سه سوت می رسونب. زنگ بزنید ،پیش اومد

ی ایننن  ننر  هننا تکلیننف مننن رو مشننخص بهتننر نیسننت بننه ،ننا: تننازه وارد ارننت زن

 ؟کنید

 شما؟: مهتان

  .. اربان  منو فرستادهمن مهناز هستب: زن

  .به  سابت می رسب بعداً .بده شماره سروش رو: شادی

  .دمتا قول ندی کاری نداشته باشی نمی: مهتان

  ؟دختر زرنگی هستی : مهناز

  .این بار کاری ندارمتباشه، بده : شادی

 شماره ارفت..برداشت رو مهتان شماره رو داد و شادی اوشی

 .سروش آقاالو : شادی

 ؟شماره ازش بهب بدی همی شه ی .شتبکار دا آقاسعید  ببخشید با

 .دقی ه ابر کن هی. بله:

 .کاغش و خودکار برداشت و شماره رو نوشت هشادی ی
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 .و بعد با سروش خدا افظی کرد

 .شماره سعید رو ارفت و با اون  ر  زد و اوشی رو به زن تازه وارد داد

 .الو سلام سعید خان منب مهناز: زن

 .اربان فرستاده تا این ،ا بمونب که شیما تنها نباشه

 .بله 

 .بله

 و ارت :با تو کارداره. اوشی رو داد به شادی.مهنازچشب 

 .با سعید تلرنی  رفی زد و اوشی رو قطع کرد شادی 

 .بگنو منن نینازی بنه کمنک نندارم کنن و تشنکّراز اربنان : به مهناز نگاهی کنرد و ارنت

  .میدخودم انجام مکار هارو 

 .اسب شما شیما ست: ولی اربان ارت: مهناز

 .درسته من شیما هستب و ایشون نسیب: شادی

عنه عنه  ایشنون کنه خودشنون رو مهتنان معرفنی : مهتان به سرفه افتاد و مهنناز ارنت

 کرد... 

ایشنون عنادت دارن همیشننه : نگنناهی بنه مهتنان کننرد و بنا عصنبانیت ارننت هشنادی ین

 .برای  رص دادن من خودش رو مهتان ادا می کنه

 .من فهمیدمباشه : مهناز که زن پخته و با تجربه ای بود ارت

 .و زودی لباس عوض کردو شروع به نظافت خانه کرد

فنه هنا وروی کنه بنره ملا: مهنناز بنه شنادی ارنت سالن و اتنا  هنا تمنوم شند کارهای 

  .بالشت ها رو در بیاره و بشوره

سناعت هنا هنر سنه بنا هنب کنار چنرا کارهنارو انجنام منی داد.و شادی هب بندون چنون 

  ...خونه م ل دست ال شده بودکردن تا کارهای خانه تمام شد



Insta:Om.mnri  رهایی 

44 
 

نزدیننک عصننر بود.هرسننه نشسننتن مهتننان:من اشنننمه وقننت ناهننار اشاشننته بننود دیگننه 

 شادی چی بخورم .

شادی: اان ی چیزی مینارم بنا هنب بخنوریب چنون هنر سنه تنا اشننه هسنتیب درسنته 

 مهناز خانوم ؟

 چیزی بیار بخوریب  همهناز:آره ی

ورد سننر میننز هرسننه آکننرد و  آمننادهشننادی زود رفننت ی او،ننه خیننار و سننبزی و پنیننر 

و مننظب خنرد  مرتّنبرد کنردن او،نه و خیارشند خیلنی نشستن شنادی شنروع بنه خن

 به دستهای شادی نگاه می کرد  . دقّتمی کرد مهناز با 

مهنازسرش رو بلند کرد و رو بنه شنادی پرسنید: بنه اینن دسنتها نمنی خنوره زیناد کنار 

 کرده باشه .بیشتر تو نازو نعمت بوده درسته؟

 و کار نکنه .دم زن باشه آمگه میشه  :شادی کمی دستپاچه شدو ارت

خیلنی هنب بند  ،زن چنا  بند ترکیبنه هین شنیما اربنان منی ارنت: ارنتدوباره مهناز   

  یا خیلی چندش اوره ..دم نمی خواد نگاش کنهآ ،لباسه

شنادی تنازه متو،نه  .ولی من این رو ندیدم شما خیلنی هنب از همنه نظنر عنالی هسنتید

 . واسش نبوده االاًشده بود که چه اشتباهی کرده و 

مهنناز خنانب تنورو خندا : مهنناز نگناهی کنردو ارنت عدبنهب نگاهی به مهتنان اننداخت و

 .پیش کسی این  ر  هارو نزنی ها

 ااننلاًون مهمننون داشننتیب ولننی امننروز مننن دیننروز لبنناس نامناسننب پوشننیده بننودم چنن

 واسب نبود تورو خدا به کسی چینزی نگنی هنا بنزار فکنر کننن همنون زن بند ترکینب 

 .ر ایر می دن. این سوری کمتهستب

 عصرانتو  بخور . : مهناز نگاهی به شادی کرد و ارت

ن تنوی دسنتش برداشنت و اینن ور و اون ور ننون رو کنند اننداخت روی مهناز کمنی ننو

: بعند نگناهی بنه مهتنان کنرد و ارنت ب ینه اش رو اشاشنت تنو دهنانش و خنورد . میز
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است که دینروز تنوی اتنا  زنندونی شنده بنود .مهتنان بنا سنرش  ب ّه این همون دختر 

 .ه دیگه من بودمآر: تایید کرد ارت

 ره ؟مدی ،اسوسی کنی آبگو تو او ،راست شو: شادی

 .،اسوسی شمارو: مهناز

 .ره دیگه تورو فرستادن که ،اسوسی مارو کنیخون آ: شادی

 .خه دختر خون تو چی داری که من ،اسوسی تورو کنبآ: مهناز

چینزی بنه اربنان ینا کسنی دیگنه نگنی  تورو ،ون هر کی کنه دوس داری از منا: شادی

 .ها

 .سورسر سعید خان کلاه اشاشتید موندم چه: مهناز

 .اون تو ،ریان کار های ما هست: شادی

 ،ارتب ها سعید اول نمی خوره !هان آ: مهناز

کنردو ظنر  هنارو شسنت .چنایی  رو مهتنان  مینز و ،منع شادی بعد خنوردن عصنرونه

ورد و دور هننب نشسننتن شننادی خواسننت از مهمننونی شننب پننیش  ننر  بزنننه ولننی آ

مهمنونی رو بنی خینال شنو منن از : مهناز ا،ازه نداد و  نر  اون رو قطنع کنرد و ارنت

از خودتننون بگینند از کجننا اومدینند  زارم.از شنیدنشننب بینن .ایننن مهمننونی هننا زینناد دینندم

 ؟ین ،ا رو پیدا کردیدچرا و چه سوری ا

 . واله ندارم تعریف کنب بمونه برای بعد االاًمرصله من اان : شادی

 چندساعتی اشاشت ی شام مختصر هب خوردن .

 .شادی بعد شام مهتان رو برداشت تا برن بخوابن

 .شما با هب می خوابید: مهناز

 .بله: شادی

 ؟ها  ،تون می ترسهمکدو: مهناز
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 .بخوابن نخندید شادی و مهتان هب لبخندی زدن و رفتمهناز این رو ارت و 

د شنادی وقتنی مطمننن شن .خوابیندبیرون تنوی سنالن روی کاناپنه بنزری مهناز همون 

 .بیرون رفت شماره سعید رو ارفت مهناز خوابه اوشی رو برداشت 

  .که به مهناز مشکوکه: شروع کرد با سعید  ر  زدن و توی  ر  هاش ارت  

 .واسه ،اسوسی هکنه مهناز اومد که فکر می: ارت

 .نگران نباش من فردا میام اون ،ا: سعید هب بهش ارت

 مهتان و مهناز  .بیدار شد وقت اوّلادی شب با دل شوره خوابید و اب  ش

کننرد خواسننت بننره بیننرون نننون  آمننادههنننوز خننوان بننودن شننادی چننای واننبلانه رو 

کلینند رو هننب برداشننت .از در  کننردداشننت و اتننا  مهتننان رو قرننل رکلینند در رو ب.بگیننره 

خانه که می خواست بنره بینرون بنا خنودش کمنی فکنر کنرد و اون درو هنب قرنل کنرد 

و کلینند رو برداشننت و رفننت نننون رو خرینند براشننت در رو بنناز کننرد و وارد شنند مهننناز 

 رو هب باز کرد تا کسی متو،ه نشه. در اتا  مهتان ،هنوز خوان بود

ده بنود مهنناز هنب پی ین اتنا بنوی ننون دا  تنوی شند  بیندار مهتان با بنوی ننان دا  

  .دیگه بیدار شده بود

 کی رفتی خریدی ؟ هاغی دستت درد نکنوای چه بوی نون د: مهناز

 .خون اب  زود بلند شدی ها

مهنناز و مهتنان هنر دو  .شادی میز رو چیده بنود و ننون رو داشنت تکنه تکنه منی کنرد

 .ابلانه تازه با نون دا  خوردن هسر میز  نشستند و با هب ی

 بعد چند روز ی نون دا  می چسبه ها نه؟ واقعاً:مهناز

 .رهآ: سرش رو بلند کرد و به ساعت دیواری نگاهی کرد و ارت شادی

 ؟،ایی می خواهی بری: مهتان پرسید

 نه بابا منتظره.: مهناز
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 .نه چرا منتظر باشب: به مهناز نگاه کرد و ارت تعجّبشادی با 

نمنی  تنی هنا  منن خنودم اینن کناره هسنتب ولنیای بابا دختر منو دست کب ارف: مهناز

 .دونب چرا سعید دیشب خیال تورو را ت نکرد 

منی دوننه از  اربنان هنب .اینن فکنر هنایی کنه تنو منی کننی نیسنتب اهل االاًچون من 

 .سال منو ننداخته بیرون 30به خاسر همین توی   نمیادمن هیی  رفی در 

نسنیب شنما دوتنا م نل دختنر هنای  ،اه ننه  ،مهتنان ؟تو چی بنود اسنمت دارم.چون راز 

پس منن هنیی وقنت ،اسوسنی شنما رو نمنی کننب چنه سنعید سنرارش  .من می مونید

 .کنه چه نکنه

 .شادی ماتش برده بود به  ر  های مهناز نمی دونست چی بگه

بنوده  دهبعد مهناز دوباره بنا لبخنند ارنت :نمنی دوننب شناید هنب دلنش بنرات تننگ شن

 خواست بیاد تورو ببینه ها؟

 شادی کمی چهره اش رو در هب کشید و به ابلونه خوردن ادامه داد

 .البته فکر کنب سعیده یکی وارد شد پاشو ببین کیه

مهناز این رو ارت و براشت بنه سنمت در و شنادی زود بنه سنمت پنجنره رفنت ببیننه 

 .دید سعید از ته  یات داره میاد !کیه

 ؟کجا فهمیدی در باز شداز : مهتان

 .خون تجربه است دیگه: مهناز کمی خندید و ارت

 .نمی خوادشنیدن ادای در تجربه : شادی با کنیه ارت

،نا  بنه منی انه اان سنعید داره میناد ایننف ن  تجر: مهناز هب بنا للنن خاانی ارنت

 .اونه ات ب ّه چون تو نگرانش کردی با  ر  های 

سننعید نزدیننک شننده بننوداز همننون  .بنناز کننرد وشننادی بننه سننمت در خونننه رفننت و در

مسنت یب بنه سنمت مهنناز  سنلامی بنه ،منع داد . هین فااله سلام داد و وارد خونه شند

 ؟هاچه عجب مهناز از این سر : ارترفت کنارش نشست و 
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عنلا  بشنی خنواهب  نر  تنو بنزن و بنرو سنر کنارت منن نمنی بندون  اشنیه : مهناز

 .نداری از کارت بمونیچون می دونب خودت هب دوس .الکی 

،ریننان اومنندنت چیننه : سننعید نگنناهی بننه شننادی و مهتننان کننردو رو بننه مهننناز ارننت

 .راست شو بگو

 .اربان فرستاده این ،ا بمونب و کمک دست این ها باشب: مهناز

 ؟چرا تو با این سن و سال: سعید

 .توکه می دونی کار این ،ا سنگینه

ف نن  تننو بننه درد اون هننا مننی : منننب همننین رو ارننتب ولننی اربننان ارننت: مهننناز

 ولی من ی چیز دیگه دیدم . ب ّه البته اربان ارت ی زن با ی .خوری

 .سعید خان ااه سوال دیگه ای هست برو از خودش بپرس

 .چیزی هنه نیازی نیست به کارت برس ف   ی: سعید

نباینند از داخننل  یکسنن .خننودم مننی دونننب: قطننع کننرد و ارننت مهننناز  ننر  سننعید رو

 .این ها با خبر بشه خونه و وضع

 .یزرنگ و با هوش ،افرین مهناز م ل همیشه: سعید

منادر منی موننه بنرای همنه خیالنت را نت  هشادی نگران نبناش مهنناز م نل ین: سعید

 .باشه

بعداز اون چنند بنار دیگنه تنوی اون خوننه مهمنونی هنای بنزری برقنرار شند بنا همنون 

شننرای  و شننادی هننب بننا همننون سننرو وضننع افت ننای بننه کارهننا مننی رسننید و کسننی 

 .چه وضعی که شادی توش می اردهنرهمیده بود این 

 ،دفعننه بننه اون هننا سننر زده بننود و هننر بننار 15بننود و اربننان نزدیننک  هشننتده منناه اش

 .مهتان توی اتا  قائب شده بود تا اربان اون رو نبینه

شادی هب با همنون وضنع مسنخره بنه پنشیرایی مشنغول منی شند و مهنناز هنب هی نی 

 نمی ارت .
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خیلننی سننرد بننود ت ریبننا اسننتخون سننوز  ،یکننی از شننبهای زمسننتان بننود .هننوای بیننرون

 .بود

هنناز شنادی شب از نصره اششنته بنود و شنادی و مهتنان تنوی خنوان بنودن اندای م

 ؟ببینه چه خبره  شادی از ،اش بلند شد اومد بیرون .رو بیدار کرد

 ؟،انب مهناز خانب چی می خواهی: شادی

اتا  نیمه تاریک بود و چرا  کنب ننوری روشنن بنود و ف ن  سنمت مهنناز کمنی روشنن 

 بود یبودو کل سالن توی تاریک

 .ادایی اومد بیرون فکر کنب کسی اومد داخل با  هچرا  روشن کن ی هی

  ؟؟ممکنه دزد باشهیعنی کی: شادی

  .ااه دزد باشه چه خاکی سرمون کنیب

ف نن  چننرا  بننا  رو روشننن  هننا سننت . ب ّننه زد نیسننت انند در انند از نتننرس د: مهننناز

 ؟کن ببین کیه

 .شی آمادهتا 

 شاید سعید باشه؟: شادی

 .نمیادنه سعید این وقت : مهناز

تنا چنرا  رو  ،شادی رفت چنرا  هنارو روشنن کننه بایند منی رفنت سنمت پنایین سنالن

لعنتنی : بار ارنتملوسه تاریکی بود . بناترس قندم برمنی داشنت زینر لنب چنند هبزنه ی

 چه سالن بزرایه.

رزو منی کنرد ت دسنت بنه دینوار ارفتنه بنود و همنش آهمین سور کنه داشنت منی رفن

لعننت بنه انا ب بنا  منی  هبنر منی داشنت ینکاش کلید بر  اینجا بود و هر قندم کنه 

 .همین موقع ادای مهتان از اتا  اومد  .ارت به خاسر بزرای سالن

 شادی چی شده کجایی؟
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یکنی اومننده تننو بننا  بننزار  .بننرو تننوی اتاقننت و در رو ببنند تننا نگرننتب بیننرون نیننا: شنادی

 ببینب کیه.....

پشننت در رو قرننل بسننت و رفننت داخننل از  ومهتننان چننرا  اتنناقش رو خنناموش  کننرد در

 کرد ..

  .بود ،لو می رفتشادی هب چنان که دستش روی دیوار 

  ااااااخ. بلند ارت :آ ادای با ه دفعهی

 ؟چی شد: مهناز

 .پام خورد به پایه این کاناپه لعنتی: شادی

للظنه ا سناس کنرد کسنی ،لنوش  هخواسنت بزننه ین .دست شنادی روی کلیند رفنت

 ایستاد هر چی کلید رو فشار داد روشن نشد

 ؟چی شد پس: مهناز

 .ایر کرده: شادی

 ههنی زور منی زد و فکنر منی کنرد اینر کنرده کنه ینشادی دستش روی کلید بر  بود .

شنادی بلافاانله خواسنت دسنتش رو  .روی دسنت شنادی قنرار ارفنت یدسنت هدفعه ین

وردن روی دسننت شننادی روشننن کننرد. ار آرو بننا فشننهمننون دسننت کلینند ولننی  ،بکشننه

 تعجّنبش بناا نمنی اومند بنا کمنال سناز تنرس نرشادی که داشت قبض روی منی شند 

مهنناز از تنه سنالن  کنار کننه هنولش نمنی دونسنت چیازوایسنتاده ش ،لو دید سلیمون

شنادی کنه هننوز  .اومند آقنابنه سنمت ،ناش بلنند شند از . آقناعه شنما هسنتید : ارت

 .ه او مونده بودومد خیره بنرسش در نمی

کننار مننی اربننان شننما ایننن وقننت شننب ایننن ،ننا چی سننلام: .ارتمهننناز نزدیننک شنند

 ..  ی ت اش ما ترسیدیب.؟کنید
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دی رو کشننان کشننان بننه سننمت اربننان کننه هنننوز دسننت شننادی رو ول نکننرده بننود شننا

بنند  لعنتننی  کاناپننه ایننن : همننون کاناپننه بننزری و ارننتی رو  ورد و انننداخت کاناپننه آ

 پای تورو هب زخمی کرد آره ؟ قرار ارفته  ،ایی

 .اربان تاریک بود بنده خدا ت صیر نداره: مهناز

 .و غرض که نداره وارنه خدای نکرده قصد

 تو خونه من نشسته اید دم به دی ه لعنت هب می فرستی .

منی ایند ننون مننو منی خوریند و بهنب خیاننت منی کنیند  درو پنهون کاری می کنید 

. 

 به سعید برسه می کشمش..دستب 

  .اون م صر نیست: شادی

 اربان اتراقی افتاده ؟: مهناز

 اربان کسی چیزی ارته؟ 

 شادی روی کاناپه خودش رو ،مع و ،ور کرد و اا  نشست .

یش بنرو درو بیار ببینب .تا  ناا تنوی اینن مندت بنه منن نشنون نندا ب ّه برو اون : اربان

 بردار بیار .

 ......اربان : مهناز

  .زهرمار اربان: سلیمون با عصبا نیت پرید وس   رفش و ارت

 تو برای چی اومدی اینجا ؟مگه  نیومدی اینجا که مراقب اینجا باشی؟

  .آقاچرا : مهناز

  .به  سابت می رسب به موقعش.... اا برو اون دختر رو بیار: سلیمون

  .چشب: نگاهی به شادی کرد و ارتمهناز
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لینوان  ینه اربنان اانه ا،نازه بندی: ر که به سمت اتا  منی رفنت ارنتهمین سو مهناز 

نوشیدنی براتون بیارم بعند اینن دختنرو بگنب بیناد اربنان هننوز داشنت بنه شنادی نگناه 

 .می کرد و معلوم نبود توی ذهنش چی می اشره

 .دم های ال و کر ف   نگاه می کرد انگار زبون نداشتشادی هب م ل آ

 .رو ندیده بودم فکر می کردم الیااه  ر  زدنت  سلیمون

 .نمی خواهی چیزی بگی

 .که نه: شادی با باا انداختن سرش ارت

 خوبه ..........خوبه ...........خیلی خوبه ...عه: سلیمون

 .بررمایید: ورد و ارتکوچیک برای اربان آ ین توی لیوان روی سینمهناز کمی آ

بخنور معلومنه  نال تنو بندتر از : ادی ارفنتسلیمون لیوان رو برداشنت و بنه سنمت شن

 منه  ..

 .خر خورد و به سمت سلیمون ارفتن رو ارفت و تا آشادی لیوان آ

 .ن بیارآلیوان دیگه  هیبرو  :و ارت سلیمون لیوان خالی رو به مهناز داد

ننان اینن دو ف ن  ورد ولنی هنب چن آآلینوان دیگنه  همهناز به سمت یخ ال رفنت و ین

خننودش خننورد و ب یننه اش رو  ن رو ارفننت وسننلیمون لیننوان آبهننب نگنناه مننی کننردن. 

 .روی میز اشاشت

 .چیزی بهت ارته بودم همهناز ی: سلیمون

اربننان چیننه ولننی خننودش رو بننه اون راه زد و ا ایننن کننه مننی دونسننت منظورمهننناز بنن

 چی اربان؟: ارت

مهننناز کمننی بننه سننمت اتننا  مهتننان  رکننت کردوسنن  راه  .اون دختننررو بیننار اینجننا

اربننان بننزار ایننن بننره دنبننالش اون دختننر همننین سننوری هننب ترسننو : ایسننتاد و ارننت

 .هست من ااه برم بیشتر می ترسه بزار شیما بره دنبالش
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اون یکنی هنب  . انگناریننه شنیما هاسنب اینن خنانب شنادی! ننازدیگنه چنرا مه تنو: اربان

 .شنیدم اانمهتان بود  خودم همین 

 خه..شرمنده اربان آ

 .برو بیار

 .چشب

اسننت  ب ّننه . اون هنننوز ؟کننار داری .اربان بننا اون چیدفننع بننه  ننر  اومنند هشننادی ینن

   ..اربان تورو خدا

  .رو بیار ببینب ب ّه  م لاًباشه برو اون : سلیمون

 هر  رفی داری ،اربان من به ،ای اون : شادی دوباره ارت ،مهناز خواست بره

 من بزن خواهش می کنب ..به 

  .مهناز زبون نمی فهمی: سلیمون

مهنناز نگناهی بنه شنادی کنرد  .مهناز رفت سمت اتا  در رو بناز کننه ولنی در قرنل بنود

 باید خودت بیایی  :و ارت

شنادی هننوز نمنی تونسنت از ،ناش بلنند شننه چنون سنلیمون نمنی زاشنت بنه خنناسر 

 : همین رو به سلیمون ارت

 .بیارم تورو خدا اربان بزار خودم برم

 .باشه برو: اربان

مهتنان ،نان : زد و ارنت درو ،شادی از ،اش بلند شند و بنه سنمت اتنا  مهتنان رفنت

 .درو بازکن

 .چه خبره این ،ا :درو باز کردو ارت مهتان

چیننزی نیسننت مهمننون اومننده غریبننه نیسننت بیننا بیننرون مهتننان از اتننا  اومنند : شننادی

 .بیرون
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خوابیند بنود خواسنت بیناد بینرون شنادی ،لنوش رو ارفنت مهتان با همون لباسی کنه 

 برولباس هاتو  عوض کن بعد بیا.: و ارت

دسنت لبناس النه اشناد تنن مهتنان کنرد و موهنای  هشادی خنودش هنول هنولکی ین

  .سر مهتان رو بهب ریخت

 چرا اینطوری می کنی؟: مهتان

 ی بزنی ها .. ر  نزن ف   به من نگاه کن مبادا به اربان نگاه کنی و  رف: شادی

 خون فکر می کنه من الب یا ایراد دارم ..: مهتان

 .بزار فکر کنه: شادی

راسنتی هنر چنی خنودت رو بنه دینونگی  .بریب بیرون یادت ننره چنی ارنتب هنا  اا بیا

 بزنی بد نیست ها ..

ورد بینرون بعند بنا لبخنندی کنه تنرس تنوش شادی دست مهتان رو ارفنت و پشنتش آ

 : مو  می زد ارت

هسنت ینا  مرتّنبایشون اربان هستند اومندن سرکشنی کننن ببیننن همنه چنی : شادی

 .نه

 .است دیگه ب ّه این همون : سلیمون که چشمش به مهتان افتاد ارت

 .منه ب ّه بله اربان ایشون : شادی ارت

 ب ّه .....ب ّه : و با پوزخند ارت نگاهی کرد هاربان ی

 .نوشیدنی بیار هبرام ی: نگاهش رو به شادی انداخت و ارت  اربان

ن سننلیمون تننرس تننو ،ننونش بعنند چشننمش بننه مهتننان دوختننه شنند مهتننان از دینند

 افتاده بود.

 بیا ،لو: اربان با اشاره به مهتان ارت

 ؟اربان اتراقی افتاده: مهناز که رنگ زرد مهتان رو می دید ارت
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 نه: اربان

 ؟عث شده شما بیایید اینجاپس این وقت شب چی با: مهناز

یننادم رفننت ازت ا،ننازه بگیننرم : عصننبانیت بننه مهننناز کننرد و ارننتاربننان نگنناهی از روی 

 .بنبرای این ،ا اومد

 نمی خواستب شمارو نارا ت کنب . آقاببخشید : مهناز

شنربت سنرهب کنرد و بنه سنرعت بنه سنمت  هشادی که رفته بود نوشنیدنی بینار زود ین

بنه مهتنان چشنب دوختنه و دیند کنه اربنان همنین سنور مند از دور داشنت منیاواربان 

 .مهتان هب داره از ترس می لرزه

 .شادی برای قوت قلب مهتان از همون دور شروع به  ر  زدن کرد

 ؟اربان چیزی نگرانتون کرده

 ؟کسی چیزی ارته

 ..مهتان برو کنار ببینب چی شده

دسنت مهتنان رو بنه سنمت  همهتان تا تکون بخنوره شنادی خنودش رو رسنوند و بنا ین

اربنان .ع ب هول داد و با دسنت دیگنه سنینی شنربت رو بنه سنمت اربنان تعنار  کنرد 

شنربت رو بنه سنمت بنرد کمنی مزمنزه کنرد و  ششربت رو برداشنت و بنه سنمت دهنان

نوشنیدنی  هبنرو بنرام ین شادی ارفت و ارت کنی ارتنه منن نوشنیدی خننک خواسنتب.

 .دا  بیار

نه رفننت ولننی ایننن بننار از وسنن  راه مهتننان رو انندا شننادی دوبنناره بننه سننمت آشننپزخو

 .کرد

 .مهتان بیا کارت دارم زود باش

 مهتان زود م ل بر  ارفته ها به سمت شادی  رکت کرد و قبل از شادی به

 .مهتان از ترس رنگش م ل ای سرید شده بود .نه رفتشپزخوآ
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 هاس ام اس بنده بگنو اربنان ین همهتان زود اون اوشنی رو بنردار و بنه سنعید ین: شادی

 .خودتو برسون ،شبی هاومده این ،ا نصر هدفع

 .کرد توی سینی اشاشت مهتان داشت پیام می نوشت آمادهشادی قهوه رو 

 ؟فرستادی: شادی

 .رهآ: مهتان

 ؟چی ارت: شادی

 تازه فرستادم بزار برسه به دستش.

کنناری بکننن منن خودموتننا سننه سنناعت  همننی اننه منن نمننی تننونب اان بیننام ین: مهتنان

 .دیگه می رسونب

ایسننتاد بننه سننمت شننادی سننینی قهننوه رو برداشننت چننند قنندم نرفتننه بننود کننه دوبنناره 

قرص خنوان برداشنت و تنوی قهنوه اننداخت کمنی بنا قاشنو کشوی کابینت رفنت دوتنا

یننک تکننه کیننک هننب در یننک  هکننرد مرتّننبهننب زد و دوبنناره روی سننینی و قهننوه را 

 ..مهنناز هم ننان سناکت بنود  اربنان هنب قنرار داد و بینرون رفنت  بش ان تنوی سنینی

 .بود فکرهم نان تو 

 .شادی نزدیک شد و قهوه رو تعار  کرد

 .بررمایید اربان مخصوص شما درست کردم: شادی

 منو اربان ادا کنی. تومن اسمب سلیمونه دوس ندارم : اربان

 .چشب اربان: شادی

 .اه ببخشید بررمایید

مهتنان پنس کجنا : سنور کنه داشنت فنجنان قهنوه روبرمنی داشنت ارنتاربان همنین 

 موند؟

 .اربان اان میاد: شادی
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 .مگه نگرتب دوس ندارم این سوری ادام کنی: اربان

 .سلیمون آقاببخشید : شادی

 .میارمش میرم اان

 .دی کرداربان فنجان قهوه رو به سمت دهانش برد کمی ازش خورد نگاهی به شا

 بد نیست.: ارت

اربنان قهنوه  ب یه قهنوه رو هنب خنورد و فنجنان رو روی مینز اشاشنت شنادی کنه دیند

 .رو خورد ته دلش خوش  ال شده بود

 .نه بیار: مهناز پاشو برو اون دختر رو از آشپزخواربان

 .ه رفتمهناز از ،اش بلند شدو به سمت آشپزخون

ب باهنات بشنین منی خنواه: شادی خواست بلنند شنه دنبنال مهننازبره کنه اربنان ارنت

 . ر  بزنب

 .سلیمون آقابررمایید : شادی نشست و ارت

 .قهوه خوبی بود: سلیمون

 ؟از سعید چه خبر

 نیومده این ،ا؟

 .کار کنبااه ببینمش می دونب باهاش چی

 . ر  بزنه که اربان با دست اشاره کرد ساکت باش شادی می خواست

 .و خودش ادامه داد

 .سعید خواست سر من کلاه بزار

 .بگیرهیا می خواست منو به بازی 
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خیلی دوس دارم بدونب چی فکنر کنرد دربناره منن و ع نل منن کنه درمنورد تنو چینزی 

 .به من نگرت

شادی باز می خواست  نر  بزننه کنه دوبناره سنلیمون انگشنت سنبابه شنو بنه علامنت 

 .هیس: سکوت روی بینی خودش اشاشت و ارت

 .هی ی نگو

 .نمی خواهب بشنوم ف   اوش بده

 .اه اان این ،ا هستب به خاسره اینه که فهمیدم داری فیلب بازی می کنیا

 رهینمنسنعید کسنی رو الکنی  وقنتییه دوسنتبمنی  کنهنیاهستب به خناسر  نجایاااه 

سنپردم ولنی وقتنی  بخنشبه سنعید اون ندر اعتمناد دارم کنه اینن ،نارو  خونِتوی این 

دوننب بنه ع نل خنودم شنک کنردم ینا بنه  یکمن ..شک کردم بخشللظه  بهدیدم  تورم

 .ع ل سعید

 .ما رو به بازی ارفتی یهردوولی این تو بودی که 

پوشننوندی و فکننر کننردی وقتننی خننودت رو اونطننوری  ی،نندارم بنندونب  یدوخیلننی 

 .چرا خواستی همه بهت بخندن  .،لوی مهمون ها ظاهر شدی

 .شادی ایج شده بود نمی دونست چی بگه

 ؟مهناز پس چی شد: نه انداخت و ارتآشپز خوه نگاهی به اربان ی

 .میاییب الآن... آقان الآ:نه اومد بیرون و ارت از از توی آشپزخونمه

 .نه بیرون اومدشپزخوآمهناز دست مهتان رو ارفت بود و از 

شادی کنه متو،نه افکنار سنلیمون شنده بنود دل تنو دلنش نبنود همنش داشنت للظنه 

 ؟چننرا ایننن قننرص هننا اثننر نمننی کنننهشننماری مننی کردتننودلش همننش مننی ارننت پننس 

مهناز نزدینک اربنان شند و کننار انندلی ایسنتاد و مهتنان رو بنه سنمت شنادی هنول 

و شنادی  کنردیمنمهتان کنار شادی سر پنا ایسنتاده بنود و داشنت شنادی رو نگناه  .داد

 .به اربان بود اشچشمهف   و ف   
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 انگار منتظر چیزی بود.  کردیماربان هب با فنجان خالی قهوه بازی 

یکنی از اتنا   دینخواهیمنبخوابیند  دینخواهینمن مانیسنل آقناببخشنید  ..اربنان: شادی

 .بخوابید تا را تکنب  مرتّب دارو

 بننه مهتننان اشنناره کننرد و.نگنناهی بننه مهتننان کرد بننهبننه شننادی و  نگنناهی بننه مانیسننل

 .تو با من بیا: ارت

 ؟ارتید ی، ،ببخشید: ارت کرد ونگاه به اربان  بهشادی نگاهی به مهتان کرد و 

 .مهتان همراه من بیا،با تو نبودم  :و ارتنگاه به شادی انداخت  مانیسل

 هاشنبکننه مهنناز شنانه  کناریپ: بنا اشناره از ش پرسنید کنرد وشادی بنه مهنناز اشناره 

سنلیمون راه افتناد بننه  .اربنان شنما بریند مننن مینارم: بناا اننداخت و بندون اندا ارننت

تنا پلنه منی  25سمت سب ه باا از پله هنا بناا رفنت سب نه بناای خوننه بناغی نزدینک 

خورد شادی همین سور داشنت پلنه هنارو تنو ذهننش منی شنمرد.و هنر سنه تنا بناا رو 

بایند بنری پنیش  ،دختنر بجننب: ارنت کنرد ونگاهی بنه مهتنان  بهمهناز  کردنیمنگاه 

 .اربان

دسننت کسننی  زارمینمنن بننزارم ... عمننراً..عمراً: انننداخت وسنن  و ارننتدش رو شننادی خننو

 . به رسه بخش

باینند  دون اسننت یکمننن اننیج شننده بننود بننریب مهتننا نجننایازاشننو باینند  آمننادهمهتننان 

دفعنه  بنه دررفنتو بنه سنمت  روارفنتکنه شنادی بندون درننگ دسنت مهتنان  کاریپ

 پ......رررادای اور

 .از باا شنیده شد

 ؟؟؟شد ی،اد زد اربان همون پایین د مهناز از

از پایین به بناا دویند شنادی هنب دنبنال مهنناز بناا رفنت و بنه اتنا  مخصنوص اربنان 

 .شد و کلی داد و بی داد کرد پاچهدسترفتن مهناز دید اربان روی زمین افتاده 

 ؟اربان خدا مراب بده چی شده یوایا
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چیننزی نشننده ف نن  : مننی کنننه ارننت یبننازیکننول داروشننادی کننه دینند مهننناز خیلننی 

 .ا مدبود که ادای سعید  زیب روینتوی این  .خون شد که خوابید .خوابش برده

 : و ارنتتعرینف کنرد  بخنشرو  ی،نو همنه  رسننداز باا شادی خودش رو بنه سنعید 

 .ادامه بده یسورنیا تونِ یکم گِید

 .با مهتان فرار کنه خواهدیم

 ؟کجاست مانیسل اا : سعید

 .سرشِمهناز هب باا  ،باا افتاده وس  اتا : شادی

 .زد اداهبمست یب باا رفت و شادی و مهتان رو : سعید

 .افتاده بود و مهناز هم نان باای سرش بود مانیسلوس  اتا  

 رو از زمین بلند  مانیسل باهب ییچهارتارو تخت هر  مشیباربیاید : سعید

 مانیسنل خوانلبناسبنرو : مهنناز ارنتاشاشنتن سنعید بنه  کردن و روی تخنت خنوان

ورد و سننعید بننا کمننک مهننناز و آ داروتننا تنننش کنننب و مهننناز زودی لبنناس  اریننبننه رو 

کننرد و روش رو  مرتّننبرو روی تخننت  تنناو ن کننرد و مانیسننلرو تننن  خوانلبنناسشننادی 

 ن.رفتن پایی دو یکش

 ؟و ف   خوابیده خونِسعید مطمننید  الش  آقا: مهناز

 .باش   اا تو هب برو بخوان اره مطمنن: سعید

 ؟ی،مهناز پس شما 

 .رمیبعدم ،میدم انجام کاردارممن کمی : سعید

 فرار کنه. با مهتان خواهدیمشادی : مهناز

 نجنایازاکمنک کنن تنا  بهشنتنهمنه چنی رو بهنت ارتنه ولنی  الآنالبته می دوننب تنا 

 ستبین نجایامال  هانیادور شن 



Insta:Om.mnri  رهایی 

61 
 

 دارو نیننا،بننار او مننن از روی  ننندادن،ننایی رو  هننانیا: زد و ارننت یلبخننند دیسننع

 ؟کار کنبچی الآندونب  یکم .نجایاوردم آ

انره  .ورددرآ خنوردهارهدسنتمال  بنهینب داخنل لبناس و ،مهناز دستش رو بنرد تنوی 

 .کلید از دستمال برداشت و به سعید داد به کرد وباز  دارو

 ؟این مال کجاست: سعید

 .خودمِ خونِمال : مهناز

 هب داری؟ خونِتو  مگِ: سعید

یمن گِیندسناعت  بنهراه بیرتنی  الآن نیسنت بنرو تنا دینر نشنده هنا ر وقت این  فعلاً

 .یرس

لنی شنادی و مهتنان رو سنوار سنعید بندون معطّ .شندهنوشتهدرس هب توی اینن کاغنش آ

 خننونِ بننهمهننناز رفننتن کمننی دور بننود ولننی  خننونِدرس آماشننین کننرد و بننه سننمت 

بنا کلیند درو بناز سنعید   .بنودمعلنوم  خنونِانندازه از بینرون  .،و ربنودکوچک و ،مع و 

وننه کوچنک و داخنل شند خ روارفنتمهتنان  دسنتهبشنادی  .شند هخوننوارد  کرد و

سب نه بنود . سنعید هنب همنه ،نا رو بازدیند  هینن ،شند اتنا وارد و خوبی بنود .هنر دو 

 اب  بود .7.ساعت اومد کرد

 ؟می کنی آمادهابلونه  هشادی ی: سعید

شنپز خوننه تنوی یخ نال و کابیننت هنارو زود از ،اش بلنند شند و رفنت تنوی آ: شادی

 .هی ی نبود خالی خالی بود ،خون اشت

 .سعید شرمنده آقا: شادی

 .تو این ،ا هی ی نیست

 .کمی خرت و پرت بخرم و بیام شما کمی استرا ت کنید میرم سعید پس من

 .سعید رفت

 .لرزید شادی نگاهش به مهتان افتاد که م ل بید می
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 .خودش رو به اون رسوند و بغلش کرد

 .ت کنهاذیّتنترس عزیزم من که ارتب نمی زارم کسی : شادی

 .من ،ز تو کسی رو ندارم ،نترس الب

 . تی شده بمیرم هب نمی زارم دست کسی بهت برسه

 .مهتان بی اختیار زد زیر اریه و کلی اریه کرد

رینه کنرد هنر دو بنا هنب چنند دقی نهشادی هب با اریه های بی امنون اون شنروع بنه ا

 .ای اریه کردن

تنورو خندا عمنه : مهتان دید کنه شنادی از اون بندتر شنده ارینه رو قطنع کنردو ارنت

 .،ون اریه نکن دیگه

شنادی ارینه هناش شندید تنر شند مهتنان رو بغنل کنرد و  .منب اریه نمی کننب ببنین

 .هی اریه کرد

تنورو از خوننه ات ومنادرو پندرو خنواهرو بنرادرت ،ندا کنردم مننو  .بنبخش مهتنان منو

 .ببخش

 .شادی این رو می ارت و اریه می کرد

 .نمی شد آروممهتان هب هر کاری می کرد شادی 

 .دیگه اریه نکنب میدم قول میدم عمه ،ون تورو خدا اریه نکن قول: مهتان

 .بودبغلش کرده ملکب شدولی هنوز مهتان رو ول نکرده بود  آرومشادی 

شنده بنودن و مهتنان سنرش رو روی پنا هنای شنادی اشاشنته  آرومبعداز کمنی هنر دو 

 .شادی هب داشت موهاش و نوازش می کرد .بود

 .ساعت با کلی خرید و لوازم براشت بعد از دو سعید
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به داخل خونه اومدواز شادی خواسنت تنا بنره بهنش کمنک کننه شنادی از ،ناش بلنند 

سنعید هنر چنی خریند بنود چینده بنود تنوی  ینات هنر دو  .رفنتشدو به سمت  یات 

 .وردن و توی  یخ ال و کابینت ها چیدنآوسایل هارو داخل 

 چی شده اریه کردی؟: سعید

 .رهآ: شادی

ترسننیده  مننن ارتننه بننودم باینند اونجامراقننب   تمنناً مهتننان نارا ننت شننده: سننعید

  .خودتون باشید

 .رهآ: شادی

 .میادکاری از دست من بر : سعید

 .نه: شادی

 .دارم باهات بیشتر  ر  بزنب ولی نمی دونب چرا تو مایل نیستی تدوس: سعید

 ؟.چرا خلااه  ر  می زنیره  و نه ،وان شد خه آآ

 ؟چرا دردت رو نمی ای 

  چرا نمی ای مشکل کارتون چیه؟  

  .ساله میشناسمت ولی ازت هی ی نمی دونب هنزدیک ی

خنه آ ..کنردم  منن کنه همنه ،نوره بنه شنما اعتمناد کنردممن که همه ،ور تورو قبول 

 دیگه چه...........

 سعیددیگه ادامه نداد.

 ؟هرچی تو می ای باید بشه چرا؟ چرا: سعید

ن کننردو روی ا،ننا  انناز اشاشننت و دنبننال شننادی کتننری اسننتیل رو برداشننت و پننر آ

 .کبریت اشت

 کبریت نگرفتی؟: شادی
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 .کننه بیا فند  دارم باهاش روشن : سعید

 ؟می دونستب سیگاری هستی  اا سیگار دارین: شادی

 .شرمنده که ناامیدت می کنب: سعید

 .نه خیر سیگاری نیستب و سیگار هب ندارم

 .ابد فند  رو می زاری توی ،یبت که پز بدی: شادی

 .سیگار داری بگب نه دلشون بسوزه آقان نه می زارم تا مردم ازم بپرس: دسعی

 .بی مزه: شادی

 .می کنی اذیّتچرا ان در : سعید

 ؟سعید ناهار این ،ا می مونی یا می ری: شادی

 .هار ه و منب این ،ا موندماببخشید که اان وقت ن: سعید

 .برات درست کنب خون چی می خواهی: شادی

منر  رو بنزن بینار بخنوریب  همنون تخنب .سنت کننیبنرام چینز در نمی خنوادتو : سعید

 .مردیب از اشنگی

 .دنبال ماهی تابه می اشتشادی داشت 

ان از ه منی کنرد مهتننگنا ،سعید رفت کننار پنجنره اتنا  بنه  ینات کوچنک و دل اینر

سننعید شننما هنننوز ایننن ،ننا  آقننا :ارننت خننوان بینندار شنند نگنناهش بننه سننعید افتنناد.

 ؟هستید

 شادی کجاست؟

عزینزم منن اینجنام نگنران نباشنی : شادی زودی خنودش رو رسنوند بنه مهتنان و ارنت

 .ها

نگنران نبناش بنا و،نود ایشنون  ،نگاه بنه مهتنان کنردو ارنت راسنت منی انه هسعید ی

 .هیی وقت تنها نمی شی
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 .می شه تمومش کنی آقاسعید : شادی

 .داری ب ّه من نمی دونب تو چه دشمنی با خودت و این : سعید

نیسنتب  ب ّنه منن : کمنی ننون برداشنت خنورد بعند ارنت هی مهتان از ،اش بلند شد و

 .سالمه 18ها 

بنرات غنشا ،وننت اان شنادی  اون و نخنور منن نمنی دونسنتب  ناا خوبه ارتی: سعید

 .درست می کنه

 ؟چی می خواهی درست کنی: مهتان

اونننب چننون خنناسرت ، تخننب مننر : سننعید دوبنناره نتونسننت خننودش رو نگننه داره داد زد

 .عزیزه

شادی می دونست سنعید داره  نرص منی خنوره بنه خناسر همنون هی نی نمنی ارنت 

 .سکوت می کرد و بیشتر

ورد هنر سنه تنا ینی بناهب خنوردن و سنعید کنه نمنی شادی تخب مر  رو درست کرد و آ

مننی شننه دوتننا دیگننه درسننت کنننی آخننه : بننره ارننتبننه را تننی خونننه اون خواسننت از 

هنب سننیر  تنو نگناهی بنه مهتننان کردچشنمکی بهنش زدو ارنت: بعند .هنوزسنیر نشندم

 نشدی درسته؟

 راست میگه منب سیر نشدم.مهتان هب لبخندی زدو ارت آره 

از ،نناش بلننند شنندتا تخننب مننر  درسننت کنننه کننه انندای زنننگ اوشننی سننعید : شننادی

 .اومد سعید اوشی رو برداشت

 .الو: سعید

 ؟سلام چی شده

 .باشه اان میام

 .اومدم ،عصبانی نشو
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 .باشه باشه

دعنناکن  میننرم مننن دارم...انناومون زایینند : و ارننت نگنناهی بننه شننادی کننرد هسننعید ینن

 .چیزی نشه به هیی عنوان بهب زنگ نزن ازم باشه خودم زنگ می زنب

درس ننده اینن کنارت مننه پیشنت بنه سنروش بگنو ولنی بهنش آ اری داشنتیااه هب ک

 .ازمت می شه .نگه دار

 .فهمید که پشت تلرن سلیمون بوده .ی ریخترّوشادی دلش ه

 .و اد در اد دنبال این هاست

 .رهسلیمون بود آ: شادی

 .خودش بود ،رهآ: سعید

 .برات مشکل نشه: شادی

 نگاهی کرد و همی کرد براشت و ی مرتّبسعید همین سور که داشت کتشو 

 ؟براردی پیش سلیمون ،به خاسر من مشکلی پیش بیاد  اضریااه : ارت

کنن از وقتنی کنه تنورو دیندم زیناد فکنر ن: بناره سنعید ادامنه دادوشادی به فکنر رفنت د

 نیست. ین بارکهاوّل .دیگهبودی  همش درد سر

رفتنه بنا  شنادی اخمنش تنو هنب سنعید کنه دیند .شادی با اخب نگناهی بنه سنعید کنرد

 ؟ت شدی...نارا : لبخند ارت

 .نارا ت نشی ها من هر کاری  اضرم بکنب که تو را ت و خوشلال بشی

هنزار راه شنادی دلنش  .بعد هنب بنا همنون لبخنند همیشنگی خندا افظی کنرد و رفنت

کنار کننه دلنش منی خواسنت داد بزننه بگنه سنعید مواظنب دونست بایند چی ینم رفت.

 .خودت باش

 .دلش می خواست بگه سعید خیلی خوبی

 ....دلش می خواست بگه سعید 
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 .خدا افظی ساده رو هب نتونست ،وان بده هولی  تی ی

 ؟سعید ،ای مارو بگه چی می شه آقاااه : مهتان

 .نه نمی اه: شادی

 ؟دونیاز کجا می : مهتان

 .ااه می خواست بگه مگه دیونه بود مارو فراری بده: شادی

 .ش نبودرفتن سعید اشاشته بود و خبری از چهارروز از

 .بود ولی نمی تونست بهش زنگ بزنه شادی خیلی نگران شده

 .شادی مگه نگرت می شه به سروش زنگ بزنیب: مهتان

 .خون چرا بهش زنگ نمی زنیب تا ازش بپرسیب

 و از سروش بپرسیب؟چی ر: شادی

 .خون  ال سعید رو دیگه: مهتان

 ؟ه از ،ا پرید و ارت این اوشی کودفع هشادی م ل بر  ارفته ها ی

ع بنه ومهتان اوشی رو بنه شنادی داد و شنادی زود شنماره سنروش رو پیندا کنردو شنر

 .سروش اشغال نبود ولی کسی ،وان نمی داد خ  .زنگ زدن به اون کرد

 زنگ زد ولی هیا هرت دفع هکرد و دوباره ارفت شش دفعشادی تلرن رو قطع 

از ،نناش بلننند  .ناامینند شنند اوشننی رو زمننین اشاشننت یشنناد کسننی ،ننوان نمننی داد.

شد بنه سنمت پنجنره اتنا  رفنت کمنی بینرون رو نگناه کنرد و براشنت دوبناره شنماره 

 .ارفت ولی بازهب کسی ،وان نداد

 .اونجا سرارم کردنه خودش رو اوشی رو قطع کرد رفت توی آشپزخو

روز هرتب بود و هنوز از سعید خبنری نبنود هنر چنی بنه سنروش زننگ منی زدن کسنی 

 .،وان نمی داد
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دیگنه بنه خنود سنعید زننگ منی زننب هنر چنی  :ارنت هدفعن هتا این که دیگه شادی ین

 .باد اباد

ین زننگ اوّلناوننب ،نوان ننداد روز بعند بنا  .زننگ زد یچنندبار .شماره سعید رو ارفنت

 .،وان داد اوشی رو ی خانومی اوّلبو   و

 .بررمایید

 .شادی شوکه شده بود اوشی رو قطع کرد

 چی شد؟: مهتان

 .کی بود

 .خانمی برداشت هی: شادی

 .فکر کنب زنش بود

 .هب دخترش شاید: مهتان

 ...شاید هب: شادی

شننادی دیگننه ادامننه نننداد و از ،نناش بلننند شنند ولننی ایننن بننار تلرننن شننادی بننه انندا 

 .دراومد

 .شادی با عجله به اوشی رو برداشت فکر کرد شاید سعید باشه

 .ولی ادا همون ادای زنانه بود

 .الو خانب: که می ارت

 .می شه  ر  بزنید

 شادی اوشی رو قطع کرد.

 دوباره زنگ تلرن به ادا دراومد و همون شماره دیگه شادی به اوشی ،وان
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انگنار خنانمی کنه پشنت  سناکت شندبار دیگه هب زنگ خنورد بعند از اون دیگنه  5نداد 

 .تلرن بود خسته شده بود

 .می خواهی به سروش زنگ بزنی: مهتان

 .شادی باز شماره سروش رو ارفت ولی بازم کسی ،وان نداد

 .شنادی بلنند شند بنا اراده کامنل شنماره سنعید رو ارفنت اون روز اشاشت و فردا انب 

 .ن داداین بار سه بار بو  خورد تا همون خانب اوشی رو ،وا

 ؟الو بررمایید

 .شادی با ترس و لرز ،وان داد

 .الو سلام

 ؟بررمایید خانب دیروز هب شما بودید زنگ زدید و  ر  نزدید

 .سعید کار داشتب آقابله من بودم با 

 ؟چی کارش داری-

 .سوال ازشون بپرسب همی خواستب ی

 .سعید خونه نیست-

 می شه بگید کجاست؟

 ؟بررمایید کی هستید تا من بگب اوّلبله ف   شما -

 .من همکارشب من، من،

 ؟چه خون اسمتون چی بود-

 .من من اسمب شادیه

 :دفع با خوشلالی ارت هخانمی که پشت تلرن بود ی

 ؟پس شادی خانب شمایید-
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 ؟سعید هستید آقابله شما خانب 

 ....من -

 ؟مهتان خانب چه سوره

 ؟شما هر دو مارو میشناسید

 .چیز ازمن پنهون نمی کنه همه چی رو بهب می اه خون معلوم سعید-

 .خوش به  التون

زنننگ زدی و قسننمت شنند کننه مننن باهننات  از سننعید بننی خبننر بننودی بننه اوشننی اش-

 .شنا بشبآ

 .شرمنده خانب قصد مزا مت نداشتب

 .درس باید سربزنیی درباره سعید خبر بگیری به این آدار تااه دوس-

 .،ا بیرون نرم سعید بهب ارته که از این آقاولی 

 .من تنهام سعید هب خونه نیستنگران نباش من غریبه نیستب اان 

 .مه بگید  الش خوبهلک هف   ی

 ؟ ال کی-

 خون معلومه دیگه آقا سعید.

 .برات مهمه

 .خون ااه مهب نبود که زنگ نمی زدم: ارت شادی دوباره من من کنان

لنی هنیی  رفنی و معطّپنس بندون : خانمی که پشنت تلرنن بنود بنا للنن خنوبی ارنت

 وخبنر خنون بهنت بندم ینادت ننره مهتنان ر هدرس برسنون تنا ینهمین آ خودت رو به

 .هب بیار



Insta:Om.mnri  رهایی 

71 
 

بعنند از ایننن  ننر  هننا خننانمی کننه پشننت تلرننن بننود خنندا افظی کننرد و اوشننی رو 

 .اشاشت

کنار کننه  نر  هنای اون زن رو اوشنی رو اشاشنت ولنی نمنی دونسنت چی شادی هنب

 .بدون کب و زیادتک تک  ر  هاشو  به مهتان ارت

 ؟کار کنیباا می ای چی  همش همین بود

 .خون بریب دیگه: مهتان

 ؟بریب واقعاً: شادی

 ؟یعنی خطر نداره

 ؟یعنی می خواهی بگی خانمه خطر ناکه: مهتان

 .بریب باشه نه خون،: شادی

 .درسی که خانب داده بود رفتنشدن و به آ آمادهمهتان و شادی 

 آرومشننادی بننا نننو  انگشننت هنناش در رو  .درس بننودنآبعنند از سننه سنناعت روبننه روی 

مهتننان نگنناهی بننه شننادی  .زد بننه سننوری کننه خننودش هننب بننه زور انندای درو شنننید

اینن چنه ،نور در زدننه بعند دسنت شنو اشاشنت روی زننگ در و زننگ رو  :کردو ارنت

 نگ در تا کوچه اومد یکی از پشتز یادا .فشار داد

 ؟بله :رون ارتای

 .هستبببخشید شادی : شادی

 نبود زنه یا مرد معلوم .،ورایی کلرت بود هیرون یادای پشت آ

 .یرون ارتن بررمایید داخل و درو زدناز پشت آ

 .قدم برمی داشتن آرومشادی و مهتان هر دو وارد شدن و به سمت خانه رفتن 
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خنوش  .بررماییند: ن کنه یکنی از داخنل بااندای بلنند ارنتدنزدیک درراهرو شنده بنو

خنانب میانسنالی بنود کنه از سنرو وضنع  هچنند ثانینه از درنماینان شند یناومدید بعنداز 

 .اش معلوم بود خانب خونه است

ا اان مهمنون هنای منن بنه  سنان خنانب اینن خوننه هسنتب و شنم منن اسب من اعظب

 .داخل که قدمتون رو چشب من ،ا داره دییایب .ییدمی آ

عکننس بننزری و قننان شنادی بننه داخننل خانننه وارد شنند و در همننون ابتنندا چشننمش بننه 

چننه عکننس زیبننایی ایننن عکننس : بننه اعظننب کننردو پرسننید رو شنندی خننانوادای افتنناد.

 .خانواده شماست

 .بله و شروع کرد به معرفی کردن: اعظب با افتخار سینه شو سپر کردو ارت

 .ن هب نمی خورهمرد با الابتی بدون ا،ازه من آاین شوهرمه ملسن 

اینن دختنرم سهیلاسنت و اینننب  هسیاوشنناینن پسنر دومنی اینن پسنر کنوچکب سننیامکه 

 .که این ،ا پیش من نشسته پسر بزرامه

 .ها توی عکس همه سن و ساله اشون کب بود ب ّه عکس قدیمی بود 

 .سر  دیگه خونه که مبلمان چیده بودن مهمون هارو راهنمایی کرد هاعظب به ی

 .اتا  بهشون نشون داد تا برن استرا ت کنن ازشون پشیرایی کرد یه

روز ا سناس ین بنار بعنداز چنند اوّلنن و بنرای شادی و مهتنان هنر دو داخنل اتنا  شند

خننوان  هدو از فننرت خسننتگی بننه تخننت خننوان پننناه بننردن و ینن هننر .رامننش کننردنآ

 .چند ساعت با ادای در شادی بیدار شد بعداز  سابی کردن.

 .بله اومدم

 .شادی در رو باز کرد اعظب پشت در بود

 .است آمادهها بیایید شام  ب ّه : اعظب

 .ممنون خانب اان میاییب: شادی
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 شادی سرا  مهتان رفت مهتان رو بیدار کرد و برای ار  شام بیرون رفتن.

شننادی و مهتننان بعننداز شسننتن  ن.ملسننن بننود آقنناو شننوهرش  سننر میننز غننشا اعظننب

 .دست و اورت به سمت میز غشا رفتن و چهار تایی با هب غشا خوردن

 .ها امروز نتونستن بیان خونه ب ّه : اعظب

 .خون کار دارن دیگه خانوم: ملسن

 .نمی شه که کار هاشون رو بزارن و بیان

 .توی این کشور نیست با دوستاش رفتن مسافرت کاری سیاوشپسرم : اعظب

 .نمی دونب کارشون چیه ف   می دونب از کارش راضیه االاً

 .سیامک هب ازدوا  کرده و سر خونه و زندایشه

 اشنه ولنی ازدوا  نکنرده سناله 42ف   اینن پسنر بنزراب خیلنی اذیینت منی کننه اان 

 .می اه دختر مورد نظرم رو پیدا نمی کنب

 البته چند روز ی هست که پیدا کرده: ملسن

هسنت کنه پیندا  ره چنند روز یه نگناهی بنه ملسنن منی کنرد و بعند ارنت: آاعظب ین

 .کرده ولی دختره قبول نمی کنه

 .اش کنه خون راضی: شادی

داره این کنارو منی کننه ولنی منی انه دختنره خیلنی سنختی کشنیده بنه خناسر : اعظب

 .همون اعتماد نمی کنه

 .خون بره سرا  کسی دیگه: مهتان

دختنر رو پسنندیده بنره سنرا  کسنی دیگنه  هسنال تنازه ین 42مگه نمی اه بعد : شادی

 .سال دیگه بگشره 42 هکه باید ی

 .بعد هر دو خندیدن

 .خان هب به خنده این ها خندیدن اعظب و ملسن
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اعظنب خنانب منانع شند  امّناشام تمام شد و شادی ظر  هارو ،منع کنرد بنرد تنا بشنوره 

 .و نزاشت

 .بیا ...بیا بریب بشینیب و  ر  بزنیب دختر خون: اعظب

 .ومد ولی خیلی زرنگ بوده زن پیری به چشب میخدمت کار خونه ی

باهناش   تمناًدم نمنی دونسنت اندای زننه ینا منرد بایند . آادای کلرت و بدی داشنت

 .روبه رو می شدی تا می فهمیدی

اعظننب دسننت شننادی رو ارفننت و بننه اتننا  بننرد و کنننار خننودش نشننوند و شننروع کننرد 

 .هاش  ر  زدن ب ّه دوباره از 

 .افتخاری از پسرش  ر  می زد که نگو هبا ی

از پسنرش تعرینف منی  نیهم ن :مهتان به سمت شادی خنب شند و بنه اوشنش ارنت

 .کنه که انگاری اومده خواستگاری

 .سسهی: شادی

 ؟انگاری اان همهی مشکل ما پسر این خانمه خون راست می اب دیگه: مهتان

 هننزار ماشننار پسننرم بننرای خننودش خونننه خریننده :ره شننادی خننانب مننی ارننتبآ: اعظننب

 .خیلی خون کار می کنه وهمه ازش راضی هستن

 .میاد غب می ایرهولی اسب زن ارفتن که 

 .خون اللمدار: مهتان

 .دونه زد به پهلوی مهتان هی: شادی

 .منظورم اینه که اللمدار خون کار می کنهخون من : مهتان

 .اعظب خانب با لبخندی که روی لباش بود دوباره ادامه داد

 ...ره ،ونب بهتون بگه آ

 .کشیدن افتادنان در  ر  زد تا شادی و مهتان از خستگی به خمیازه 
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ببخشنید شنمارو خسنته کنردم : چند بار که این کنارو تکنرار کنردن اعظنب خنانب ارنت

 .می خواهید استرا ت کنید برید توی اتا 

 .نه بابا تازه بیدار شدیب: شادی

 .سوال داشتب هاعظب خانب ی :شادی با من من کنان ارت

 .بپرس عزیزم: اعظب

 ؟دست شما بود آقااوشی سعید : شادی

 چه سور مگه؟: اعظب

 .می خواهب بدونب من با شما  ر  زدم: شادی

 نگران نباش اوشی سعید دست منه.بله شما با من  ر  زدی : اعظب خانب

 ؟پس خودش کجاست: شادی

 اوشی سعید دست شما چی کار می کنه؟ االاً

 .،وان درست و  سابی بهب بدید من نگرانب هخدا یتورو

 نگران چی؟: اعظب

 .سعید آقاشادی خون نگران 

 ؟مگه سعید با شما نسبتی داره: اعظب

 ؟وردیبگو اوشی رو از کجا آ اوّلشما : شادی

 .تا من بعد بگب چه نسبتی دارم

چشننب بننه دهننان اون دوختننه  دقّننتاعظننب نگنناهی بننه شننادی و مهتننان کننه هننر دو بننا 

 :بودن انداخت و ارت

 .تا اا ب اش بیاد و ارته نگه دار این اوشی رو پسرم به من داده
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یعننی شنما اینن اوشننی رو : از ننارا تی م نل ینا وا رفنت و کمننی بعند پرسنید: شنادی

 پیدا کردید؟

 ؟من هب چین  رفی نزدم: اعظب خانب

 .خون چه فرقی می کنه پسر شما پیدا کرده: شادی

 ؟ ر  من این معنی رو می داد واقعاً: اعظب خانب

 .باشه ببخشید: شادی

شننما نگرتینند چننه : دینند شننادی از عصننبانیت سننرخ شننده ارننتاعظننب خننانب کننه مننی 

 ؟نسبتی با اا ب اوشی دارید

 .هی ی: شادی برای این که  ر  رو تموم کنه ارت

 ؟مگه می شه هیی نسبتی نداشته باشید و ان در نگرانش باشید: اعظب خانب

 .شوهرشهنه هی ی هی ی هب که : یه دفعه به  ر  اومد ارت مهتان

 !چی شوهرشه: جّب نگاهی بهش کردو ارتبا تع اعظب خانب

 .داشت چشماش بیرون می زد تعجّبکه از انداخت نگاهی به اعظب خانب  شادی

 چشب غره ای بهش رفت. هی وبه مهتان کرد هب نگاه هیبعد 

 .شوهر تونه آقاسعید  واقعاً: اعظب خانب دوباره پرسید

 .نشانه م بت تکان داداین که  ر  مهتان خران نشه سرش رو به  شادی برا ی

 ؟ره دیگهاان این یعنی آ: نگاهی به شادی کردو ارت اعظب خانب

 .بله خانب: شادی

 چند سالی هست با هب ازدوا  کردیب هی ایشون شوهر منه.

اعظب خانب کب کب داشت بناورش منی شند کنه اینن زن سنعیده از ،ناش بلنند شند بنه 

 :سمت تلرن رفت و تو راه می ارت
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 .زنگ می زنب تا بیاد ببینب این اوشی رو از کجا پیدا کردهاان به پسرم 

 .تلرن رو برداشت

 .شماره ارفت

 الو ...

 .سلام

 .کجایی

 .کار فوری دارم هزود بیا خونه ی

 چی؟

 ...فردا 

 .نمی شه اان بیایی

 .باشه پس فردا بیا منتظرتب

بینناد اان نتونسننت : اوشننی رو اشاشننت و از همننون ،ننا رو بننه شننادی و مهتننان ارننت

 .فردا اب  میاد ازش می پرسب

 .همش به فکر سعید بود کار کنهشادی کلافه بود نمی دونست چی

 نکنه سلیمون بلایی سرش آورده باشه؟

 ؟نکنه اربان سعید و کشته باشه

 ...نکنه 

 ...نکنه

 .رامش شادی رو ازش ارفته بوددیگه که آ و هزار تا فکر

 ؟بزنیب ببینیب برمی داره یا نهشادی می خواهی به سروش زنگ : مهتان
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 شنب 12از  سناعت .کسنی ،نوان نمنی دادی شماره سنروش رو ارفنت ولنی هننوز شاد

،نوابی  اشاشته بود شنادی و مهتنان چنندبار دیگنه بنه سنروش زننگ زدن ولنی کسنی

نکننه بلاینی سنر سنعید اومنده  .شنون بنودی دلنش آشادی  سابی نگران بنود تنو .نداد

 باشه؟

 تنوی ذهنن شننادی منی چرخیند شنادی کنه چناره ای نداشننت ازتنهنا سنوالی بنود کنه 

مهتنان  .ی کنه تنوش اسنترا ت کنرده بنودن رفنتاعظب خنانب ا،نازه ارفنت و بنه اتناق

تنا انب  دسنت بنه دعنا برداشنت و بنه سنلامتی سنعید دعنا  یشناد هب دنبالش رفنت.

بنه خنودش قنول داد اانه اینن بنار سنعید  بارهنا کرد هی دعا می کرد و اریه منی کنرد.

خنودش رو مواخنشه کنرد کنه چنرا باهناش بند  بارهنا .ببینه بهنش بنی ملبتنی نکننهرو 

دم پنرش نمیومند  اانلاً ر  منی زد.مهتنان کنه منی دونسنت شنادی چ ندر نارا تنه 

ف ن  هنر چنند دقی نه  اوشه روی تخت خوان نشسنته بنود و تنو فکنر بنودبنده خدا یه 

کسنی ،نوان  هکن :ای بنو  اوشنی منی ارنتبار شماره سروش رو می ارفنت و اند هی

 و نیست.ا

مهتان همون سور که نشسنته بنود خنوابش بنرد و شنادی هم ننان تنوی اتنا  راه منی 

 رفت.

 ساعت دیگه نزدیک چهار رو نشون می داد مهتان خوان بود و شادی هنوز

خسننته شننده بننود پاهنناش داشننت از درد ذو   گننهید راه مننی رفننت. اشننت تننوی اتننا د

 ذو  می کرد.

ن نبننود ه قننرص درآورد تننوی اتننا  آش یننبرداشننت از داخلننیننف دسننتی خننودش رو ک

لیننوان از تننوی ،ننا  هنه رفننت و یننبننه سننمت آشننپزخو مجبننور شنند بننره بیننرون از اتننا 

 .ن کرد و قرص رو خوردظرفی برداشت پر آ

روی  .دوبنناره بننه سننمت اتننا  رفننت در و بسننت چننرا  رو خنناموش کننرد تننا بننره بخوابننه

شند و مهتنان  بلنند .تخت دراز کشنید تنازه متو،نه شند کنه مهتنان نشسنته خوابینده

ی نگناش کنرد انورتش رو بوسنید رو بنا للنا  کشنید هن رو دراز کرد روی تخنت روش

 ...ن اسیر شدی قربونت برم که به خاسرم یاله :توی دلش ارت
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 .ی شهدمها نخوابن شب اب  نمو تا بخوابه انگار تا آ خودش هب دراز کشید

چشننماش رو بسننت و دیگننه نرهمینند کننی خننوابش بننرده اننب  روز بعنند انندای دل 

شنادی  و و زیبنا مهتنان آرومهننگ وی ف نای خوننه پی ینده بنود اندای ی آنشینی ت

موهنناش رو اننب  بننود شننادی  10ت سنناع نهنننگ از خننوان بینندار شنندبننا انندای اون آ

شنادی دسنت و ه سنمت دسنت شنویی رفنتن بنشونه ای زد از اتا  خار  شندن هنر دو 

داخت اعظننب خننانب کننه اتننا  پننشیرایی نگنناهی اننن بننه ان سننرد شسننت. اننورتش رو بننا

هنب  مهتنان .منی کنرد آمنادهها از خنوان بیندار شندن داشنت مینز رو  فهمیده بود اون

دست و اورتش رو شست و پنیش شنادی اومند هنر دو بنا هنب وارد شندن بعنداز سنلام 

میننوه شننروع بننه پننشیرایی کننرد.  نبننا آ اعظننب یننر سننر میزاننبلانه نشسننتن.و اننب  بخ

ای عنادت بنه خنوردن تخنب منر  ننیب پنز داشنت دسنت اش رو دراز  ب ّه مهتان که از 

تخنب منر  رسنمی خنوش رننگ برداشنت شنادی چنپ چنپ بنه مهتنان نگناه  هکرد و ی

کرد ولی مهتان هیی اعتنایی نکنرد و شنونه هاشنو بنه نشنانه بنی اعتننایی بناا اننداخت 

بابنا خنون منن بنرای شنما  یا :ی شنده بنود بنا لبخنند ارنتاعظب که متو،ه نگاه شناد

 .درست کردم دیگه بزار بخوره

 .خالی رو روی میز اشاشت وانیل ن میوه ای خودش رو برداشت و خورد.شادی آ

 ؟شادی خانوم خون خوابیدی: اعظب

 .نه بابا: مهتان

 .نه خودش خوابید نه اشاشت من بخوابب

 ؟چرا: اعظب

 ؟،اتون بد بود

 .نه بابا خوابیدم: شادی

 .میاد  تماًنگران نباش پسرم برای ناهار : اعظب

انبلانه مختصنر خنورد و از  هش رو درسنت کنردم شنادی یندلخنواه مننب غنشای البته

 .،اش بلند شد
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 .توی اتا  ابلونه رو خوردی زود بیا کارت دارم میرم مهتان من: شادی

 .ارمه دوش هب بگیرید براتون لباس میبرید ی: اعظب

 .نه نیازی نیست: شادی

 ؟ینه دیدیخودتو تو آ: اعظب

 .خون نیست با این قیافه و با این لباس باشی

 .منب برم دوش بگیرم: مهتان

 .ش ارتب هر دوتا تون بریداوّلاعظب برو عزیزم من که 

و دو دسنت  شادی به سمت اتا  رفت اعظنب خنانوم هنب بنه سنمت کمند دینواری رفنت

 .و به مهتان داد وردلباس نو از توی کمد درآ

 این هارو ببر و با شادی امتلان کن.برو عزیزم : اعظب

 مهتان با لباس ها وارد اتا  شد.

 .وردمشادی بیا ببین برات لباس آ: مهتان

نگناه کنرد  لباس هارو ارفت و پنرت کنرد روی تخنت و بنا اعصنبانیت بنه مهتنان: شادی

 ؟ها باشی ب ّه تا کی می خواهی م ل : و ارت

 .ندیده بازی در میاریچرا 

 .بروی منو می بریچرا آ

هنب  مهتنان مهتنان بی ناره خنالی کنرد.شادی دل پرش رو که از نبود سنعید بنود سنر 

 .اوشه و زد زیر اریه و بی ادا شروع به اریه کرد هم ل همیشه رفت ی

 ؟کار کنهشادی از نارا تی نمی دونست چی

هنای مهتنان دل شنادی  ارینه یولن .شروع به راه رفتن توی اتنا  کنرد کمنی راه رفنت 

خونننه خننودش مهتننان و کننار ،ننواد  .شننته افتنناده بننود. شننادی یاداشوردآ رو بننه در مننی

بننود کننه دوبنناره اشننک  ین بنناراوّلننتننو ایننن منندت  .دلننش داشننت از درد کنننده مننی شنند
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ساقنت نیناورد رفنت پنیش مهتنان دسنت مهتنان رو ارفننت و  .ورده بنودمهتنان رو در آ

 .ز ،اش بلند شد ولی هب چنان اریه می کردبلندش کرد مهتان هب ا

دسنتاش رو دور انردنش اننداخت و خنودش هنب شنروع بنه ارینه  .و بغل کنردشادی اون

 .بعداز چند للظه این بار مهتان بود که داشت التماس می کرد .کرد

 .تورو خدا اریه نکن ببین منب اریه نمی کنب: مهتان

 .کار بد نکنب میدم اریه نکن دیگه من اشتباه کردم دیگه قول

 .شادی دلش پر بود ان دری که  ر  های مهتان رو نمی شنید

 .ارفته بودن آرومدو  هر .شد آرومبعد کلی اریه کردن 

 .مهتان منو ببخش نباید تورو نارا ت می کردم: شادی

 .تو منو نارا ت نکردی که من اشتباه کرده بودم تو ف   بهب تشکر دادی: مهتان

 .هیی وقت اریه نکنی ها گهید .ندارم اشک چشب هاتو ببینبشادی دیگه دوس 

 یرو .خنه ،نز اون کسنی رو نداشنتتو بغل شنادی ا سناس امنینت منی کنرد آمهتان 

 .شادی رو بوسید 

عمننه ،ننون ف نن  قننول بننده هننیی وقننت تنهننام نننزاری شننادی هننب مهتننان رو : ارننت 

ن هننر  تننو هنب قنول بننده هنیی ف ن  از دسننت منن نارا نت نشننی چنو: بوسنید و ارنت

 . رفی که می زنب به خاسر خودته عزیزم

 .بعداز این  ر  ها از بغل هب ،دا شدن

مهتننان بننه لبنناس هننای روی تخننت چشننب دوختننه بننود و شننادی متو،ننه ایننن موضننوع 

 .شد

 دوس داری یکی رو امتلان کنی ؟؟: شادی

 رهآ: انه ای ارتمهتان با خنده ای ب گ

 .بپوشهارو دوش بگیر و بیا و لباس  هاشو برو یپپس : شادی
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شنادی منتظنر بنود  .دوش ارفنت و بینرون اومند هم رفنت  ینمهتان بلند شند بنه  منو

 ؟ اا بیا بپوش ببینب چه شکلی می شی: تا مهتان رو دید بهش ارت.

مهتان قبل از اینن کنه موهنای سنرش رو خشنک کننه زود لبناس هاشنو عنوض کنرد و 

 .اون پیراهن خوشگل ابی رنگ رو برداشت پوشید 

داره تننو تنننت : لبنناس بننراش اشنناد بننود شننادی بننا خنننده  نگنناهی بهننش کننرد و ارننت

 اریه می کنه .

 اون یکی رو امتلان کنب ؟: هتان ارتم

 م امتلان کن.ره عزیزآ: شادی

 .زودی لباس هارو عوض کرد و پیراهن اورتی رو پوشیدشادی 

ص مهتننان خریننده بننودن چ نندر بهننش انگننار اون رو مخصننو.ش بننود اون قالننب تننن

 .ومدمی

 .به خودش نگاه می کرد و می خندید

 شادی خوشگله نه؟: مهتان

 .عالیه دختر خون از این بهتر نمی شه: شادی

 .بیا این رو هب تو امتلان کن: بی رو برداشت و به شادی ارتمهتان پیراهن آ

 .دوش بگیرم بعدابرم یه  اوّل: لباس رو ارفت وارت: یشاد

 .بی رنگ  رو پوشیدشادی از  موم بیرون اومد و لباس آبعداز چند دقی ه 

 .چ در بهت میاد شادی ،ون: مهتان

 .ره انصافا خیلی خوبهآ: شادی

 برداشت تا موهاشو  بود .سشوار روی میزتوالت شادی نشست روی اندلی 

ه بننا ،ننواد ازدوا  کننرده بننود عننادت داشننت موهاشننو خشننک کننخشننک کنننه از وقتننی 

 .شادی همین سور که موهاشو خشک می کرد به فکر رفته بود کنه
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 .بود که  با ادای مهتان به خودش اومد   اششته خودش فکر شادی تو .

بنود برداشنت و بنه  ش رو خشک کنرد بعند از کنرم هنای کنه رو مینزموهای سیاه و بلند

 .اورت و دست هاش زد

 ؟رایش کنیت رو بیارم کمی آگاهی بهش کردو ارت می خواهی کیرمهتان ن

 .بیار: شادی

 .ورد دادزود کیف رو برداشت و به شادی آ: مهتان

ش رو زم اننداخت منداده نگناهی بنه لنواش رو بناز کنرد ینو زینپ شادی کینف رو ارفنت

رنگنی رو هنب برداشنت بنه لنب هنای قهنوه ای  لنبرژ هبرداشت و به چشب هاش زد و ین

 اش کشید .ه رنگ پرید

 مهتان چه سوره ؟: شادی

 .ی خیلی بهترهاوّلباز از ،هی بد نیست : مهتان

 .همین هب خوبه این به خاسر تو زدم تا دلت نشکنه، نه: شادی

 . اا بیا بشین موهاتو خشک کنب

 .کردمهتان نشست و شادی با سشوار موهای اون رو خشک 

 .کمی کرم هب به دست و اورت اون زد

 .مهتان ،ونب م ل ماه شدی :نگاهی کرد و ارت هبعد ی

 .اعظب در اتا  رو زد و وارد شد

 .کار خوبی کردید به به چ در بهتون میاد این لباس ها: اعظب

 پسر منب میاد. دیگه ون تا چند دقی هخون  اا دیگه بیایید بیر

 ؟ اا تو راستی راستی زن سعید هستی: به شادی کرد و ارت اعظب رو

 .ره دیگهخون آ: نگاهی به مهتان کردو ارت هشادی ی
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 .خوش بخت بشید: لبخندی زدو ارت هاعظب ی

دسنته انل ،ننان  باینن: شنادی رو بنه مهتنان کنردو ارنت  .اعظب از اتا  بیرون رفنت

 عالی تلویل بگیر .

 ؟مگه بد ارتب : ارت میزندای نگاهی کردو با لبخند شیطنت آمهتان با شرم

 .ب باشهبه اون خوبی  از خدات رپس

مهتنان خنانوم بنه نظنر شنما سنن ایشنون از  ببخشنید: شادی به  النت مسنخره ارنت

 پسر ،وان بیشترنیسنت .شنما اوانوا فکنر نمنی کننی ممکننه بننده خندا زن و  هسن ی

 .هب داشته باشه ب ّه

 .عه فکره اینجارو نکرده بودم راست می ای ها: مهتان

کسنی کنه اینن رو نمنی دوننه تنازه  ناا کنو سنعید ،بی خیال ،ولی خون اشکالی نداره 

 .اش رو بخواهی ببینی ب ّه که زن و 

 .ههشرمنده خانوم ولی بع ی چیزها فکرشب اشتبا: شادی

خندمت کنار همنه .شادی از روی اندلی بلنند شند و بنا مهتنان بنه بینرون اتنا  رفنتن 

 .نه به غشا نظارت می کردکرده بود و اعظب داشت توی آشپزخو مرتّب ،ا رو

شپزسنننگ تمننام اشاشننته شننده تننوی ف ننای خونننه معلننوم بننود کننه آاز بننوی پخننش 

 .ویژه ای داشت ی مهمون.انگار

 .اعظب خانب خیلی خوشلالی ها: شادی

 .خون پسرم می خواهد بیاد به خاسر اونه: اعظب

 : ادامه داداعظب سینه شو اا  کرد و دوباره 

 .سری می زنه و می ره هی میادبار  هدای نمی کنه چند هرته یخه اون با ما زنآ

 .خه کارش سختهمی شه آ اذیّتام خیلی  ب ّه سرلک 

 ؟مگه کارش چیه: مهتان
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میگننه تننو بهزیسننتی .نمننی کننارش : ارتنننداخت و بعنندانگنناهی بننه مهتننان  هاعظننب ینن

خنه بهنب نمنی انه منی خینابون هاسنت دیگنه دقینو نمیندونب آ یتنودونب ولی همش 

 .ترسه نارا ت بشب

  اا کی میاد ؟: شادی

 .اان ها باید برسه: اعظب

 دفعه ادای زنگ . همش به ساعتش نگاه می کرد یه اعظب دل تو دلش نبود

شننما بررمایینند اتننا  :  تارنن لبخننندی رو بننه شننادی کننرد. هب بننا ینندر بلننند شنند اعظنن

 .پشیرایی اان منب میام 

ه سننمت خونننه زیبننایی داشننتن یننان ی شنندن مبلمننشننادی و مهتننان وارد اتننا  پننشیرای

مهتنان و  .ی اشاشنته شنده بنود بنزری و را تنسنمت دیگنر مبنل .سنلطنتی بنود  مبل

 .دی روی مبل نشستن  شا

 .ی با ادن ب ّه م ل دوتا 

 پسر توی سالن داشت میومد.ادای سلام و ا وال پرسی مادر رو 

ی هنناش انندای رو بوسنن.اعظننب خننانب از خوشننلالی تننو پوسننت خننودش نمننی انجینند 

 .مدداشت تا اتا  پشیرایی میو

 ؟پس مهمونات کوشن: پسرش ارت

 .زود باش زود باش: ،ازبس ارتیوردی پدر منو درآ

 ؟ اا که من اومدم اون ها کجان

 کن بعد بهت بگب . مرتّبو وضع تو برو سر: اعظب خانب ارت

 .پیش مهمونا م تو اتا  پشیرایی تو هب بیا میرم منب

بعد چند للظنه اعظنب وارد شند شنادی و مهتنان کنه نشسنته بنودن بنه ا تنرام اعظنب 

 .ب بلند شدننخا
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 .اعظب روی اندلی رو به روی در نشست تا در ورودی رو بروش باشه

مخننالف او یعنننی در ورودی ت درسننن .شننادی و مهتننان رو بننه روی اعظننب نشسننته بننود

 .ا قرار ارفته بودپشت اون

شننروع ینه لبخننندی از روی شنیطنت زدواعظنب بنا دینندن پسنرش تننوی چهنار چننون در

 .با اشاره به پسرش فهموند که ساکت باشه . به  ر  زدن کرد

بنه خناسر همنون .ش انل کنرده منادرش فهمیند کنه بازمنادرش شنیطونیاز اشناره  پسر

 .ف   دست به سینه ایستاد و اوش کردساکت موند. تو چارچون در

 .سعید هستید آقاپس ارتی شما خانب : اعظب

 .،ازه شماابله با: شادی

 ورد .لبخندی رو روی لب های پسر اعظب آ این  ر  شادی ی

 .سعید رو دوسش داری: اعظب خانب بازم سوال کرد

 ش داره .تمعلومنه دوسناینن چنه سنوالی خنون : مهتان نگاهی بنه شنادی کنرد و ارنت

 .نداشت که این ،ا نبود

 ااه بلایی سرش اومده باشه چی ؟: اعظب خانب بازم پرسید

 .،ون به لب شدم نمیادپس چرا پسرتون : شادی  رفش رو قطع کرد و ارت

 .میآد: خانب اعظب

 .پسر اعظب  خانب بی ادا وارد شد

شنادی کنه بنی انبرانه سنلام خنوش اومدیند  : درست باا سنر شنادی ایسنتاد و ارنت

 منتظر بود از ،ا م ل بر  پرید.

 .هول هولکی سلام دادبدون این که نگاه  کنه 
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 نر  دفعنه  هولنی ین؟اینن اوشنی رو از کجنا پیندا کنردی : خیلی دست وپاچه پرسیدو

خنود سنعید .بناورش نمنی شند  اانلاً .ش زده بنودتو دهننش نصنره نیمنه مونند خشنک

 .باز مونده بود  بتعجّدهنش از .روبروش ایستاده بود 

 ؟کار کنه یا چی بگهنمی دونست چی

دیندی شنادی ،نون دیندی : مهتان هب بنا دیندن سنعید خوشنلال شند و بلنند داد زد

 .دیدی  الش خوبه  .سالمه و چیز یش نیست: ارت

 .دیدی بی دلیل نارا ت بودی

ه غصننه ورد از بننس کننایننن شننادی پنندر منننو درآ: بعنند هننب رو بننه سننعید کننرد و ارننت

 ؟بابا کجابودی پس تو .خورد

سننعید هنننوز نگنناهش تننو نگنناه  یننرت زده شننادی اننره خننورد بننود .شننادی دلننش مننی 

  .خواست

 .بغننض کننرده بننود .چیننزی ،لننوش رو مننی ارفننت  هولننی ینن.از خوشننلالی فرینناد بزنننه 

 .ولنی نمنی شند و خنودش رو بنندازه بغلنش دلش می خواسنت از خوشنلالی داد بزننه 

 شاید هب  یا ،لوش رو سد کرده بود..غرورش بهش این ا،ازه رو نمی داد

للظننه بننه تکننون داد تننا بننه خننودش بینناد شننادی یننه مهتننان دو سننه بننار شننادی رو 

 .به مهتان نگاه کردو دوباره به سعید خیره شدخودش اومد 

 .سلام داد آرومسعید 

 .تر و متین تر ،وابش رو داد  آرومو شادی هب  

ش نشسنت ولنی دل تنو دلنش دی هنب ،نای قنبلکنار مادرش نشسنت و شنا سعید اومد

 .نبود

سنعید کنه دیند  نال شنادی  .اعظب خانب  ر  می زد ولی شنادی چینزی نمنی شننید 

 .می شه چند للظه مارو تنها بزاری: مناسب نیست به مادرش ارت االاً
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 هبراشنت ینمادر سعید از ،اش بلند شند تنا بینرون بنره تنا وسن   هنای راه رفتنه بنود 

 .للظه بیا کارت دارم همهتان  ی: نگاهی کردو ارت

 مهتان از ،اش بلند شدو با اعظب خانب بیرون رفت.

عید از ،ناش بلنند شند و سنوت سنختی همنه ،نا رو ارفتنه بنود .اتا  ساکت بود و سک

 .روی مبلی که چند للظه پیش مهتان نشسته بود نشست

 . دست شادی رو بگیره رد تا و آوش ردست آرومبه شادی نگاهی کرد 

 .. چی شده: ارت رو توی دستش ارفت . دست شادی

 .وارنه زود تر می اومدم ب نمی دونستب ان در برات مهم

دسنت  تنابنین دو ا تنو شنادی ر سعید نگناهی بنه دسنتهای شنادی اننداخت و دسنتهای

چنرا ان ندر دسنتت سنرده دختنر ؟چنرا  رفنی نمنی زننی ؟اانه : اش فشار داد و پرسنید

 .ها میرم نزنی ر  

چنند قندمی راه رفنت  هاز ،ناش بلنند شند ینن للظنه  رفنی ننزده بنودوشادی که تا ا

 .تو خیلی بی انصافی  با ادای لرزان ارت:بعد براشت رو به سعید

 ؟نگرتی زود میام پس چرا نیومدیمگه  

 .ردم و زنده شدمممن که 

 .چرا اوشی رو ،وان ندادی

 .کار می کنناین شهر غریب چی با اون دختر توینگرتی این زن تنها 

 .نگرتی اینا کسی رو ندارن 

 .چشب به راهن  تماًنگرتی بهشون قول دادم 

 .اریه کردهی شادی هی ارت و 
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از رنننگ پریننده و سننرید ز شنندت نننارا تی داره مننی لننرزه سننعید مننی دینند کننه شننادی ا

روی دسننتاش  لننرز هننرز انناهی هننب  دسنتهاش مننی شنند فهمینند کننه دسننتش ینا زده .

 معلوم بود.

شندن شنادی بنه اینن را تنی هنا نیسنت نرهمیند چنی شند کنه دلنش  آرومسعید دید 

 .بلند شد ،لو رفت .براش سوخت

دیگنه هنب مننو  مینرم .بهنش ارنت :اانه  اینطنوری ادامنه بندی مننروش ایستاد  روبه 

 نمی بینی.

 .خر رسیدشد و اریه هاش به آ آرومشادی کمی که 

  .به خاسر اون دیگه تموم کرد.دلش نمی خواست از سعید دور شه  چون

تنو بنبخش کنه منن خیلنی عنشابت دادم : سعید هنب سنرش رو پنایین اننداخت و ارنت

شنی وارننه زودتنر بهنت خبنر بنرات مهمنب کنه ممکننه نارا نت بنمی دونسنتب ان ندر .

 .می دادم 

 ؟ اا چرا مارو بی خبر اشاشتی: شادی

مننب مجبنور شندم ،نایی .اترناقی افتناد  هین،ان که رفنتب پنیش اربنخه اون روز آ: یدسع

تننا  ماموریننت  هرفننتب یننبعنندهب .کمننی کننارم زینناد سننول کشننید بننرم بننه خنناسر اون 

شننما خیلننی زنننگ مننی زنینند و تننازه فهمینندم شننما : مننادرم ارننت هچننندروز پننیش کنن

منتظر من بودیند و بنی خبنر موندید.بنه خناسر همنین بنه منادرم ارنتب بنا شنما  نر  

 .نه و بگه بیایید این ،ابز

 .تو این موقع اعظب خانب و مهتان اومدن داخل

 ؟یعنی اعظب خانب مادرشماست: پرسید تعجّبشادی با 

 ر شما هب به  سان میام.مادرشوه فکر کنب  بله که مادرشب البته: اعظب خانب

ببخشننید تننورو : شننادی بننا شننرمندای کامننل از اعظننب خننانب عننشرخواهی کننرد و ارننت

 .می زنه  ر زیاد خدا این مهتان 
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عروس ؟مگنه نمنی شنه.خون تنو عنروس مننی دیگه.ننه چنه  نر  زینادی: اعظب خنانب

 .به این خوبی

 منو بیشتر از این .... لطراًنب نه اعظب خاشادی:

 .ش نکن مادراذیّتمادرمن بیشتراز این : سعید این ،ا که رسید خودش ادامه داد

 .خواستب این رو بگبنه نمی : شادی

 .بی خیال ادامه نده: سعید

 .است از دهان می افته آمادهباشه بیایید بریب ناهار : اعظب خانب

 .سعید نگاهی به شادی کرد و از اتا  بیرون رفت

 کجا بود؟،شادی  ه؟چی شد: مهتان

رفتننه ماموریننت   ننر  نمننی زنننه کننه : نمننی دونننب چیننزی نگرننت ف نن  ارننت: شننادی

 مسخره ...

 . اا خدا رو شکر که سالمه : تانمه

 .کار کنیب اا ما باید چی

 .تا بعد فعلاًنمی دونب بیا بریب سر میز : شادی

 .ره منب خیلی اشنمهآ: مهتان

 .همش توی فکر بودشادی 

اومنند کنننار شننادی  آروماومنندن و سننر میننز غننشا نشسننتن اعظننب  بننا هننب از اتننا  بیننرون

 ؟بی به اورتت بزنیآ هی نمی خواهی بری: ایستاد و در اوشش ارت

 .میرم چرا اان: نگاهی به اعظب خانب انداختن و ارت هشادی ی

درو بننازکرد  تننا بننره  داخننل .رفننت  شننادی بلننند شنند بننه سننمت سننرویس بهداشننتی 

 .دمپایی هارو پوشیدو داخل شد
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رایش چشننماش بهننب آنگنناهی بننه خننودش کننرد. ینننه تننوی آ  رفننت سننمت روشننویی 

 .چرا اعظب خانب بهش ارته برو اورتت رو بشورریخته بود تازه فهمید 

م نل خننگ هنا  انب بهنب ارتنه هنا وارننه اینن دختنرهخوبنه اعظنب خن: با خودش ارت

 نرهمیده بود بهب بگه . االاًیعنی  می مونه 

ش وایسننتاده زود خننودش  ننرص مننی خننورد دینند سننعید پشننت همننین سننور داشننت بننا

 .کار می کنیدشما این ،ا چی،شما  : براشت و ارت

 .ما تو این ،است خشید که سرویس بهداشتی بب: سعید

ن رو بسنت خواسنت بیناد بینرون سنعید آ .زده بنود خجالنت کشنیدکنه شادی از  رفی 

 . وله رو بهش داد

ت پننا  سننتین لباسننرنننه مجبننور مننی شننی بننا آبگیننر اننورتت رو پننا  کننن وا: سننعید

 .کنی

ش پریننده بننود .رنگننش رو بننا عجلننه پننا  کننرد  ولننه رو ارفننت دسننت و اننورتشننادی 

 .می شه بدی به من بی ز مت: سر ،اش که سعید ارت ه.خواست  وله رو بزار

 .شادی  وله رو به سعید داد و زودی اومد بیرون

 .سر میز کنار مهتان نشست

 .؟شادی ،ونب چرا رنگت پریده: مهتان

 .چیزی نیست: شادی سرش پایین بود  همون سوری ارت

 .سروش هب اومدن آقاشادی ،ون ببین : مهتان

 چی ؟: شادی

 کی اومده؟

 .سروش دیگه ایشون هب نوه اعظب خانب بوده آقا: مهتان

 چی ؟: شادی
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غننل دسننت مهتننان نشسننته بننود شننادی سننرش رو بلننند کننرد نگنناهی بننه سننروش کننه ب

 انداخت .

 تو نوه ای اعظب خانب هستی؟: ارت تعجّببا 

 : سروش بعد سلام دادن ارت

 .بله با ا،ازه شما

 ؟یاین همه بهت زنگ زدم چرا ،وان نمی داد: شادی

 .خون عمو سعیدم ارته بود: سروش

 خه برای چی ؟آ: شادی

 ..خون  نمی دونب شاید به خاسر این کهخون   ،: سروش

 .به خاسر این که نگران نشید: رو قطع کردو ارت جا  ر  سروشسعید ای

شنما دوتنا پسنر هنا : اعظب خانب که داشت با دیس پلو تنوی دسنت وارد منی شند ارنت

 .کردید اذیّتاین دوتا دختر منو 

 .من باید پدر شما دوتارو در بیارم

 .تنبیه هستب مادر آمادهمن : پلو رو از مادرش ارفت و ارتسعید دیس 

 .اناهب رو هب قبول  دارم

 . نینمنب هم: نگاهی به عموش کردو ارت سروش هب

 .بیش از  د نگران شده بودم نه اعظب خانب ت صیر منه که: شادی

 .ش بشیگرانم بمیره تا نباید آد: سعید

 .سعید آقاخدا نکنه : مهتان

 .اعظب خانب کمک می خواهید بیام: شادی

 .نه عزیزم: اعظب
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 چشب بهب زدن پر کرد از سه ،ور  هخدمتکار میز رو توی ی

 غشا ی خوش رنگ و بو ..

 .بررمایید : ها ارت ب ّه اعظب خانب سر  میز نشست و به 

خننانب  اوّل: ش وارننترد تننا بننرنج بکشننه سننعید زد رو دسننتش رو دراز کننسننروش دسننت

 .ها

 .ش به سمت مادرش رفت و بهش برنج کشیدسعید دیس رو ارفت دست

مهتنان هنب بنرای خنودش بنرنج کشنید  بعد به سمت مهتان رفت و بهنش تعنار  کنرد

عننار  کننرد شننادی اون ارفننت .تومنند و دیننس رو نزدیننک سننعید بننه سننمت شننادی ا.

ه رو بناابرد ینش شنادی سنر .خواست دینس رو بگینره ولنی سنعید ملکنب ارفتنه بنود 

 .کرد نگاه بهش

مننون مننی چیننه خونه: ،ننز شننادی کسننی نشنننوه ارننتسننوری کننه  هسننعید زیرلننب ینن

 .شما ف   برنج بکش.خواهب ازت پشیرایی کنب 

 .کرگیر برنج کشید هف   یبرای این که سعید زیاد باا سرش واینسته شادی 

 .این که خیلی کمه بازم بکش ،همین: سعید

 .شادی با اوشه ارگیر کمی دیگه برنج کشید

 بگیر تو هب به خودت بکش هب به من .: سعید دیس رو به سروش داد و ارت

روی سعید خودش رفنت دینس منر  بعند خورشنت و بعند سنااد رو و تمنام غنشا هنای 

 ورد به خانب ها تعار  کرد .میز رو دونه به دونه برداشت آ

 .سر میز همه چی بود 

د و بننه سننمت تلویزیننون مهتننان غننشا رو خننورد زود تمننوم کننرداز پشننت میننز بلننند شنن 

اعظننب خننانب هنننوز داشننت غننشا شننو مننی  .نشسننت تننا تلویزیننون رو تماشننا کنننه  .رفننت

 .خورد و شادی ف   داشت با ساادش بازی می کرد
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سننروش هننب تننا دینند مهتننان رفننت کنننار تلویزیننون  .سننعید نصننف غشاشننو خننورده بننود

ان نندر بننا عجلننه خننورد کننه سننعید ساقننت  .غشاشننو تننند تننند خننورد تننا زود تمننوم کنننه

 .که باعث شد سروش به سرفه بیرته: چیزی ارت هنیاورد و به اوشش ی

 .بزار را ت باشه،کارش داری پسر منو چی: خانوم هب متو،ه شده بود ارت اعظب

 .نه برهکه سروش از سر میز بلند شه و به آشپزخوی شد همون سرفه بهانه ا

منند مسننت یب رفننت کنننار مهتننان شننپزخونه بیننرون اواز آ سننروش بعنند چننند دقی ننه

خننودش رو مشننغول نشننون داد سننعید کننه داشننت مننی دینند خواسننت چیننزی نشسننت .

 .بگه که اعظب خانب اشاره کرده و نزاشت  ر  بزنه

 .اومد اعظب خانب ظر  غشاشو برداشتو پیش شادی

شننادی کننه هنننوز داشننت بننا سننااد بننازی مننی کننرد متو،ننه اومنندن اعظننب خننانب شنند 

 .ش رو ارفت و نشوندخواست بلند شه که اعظب خانب دست

 .بشین دختر الب باهات کار دارم: اعظب

 ؟شادی خانب تو چرا غشا نمی خوری : اعظب ادامه داد

 چی راه الو تو ارفته ؟ 

 چرا  رفت رو نمی زنی ؟

منی دوننب کنه شنما  دونب بین تنو سنعید چنی بنوده و چنی نبنوده ولنی ان ندرمن نمی 

از  .خاسر هب دیگه رو می خواهیند نینازی بنه ارنتن نیسنت اینن واضن  دینده منی شنه

 ؟کاراتون از  ر  هاتون  خون دیگه این نارا تی برای چیه

خنانب شنما خودتنون : شادی سرش رو بلند کنردو نگناهی بنه اعظنب خنانب کنرد و ارنت

در  و منا لطنف کنرده ولنی اینن دلینل نمنی شنه شنما  واقعاًخیلی خوبید پسرتون هب 

 فکر کنید ما بهب علاقه داریب یا هب دیگه رو .......

  .ف   از سر  خودت  ر  بزنی  لطراًمی شه : سعید پرید وس   رفش و ارت 
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ر نیسننت .مننن از  ننر  دل مننن بننی خبنن،در ضننمن مننادر مننن .مننن خننودم زبننون دارم 

در رو بشننه و  ننر  دلننب رو بننه مننادرم ارننتب مننادرم هننب تصننمیب ارفننت بننا خننودت رو 

  رفش رو بزنه.

ینش بنی فکنر  ..همنین کنه  واقعناً: م کنردو ارنتونگاهی به اعظنب خنان تعجّبشادی با 

 .دم رو دیوانه می کنه دیگهآ

زود ق ناوت نکنن عزینزم شنادی خواسنت : عصنبانی شنده ارنتاعظب کنه دیند شنادی 

 .ش رو ارفت و نشوندشم دوباره دستوند شه ولی اعظب خانبل

 

یب و نگنران منا اینن همنه مندت تنو فکنر اینن بنود،م این انصنافه وخه اعظب خانآ: شادی

 عشو و عاش ی ایشون به فکر  اماّ آقا

 خه کی  ر  عشو و عاش ی رو زدآ: سعیدبا نارا تی و کمی ادای بلند ارت

 . ر  بشنوی تو از بس فکرت خرابه نمی خواهی

 ؟چرا نمی خواهی برهمی  ر  من چیه

نگناهی بنه مهتنان اننداخت دیند  هسنعید رو سناکت کنرد ین،اعظب خانوم با اشاره دست 

 .سرش ارمهور ده ه.مشغول  ر  زدن با سروش

 ببین دخترم تو باید ..: م ادامه دادواعظب خان

م شنما بگیند وببنین اعظنب خنان ،ببنین: شادی دوباره  ر  اعظنب رو قطنع کنردو ارنت

هرتنه  ن قنول داده باشنه زود میناد و بعند یکنی دو کنه بهتنوااه منتظنر کسنی باشنید 

ابی نداشنته باشنه چیکنار  تی اوشی شو ،وان ننده بعند هنب کنه شنمارو ببیننه و ،نو

 کنی ؟می

 ؟چرا نمی ای کجا بودی: اعظب نگاهی به سعید کرد و ارت



Insta:Om.mnri  رهایی 

96 
 

 تاخنلا  مننو منی دوننی دوسنمنادرمن تنو کنه : عصنبانیت بلنند شند و ارنتسعید با 

ینا ننه  بنه منن اعتمناد کننه بابنا اینن بایند  .تاد توی خونه بگنبندارم هر اتراقی بیرون اف

 ؟

 ناا اانه تنو نگنران شندی  .یگنهدمینام یعننی مینام   تمناًمننی کنه ارنتب ،مادر منن 

 .ت .اانب تو این ،ا نمیومدی من میومدم پیشخون من که بد قولی نکردم 

منن م صنرم کنه نگنران .م  دیندی ودیندی اعظنب خنان،هنان پنس منن م صنرم آ: شادی

 .من بدم االاً.شدم  دلشوره ارفتب  

سنروش  .شنادی از ،ناش بلنند شند و زودی پنیش شنادی اومند مهتان از ادای بلنند 

 .هب از ،اش بلند شد دنبال مهتان اومد

بنا مهتنان بریند  کنه: بنه سنروش ارنتنگناهی باانوم که دیند مهتنان ترسنیده اعظب خ

 .بیرون بزارید این دوتا  ر  هاشون رو بزنن

 من پیش شادی می مونب .: و ارتنزدیک کردخودش رو به شادی  مهتان

بنزار ،خنواهش منی کننب بنرو بینرون : ولی سعید با للن  ملتمسانه ای بنه مهتنان ارنت

ن بعند بنه سنروش اشناره کنرد کنه یعننی مهتنان رو ببنر بینرو.امروز  ر  هنامو بنزنب 

ولننی مهتننان بننازهب بیننرون نرفننت .شننادی نگنناهی بننه مهتننان کننرد و بننا اشنناره سننرش 

 .سروش و مهتان هر دو بیرون رفتن .فهموند که باید بره بیرون

اوشننه روی تخننت نشسننتن .هننر دو سنناکت بننودن ولننی انندای بلننند  هیننتننوی  یننات 

 .سعید تا  یات می اومد

ف ن  داشنت  نر  منی زد  معلنوم نبنود چنی . ر  های سعید انگنار تمنومی نداشنت 

 .مهتان کلافه شده بود بعد چند دقی ه همه ،ا ساکت شد.می ارت  

 .مهتان خواست بره داخل سروش مانع شد.انگار  ر  های سعید تموم شده بود 

 .چرا نمی زاری  ر  هاشون رو بزنن: سروش

 می ترسب: مهتان
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 از چی ؟: سروش

 می ترسب شادی........: مهتان

 شادی چی؟: سروش

م نل بنر   مهتنان هنارو اندا کنرد . ب ّنه م بنود اومند و ودر  یات باز شند اعظنب خنان

دیند شنادی و سنعید  تعجّنب رکت کرد رفت داخل بنه سنمت شنادی رفنت بنا کمنال 

انگنار ننه انگنار اینن هنا چنند دقی نه ی پنیش  اانلاًدارن باهب می ان و منی خنندن و 

 .داشتن بگو مگو می کردن

 

شنادی ،نونب کنی منی : ارنتمهتان نگاهی به سنعید کنرد بعند بنه شنادی نگناه کنرد 

 ریب خونه.؟

 .کجا با این عجله تازه اومدید: سعید

 .نگران نباش اتراقی نیرتاده: شادی

 .اشو بیا کارت دارمپ: مهتان

دفعننه  هیننمهتننان خننانب بننبخش : شننادی بلننند شنندتا بننا مهتننان بننره کننه سننعید ارننت

 .عصبانی شدم شرمنده تورو خدااخلاقب براشت و 

 .ناتا  شد هی با شادی داخل آروممهتان چیزی نگرت و 

 .خون بگو ببینب چی شده: شادی

 .یعنی تو نمی دونی: مهتان

 .خون نه: با خنده ارت شادی

 .سعید برای چی سرت داد می زد: ارت آروممهتان 

 .هان منظورت اونهآ: شادی



Insta:Om.mnri  رهایی 

98 
 

،ننواد  آقنناینناد .ره همننش ارننتب اان کننه کتکننت بزنننه ترسننیده بننودم خننون آ: مهتننان

 .افتاده بودم اونب این ،وری بود

سنعید .ننه عزینزم منا داشنتیب ف ن   نر  منی زدینب : شادی مهتان رابغل کرد و ارت

اون چنند روز رو کجنا بنوده و : داشنت منی ارنت.هب داشت  نر  دلنش رو منی ارنت 

کار کنرده  نمنی خواسنت پنیش شنما  نر  بزننه بنه خناسر همنین شنمارو فرسنتاد چی

 درضمن هیی وقت سعید رو با ،واد یکی نکن فهمیدی؟.بیرون 

 .ره دیدم چ درهب خون  ر  می زدآ: میز ارتمهتان با للن تمسخر آ

 .تازه ازم خواستگاری هب کرد: شادی

 نه بابا: مهتان

 اره بابا: شادی

 ؟ندادیتوکه ،وان : مهتان

 ؟باتو مشورت کنب بعد ،وان بدم اوّلخون نه باید : شادی

 .تو ازدوا  کنی من تنها می شب چون ااه .بهش بگو قصد ازدوا  نداری : مهتان

 .شادی داشت به  ر  های مهتان اوش می داد

 .مهتان  رفاش که تموم شد منتظر ،وان شادی بود

نگننران  ،خرعمننرم بننا تننو هسننتبمننن تننا آ،عزیننزم : شننادی بننا لبخننند دل نشننینی ارننت

 .نباش

 تورو دنبالب نکشیدم که تنهات بزارم .

 .مهتان خندید و شادی رو بغل کردو بوسید

سننعید و سننروش رفتننه بننودن و .تننان رو ارفننت و بنناهب بیننرون رفننتن هشننادی دسننت م

 .م توی  یات نشسته بودواعظب خان

 .شادی و مهتان هب توی  یات اومدن کنار اعظب نشستن
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 .با مهتان مشورت کردی :م نگاهی به شادی کرد و ارتوخاناعظب 

بلنه مننب ارنتب کنه قبنول نکننه چنون اانه : قبل از شادی مهتان به  ر  اومد و ارنت

 .قبول کنه من تنها می مونب

سنعید  آقنامنب که نمی تونب تنهنا زنندای کننب پنس ق نیه منترنی شنما خودتنون بنه 

 .بگید دیگه ما می ریب اان

منناهب راضننی نیسننتیب تننو تنهننا بمننونی  :سننر مهتننان کشننید و ارننتاعظننب دسننتی بننه 

 .عزیزم

 .بهش نگرتی هنوز: اعظب نگاهی به شادی کرد و ارت

 .نه هنوز نگرتب: شادی

 چی رو ؟: مهتان

ش اوّلنشنرت :عید ارنت می دوننی عزینزم شنادی هنب تنورو بهوننه کنرد ولنی سن: اعظب

البتنه مننب ارنتب بندون  .برای ازدوا  بنا شنادی بنودن و زنندای کنردن تنو بنا هاشنونه 

 .مهتان ازدوا،ی اورت نمی ایره

 یعنی چی؟: مهتان نگاهی به شادی کردو ارت

نمی دونب خودت که شننیدی سنعید منی انه مهتنان بایند دختنر خوننده ی منا : شادی

 .ود که سعید اومد تو.تو این موقع بباشه.وارنه ازدوا،ی اورت نمی ایره

 کجا رفتید ؟: اعظب خانب

 .مرخصی ارفتب: سعید

 .مهتان ارتب من شرت تورو برای ازدوا  به: خانب اعظب

 .مهتان خانب قبول کردی دختر ما باشی: سعید

 .من باید فکر کنب: مهتان
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اون ،نا فکراتننو  ااننلاًمنی خننواهی بناهب بننریب خوننه ،هرچنی تننو بگنی عزیننزم  : شنادی

 .بکن

 .ره بریبآ: مهتان

کجا می رید  خنون بریند تنوی اتنا  فکراتنون رو بکنیند مگنه تنو خوننه منا : اعظب خانب

می خنواهی منا بنریب بینرون شنما تنهنا باشنید و فکنر هناتون رو  االاًنمی شه فکر کرد 

 بکنید .

 ؟این  ر  ها چیه نه بابا اعظب خانوم: شادی

کشنون کشنون بنه سنمت اتنا  مهتان از ،ناش بلنند شند و دسنت شنادی رو ارفنت و 

 .برد

دوبناره مننو تنو کنه نمنی خنواهی : داخل اتا  که شندن درو بسنت و بنه شنادی ارنت 

ش  ا منن چنی کنار کنرد ؟ینادت رفتنه بناع ،نواد بن هیادت رفتنتنها بزاری  ینادت رفتنه،

و از منادر ارانی منن م صنرش تنوی؟  ینادت رفتنه مننویادت رفته اینن آ.؟خودت بودی 

 و بدبخت کردی  یادت رفت.؟دت رفته مناو پدرم ،دا کردی ؟ی

 .شته رو می کردرد و مهتان بلند بلند یاداوری اش..شادی ف   نگاه می ک

 ؟ اا دوباره می خواهی ازدوا  کنی: مهتان

 .اشو بریبپ: ها وسایل اش رو ،مع کردو ارت شادی  با شنیدن این  ر 

بناهب بنه  ینات رفنتن  .رفنتن شند آمنادهدیگه این ،ا نمی مونیب .مهتان بندون درننگ 

منن قصند  :هنوز اعظب و سعید توی  یات بنودن شنادی نگناهی بنه سنعید کنردو ارنت

 .میرم ازدوا  ندارم و از این ،ا

 کجا؟: ست شادی رو ارفت و ارتاعظب از ،اش بلند شد و د

 .مهتان تا ا ساس امنیت نکنه من  و ازدوا  ندارم: شادی

 .؟انب می شه کمی باهات  ر  بزنبمهتان خ: سعید رو به مهتان کرد و ارت

 .میرم نه من دارم: مهتان



Insta:Om.mnri  رهایی 

101 
 

 .باشه من  ر  بزنب بعد هر،ا دوس داری برو: سعید

 .چی کار کنب: مهتان نگاهی به شادی کردو ارت

 .هر،ور را تی می خواهی برو می خواهی نرو: شادی

 .باشه: مهتان کمی فکر کردو به سعید ارت

 .بعد هب می ریب خونه خودمون ،ف   چند دقی ه

اانه خواسنتی بنرو شنادی رو  .من ف   چند دقی نه باهنات  نر  منی زننب،باشه : سعید

 .هب ببر

سننعید از مهتننان خواسننت تننا باهنناش راه بننره تننوی  یننات و اونننب  ننر  هاشننو بزنننه 

 .مهتان هب قبول کرد

بهنب  ببنین مهتنان خنانب شنادی دربناره تنو همنه چنی رو: سعید این سوری شروع کنرد

بننه ایننن اهب شننما هسننتب مننی دونننب چننی شننده کننه بنن مننا،رایمننن در،ریننان  ،ارتننه

این چنند روز کنه نبنودم ف ن  دنبنال کنار هنای شنما دوتنا بنودم منن  االاً. شهراومدید

 .درباره شوهر شادی همه چی رو می دونب 

 .پس مطمنن باش هیی وقت نمی زارم  تی نو  سوزن نارا تی بکشی

 اذیّنتره ای م ذهسنتی منن هنب منی شنب م نل پندرت نمنی زارببین تو م ل دختر من 

ولنی کجنا منی ،ااه اان بخواهی بنری منن  رفنی نندارم شنادی رو بنردارو بنرو  .بکشی

 ؟خواهی بری

 ؟بیاریدرازکجا می خواهی خر  زندای رو 

ایند مواظنب اون باشنه .منی خنواهی نرنر ب هشادی تا کی می خواهد مواظب تنو باشنه ین

 ؟کار کنیچی

 بینرون اومدینداز خوننه  اان چنند وقتنه .فکر منی کننی منی تونیند زنندای کنیند واقعاً

ینادت  رفتنه چنه بلاهنا رو کنه پشنت  ؟زخنوان را نت داشنتیدتوی این مدت چنند رو؟

 ؟سر نزاشتی
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 .ااه با شادی ازدوا  کنب میدم من قول،ببین دختر خون 

درسننت رو ادامننه تننورو مننی فرسنتب .را تننی زننندای تنو رو منند نظرداشننته باشنب   تمناً

 ت کنه .اذیّتت هب خودم تصمیب می ایرم نمی زارم کسی بدی. برای ازدوا،

 .من  ر  هامو زدم

 .بلکه برای منب مهمه ،ببین نظر تو نه تنها برای شادی

 . اا فکراتو بکن

ی سنعید خنون انوش منی مهتان همین سنور کنه داشنت راه منی رفنت بنه  نر  هنا

 .می شد شته توی ذهنش مرورداد و تمام اش

رو منی زد و خواسنته هنای قلبنی مهتنان  داشنت  نر  دل مهتنا ن،نورایی  هانگنار ین

 .رو می ارت

 .بودو منتظر نظر مهتان بوده  ر  های سعید تموم شد

 و روی ال های توی  یات دست میکشید.مهتان داشت راه می رفت 

سنعید سعید ایستاد مهتان چنند قندمی راه رفنت و از سنعید دور شند متو،نه شند کنه 

 هسننعید ف نن  ینن آقننا: ایسننتاده اونننب همننون ،ننا ایسننتاد روبننه سننعید براشننت و ارننت

 .سوال

 .بپرس دخترم: سعید

 .،ورایی خوشش اومد همهتان از لرظ دخترم ارتن سعید ی

خنه چنرا پندرم از ،نواد منی ترسنید افتاد .چ ندر دلنش بنراش تننگ شنده .آ یادپدرش

بنندبخت کننرده بننود ؟ایننن سننوال .چننرا عمننه رو اونطننوری ؟چننرا همننش قمننار مننی کرد؟

 همیشه تو ذهنش می چرخید .با ادای سعید به خودش اومد .

 .؟خون : سعید
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اانه بنا : و ارنت همون چند قدمی رو کنه رفتنه بنود بنه سنمت سنعید براشنت ایسنتاد

 ی رو توی دعوا به سرش نمی کوبی؟شته شادهب ازدوا  کنید اش

 یا درمورد من ...

اانه منن هم نین قصندی داشنتب کنه بنا شنادی : ارنتسعید نگاهی به مهتنان کنردو 

.خننودتب چننون خیلننی را ننت مننی تونسننتب ازش سننو اسننتراده کنب.ازدوا  نمننی کننردم 

 .ولی نکردم درسته ؟،می دونی که می تونستب 

شنناختب و فهمیندم بنا ب ینه فنر  داریند بنه خناسر  اوّلچون من تنو شنادی رو همنون 

 .،ای امن باشید هنشون دادم تا یهمین خواستب زیر نظر خودم باشی بهتون ،ا 

 .من به شادی ا ترام خاایّ قائلب

اینن کنارو کنردم تنو  نو داری شنادی رو ازمنن  یاانه روز میندم تازه من به تنو ام نا

 ؟بگیری و منو تنها بزاری خوبه این سوری راضی می شی

 باشه .: مهتان لبخندی زدو ارت

 .سوال می مونه هف   ی: بعد ادامه داد

 بپرس: سعید

 تو این چند روزمن و شادی از نارا تی می مردیب تو کجا بودی ؟: مهتان

من به شادی هنب ارنتب عنادت بنه توضنی  دادن نندارم ولنی چنون منی خنواهب : سعید

ین و اوّلنودمنونب باشنه در ضنمن اینن خیال تو را ت بشه ف   بنه تنو منی انب بنین خ

.چنون عنادت نندارم کنار هنای بینرون از  میندم هم ین سنوالی رو ،نوانخرین بار که آ

 قبوله؟،باشه  خونه رو تو خونه بیارم .

 قبوله: مهتان

کتنک  سنابی از سنلیمون خنوردم و بنا  هبعد اینن کنه رفنتب پیشنه سنلیمون ین: سعید

د سنلیمون بنرای دل ،نویی بعن .چاقویی کنه رو شنونب فنرو کنرد سنه روزبسنتری شندم

رو در ،رینان شنما فرسنتاد تنا تنه و تنوی اینن هنا رو پنی کنار  ب ّنه من و با چنندتا از 
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بینناریب تننا زه اون ،ننا فهمینندم کننه شننوهر شننادی چننه نننامردی بننوده وقتننی دینندمش و 

.همسننایه رو بننرو همننه چننی روبهننب باهنناش  ننر  زدم دلننب مننی خواسننت بکشمش...

  ارت.

بننه خونننه مننا رفتننی ؟ تننو ،ننواد رو دینندی ؟ارتننی بننا تننو : پرسننید تعجّننببننا  مهتننان

 رو  ر  زدی ؟بابای منب دیدی؟ همسایه رو به

 بابای تو !: سعید

 .روبه روی خونه شادینا خونه ما بود : مهتان

 پس اون مرد پدرت بود !: سعید

یننادت رفتننه باینند ایننن موضننوع بننین مننا : مهتننان اریننه اش ارفننت سننعید بهننش ارننت

 بمونه ؟

 ه کنی شادی می فهمه ها...اری

 .بدونهنمی خواهب اون : عد کمی مکث ادامه دادب

 من فکر می کردم رفتی پی خوشگشرونی..،باشه بی خیال دیگه ادامه نده : مهتان

من اهل این کارهنا نیسنتب وارننه منی مونندم پنیش شنریک و دوسنت انمیمی : سعید

 خودم سلیمون همه کار هب می کردم .

 باشه من  رفی ندارم دیگه....: نرس را ت کشیدو ارت همهتان ی

زدن اون دوتننا رو نظنناره مننی کننرد و بننا خننودش فکننر مننی شننادی ازدور داشننت  ننر  

 .کرد ااه مهتان قبول نکنه اون ها امشب باید کجا برن

 .نمی شه دیگه این ،ا موند نه کاری دارن نه ،ایی

 .خدایا یعنی چی می شه

 .اومدنپیش ب یه  ان و سعید باهب مهت

 ؟می خواهی خودت نظرت رو به شادی بگی: سعید
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 .ولی توام یادت نره چه قولی دادی ها  باشه می اب: مهتان

مننی تننونی .شننادی ،ننونب مننن مخننالرتی ننندارم  : مهتننان نزدیننک شننادی شنند و ارننت

سننعید  آقنناشننما شنناهد بنناش هننا : ازدوا  کنننی .بعنند رو بننه اعظننب خننانب کننرد و ارننت

نمنی کننه وارننه منن سنلا  شنادی  اذیّنتمن م ل دخترش می شنب  و منن رو : ارت

 .رو می ایرم

 .من سر  توام هرچی تو بگی  قبول دارم: خندید و ارت اعظب خانب

 .تازه منب می شب مادربزری تو

 .چشب بهب زدن شادی و سعید باهب ع د کردن هتوی ی

 ونمهتنان هنب کننار اون هنا تنو همن.اون روز بناهب زنندای رو شنروع کنردن  و ازفردای

خوننه دوسب نه  و سناده  هخوننه سنعید ین.،نور دیگنه شنروع کنرد ه خونه زندای رو ین

و بننه اسننب ن بننزری بننود ودل بنناز هرچننند سب ننه دوم رو بننه مهتننان داده بننود  .بننود

شنادی از  مهتنان ومهتان زده بود ولی مهتان  تنی بنرای خنوان هنب بناا نمنی رفنت 

عید راضننی بننود  شننت .شننادی از زننندای بننا سننسننالی  اشن یننه ایننن وضننع راضننی بننود

هنای سنعید مهربنونی هناش  دل اخنلا  و رفتنار وکار شنت.با ،واد کلنی فنر  دا.سعید 

شادی رو برده بنود .عنلاوه بنر شنادی مهتنان هنب از پندر ،دیندش راضنی بنود .سنعید 

بنود تنو  ه پندره خنوبی هنب بنود .مهتنان رو ثبنت ننام کنرد  هعلاوه برهمسر اینده ال  ین

 .منط ه و برای رفت و براشت اش هب سرویس ارفته بود بهترین مدرسه 

 .به خاسر مهتان خوشلال بود هب به خاسر زندایش با سعید هب شادی

 .ارد ازدوا،شون بود شادی می خواست سنگ تموم بزار امروز سال

کنادو  هاز اب  برای شب ن شنه  کشنیده بنود .غنشای مخصنوص درسنت کنرده بنود و ین

 .هب برای سعید خریده بود سر ساعت سه زنگ زد به مهتان

 .الو مهتان

 کی می ایی؟
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 .زود بیا منتظرمباشه 

 .اوشی رو اشاشت

کنادو شنو ،غشاهاروهمنه چنی  ،شادی همه ی کارهارو چند بنار منرور کنرد خریند هاشنو

 .بود و شادی خیلی خوشلال بود تلرن زنگ زد شادی اوشی رو برداشت مرتّب

 ؟الو

 .بله

 ؟سلام خوبی

 چه خبر ؟

 چی ؟

 سیاوشبرادرت !!

 کی؟

 ؟امروز

 .به من نگرته بودی

 .هانآ

 ؟تو بزراتره یا کوچک تراز 

 شه؟چندسال

 ازدوا  کرده ؟

 .می شب آمادهباشه 

 .اب  بره اون ،ا باشه چشب به مهتان می

 .باشه خدا افظ

 .مواظب خودت باش
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 .دوباره شماره مهتان رو ارفت  .شادی اوشی رو اشاشت 

 .الو مهتان

 ؟خوبی عزیزم

 .ببین برنامه ما عوض شد 

 .یب اونجابرو ماهب می آی اعظب خانوم اینا از سرکلاس براشتی مست یب به خونه 

 .چرا شو نپرس

 .ییب شام اونجاییبتو برو ماهب می آ

 .قربونت برم خدا افظ

خننه سننعید بنننا بننود بینناد بشننه آ آمننادهی رو اشاشننت و رفننت تننا شننشننادی دوبنناره او

 .دنبالش

 .منتظر سعید شد آمادهرد و پوشید و زیر غشا رو خاموش کشادی لباس هاشو 

 .سعید بعد نیب ساعت اومد

 .ادای زنگ در شادی رو از ،اش بلند کرد

 .شادی در کوچه رو باز کرد

 .سعید وارد شد

 : سبو معمول شادی رو بغل کرد و روش رو بوسید وارت

 .سلام خانب ال چه سوری عزیزم: سعید

 .ممنون خوبب: شادی

 .تو ببنیب و اومدنش رو ،شن بگیریبارامیو این برادر یب شدم بر آماده

 پس مهتان چی؟: سعید

 .به مهتان ارتب بیاد اونجا: شادی
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 .سعید با اردش توی خونه فهمید وضع خونه با همیشه فر  کرده

 ؟هچه خبر : نگاهی به شادی کرد و ارت

در قابلمنه رو برداشنت و دیند غنشای  شنپزخونه دیند غنشا روی اازارمنهبعد رفت تنوی آ

 .خواهشهدل 

 تو شام پخته بودی ؟: به شادی نگاهی کرد و ارت

 خون چرا بهب نگرتی ؟

 .این غشا رو تا شام نخورم مخصوااً .رممن هیی کجا نمی، آقا

 .منی زد خبنری باشنه ولنی ینادش نمنی اومند ندس  سعید از سکوت و لبخنند شنادی

منننب  ،اننرد ازدوا،مونننه عزیننزم امننروز سننال: سننعید کننرد و ارننت شننادی  نگنناهی بننه

 .شو بریب خونه مادرتینا. پا،شن مختصر بگیرم  البته مهب نیست هخواستب ی

 چی؟: سعید که تازه فهمیده بود با خوشلالی ارت

 مهب نیست؟

 ؟!ما باهب ازدوا  کردیب سال هی

 .روز به این خوبی رو ولش کنب  نمی شه

 .خه مادرت منتظره یادت رفتهآ: شادی

 .کار دیگه می کنیب هپس ی: سعیدکمی فکر کردو ارت

 ؟چه کاری: شادی

 .ینا می ایریب  اا ،مع کن بریب اون ،اا سعید ،شن رو خونه مادرم

چشنب بهنب زدن ظنر  غنشا هنا و سنااد رو ،منع کنرد و تنوی ماشنین  هسعید تنوی ین

 .ش اشاشتکه خریده بود برداشت و توی کیر برد شادی هب کادو یی رو

 .ه مادر سعید راه افتادنهر دو سوار ماشین شدن و به سمت خون
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 رفت. دربزراش..مهتان هب که درسش تموم شد مست یب به خونه  ما

 .،لو درپیاده شد

 درباز بود بدون درزدن داخل شد .

اون نندر خونننه اعظننب خننانب اومنندو رفتننه بننود کننه دیگننه  سننال همهتننان تننوی ایننن ینن

خودمننونی شننده بننود باهاشننون سننارا خننواهر سننعید و سننیامک هننب م ننل دوتننا دوسننت 

اننمیمی یننا م ننل خننواهرو بننردار شننده بننودن بننراش سننروش هننب کننه هننروز خونننه 

 .ال می دادمعلومه خونه مادربزری خیلی بهش   اونهاست .خون دیگه

میومنند اونجننا امننروزهب کننه از خنندا خواسننته خننودش  هننرروز بننه بهانننه درس خوننندن

 .،ورشده بود

سنی ،نوابی ننداد فکنر کنرد شناید تنوی ک امّنامهتان م ل همیشه وارد شد و سنلام داد 

 شپزخونه باشن رفت اونجا ولی اونجا هب کسی نبود .آ

سنرزد و اونجنا هنب نبنودن  تنی اتنا  سنیامک هنب رفنت ولنی اون  رفت به اتنا  سنارا

 .ه بود کجا هستن اینهاقرل بود موند

هتنان مخنه اعظنب اون اتنا  رو داده بنود بنه بنرم تنوی اتنا  خنودم ،آ: با خودش ارنت 

 .بره اونجا و استرا ت کنه میادتا هرموقع 

ی بننه ینننه کمننردورفننت ،لننو آویننزون کدراتننا  رو بنناز کننردو داخننل شنند کننیرش رو آ

 .نرر نشسته روی تخت خوان هینه دید یدفعه توی آ هخودش نگاه کردو ی

 .مهتان ترسید و بلند ،یغ کشید

 ی دزد....آی دزد.......آ

 ی دزد......آ

از اتنا  دویند بینرون ولنی کسنی هننوز تنوی خوننه  .مهتان همین سور کنه داد منی زد

چننون بننزری برداشننت و براشننت .دراتننا  رو بنناز کننرد و دینند  هنبننوداز تننوی  یننات ینن
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چون رو بناای سنرش بنرد ولنی دزد هنب .وارد اتنا  شند.هنوزدزده روی تخنت نشسنته 

 چنان نگاه می کرد .

 .ش  رکت داداشو بست و چون رو به شدت تو دستمهتان چشب ه

 .اوشه هدزد چون رو ازش ارفت و پرت کرد ی

 .مهتان چشب هاشو باز کرد و دوباره شروع کرد به داد زدن

انندا کننردن ااننه  تننو خسننته نشنندی از ایننن همننه سننرو: دزد براشننت بهننش ارننت

 .اشاشتی من بخوابب

 .تازه اشب این منب که باید داد بزنب دزد  چون تو وارد خونه ما شدی

 ؟وداد هب می زنی از کجا معلوم خودت دزد نباشیرپ  اا پرو

دسنت هنا شنو بسنت و بعند  اوّل . رکنت مهتنان رو ارفنت هدزد این ها رو ارت و با ین

بشنین اینن : چسنب زدبهنش ارنت هکه دید مهتنان هننوز داد منی زننه بنه دهانشنب ین

 .ت رو روشن کنب،ا تا تکلیر

 .بعد هب دوباره رفت روی تخت و ارفت خوابید

سنارا : ادای اعظنب خنانب و سنارا اومند کنه وارد سنالن شندن اعظنب خنانوم منی ارنت

 .خون شد رفتیب خرید کردیب و اومدیب

 .اعتراض نکنهبعداً شریک بشه اام اا زود زنگ بزن سیامک هب بیاد تا اونب ب

 .سارا زنگ زد با سیامک  ر  زد

 ؟ان هب خودم زنگ بزنبن به مهتاامم: بعداز قطع کردن ارت

 .بزن: اعظب خانب ارت 

 .خه م ل همیشه روی ویبره بودشی مهتان در نمی اومد آادای او

 .برنمی داره سارا اوشی رو قطع کردو ارت

 ؟ن برم دادش رو بیدار کنباامم
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 .نه بزار خودش بیدار شه: اعظب

 .شت وشادی و سعید هب اومدنچندساعت اش

 ؟وردید زن دادشمهتان  رو هب آ: سارا

 ؟مگه مهتان هنوز نیومده: شادی

 .نه: سارا

 ؟پس کجاست بلایی سرش نیومده باشه.ای وای نگران شدم : شادی

 .می زنباان بهش زنگ : سعید

دزدی کننه روی تخننت  ومنند.عید و شننادی تننا اتننا  میپاچه شنندن سننانندای دسننت

 مهتان توی؟: پرسید آرومبه سمت مهتان براشت نگاهش کرد و خوابیده بود 

 .مهتان سرش رو به علامت م بت به پایین تکون داد

 ؟دختر سعید تویی: پرسید آقادوباره اون 

 .رهمهتان دوباره باسرش ،وان داد :آ

درش رو اسننعید تننا بننر .،نناش بلننند شنند در اتننا  رو بنناز کننرد و سننعید رو انندا کننرداز 

دینند سننلام علیننک و ا والپرسننی رو شننروع کننرد همننین کننه نزدیننک سننیاوش شنند و 

بغلننش کننرد سننیاووش هننول هننولکی سننعید رو بننرد تننوی اتننا  سننعید کننه ایننن کننار 

برنداشنتی کنار منی کننی هننوز دسنت از اینن کنارات چی: برادرش رو دیند بهنش ارنت

شننادی رو ول کننن بیننا ایننن : را ننت مننی شه.سننیاوش بننا نگرانننی ارننتاان شننادی نا

 .خران کاری منو درست کن

دختننرم .تننری دارم ببخشننید اان کننار مهم: ش کننردو ارننتسننعیدنگاهی  بننه سننیاو

 .داری بمونه برای بعدهنوزنیومده .باید برم دنبالش هر کاری 

 .هتانش افتاد به مسعید خواست برارده که چشم

 ؟این چه وضعی دختر  ؟چی شده : مهتان رو که دید سر ،اش ایستاد و ارت
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مهتان که دهنش هننوز بسنته بنود زد زینر ارینه سنعید رفنت دسنت  هنای مهتنان رو 

خواسنت دهننش رو بازکننه کنه سنیاوش منانع شند دسنت سنعید رو ارفنت و .باز کنرد 

 .نگه داشت

 .ه هابعد بهش ارت اان دهنش رو باز کنی داد می زن

ببنین اینن داداش مننه میشنه مهتنان ،نان : نگناهی بنه مهتنان کنردو ارنت هسعید ین

 .عموی تو  تازه اومده

برهمننه  کننار کننن وارنننه شننادیبگننب چیهمننه چننی رو درس  کنننب داد نننزن تننا خننودم  

 .نارا ت می شه فکر دیگه ای می کنه و 

 .ببخشید دختر الب :سعید چسب رو از دهان مهتان برداشت و ارت

 . اا می شه توضی  بدید چی شده: کردو ارت رو به سیاوش بعد

 .سیاوش شروع کرد به توضی  دادن

یننه دار شندم دیندم تنوی اتنا  مننه ،لنوی آدفعه باادای اینن بین همن خوابیده بودم ی

بعند هنب کنه مننو دینند همنش داد زد دزد دزد مننب کنه خسننته بنودم فکنر کنردم ایننن 

مننی زنننه دهننانش رو چسننب زدم و خوابینندم  دزده منننب دسننت و پاشننو بسننتب دینندم داد

 .همین

  ؟راست می اه : سعید به مهتان که م ل بید می لرزید نگاه کردو ارت

 رهآ: ارت آروممهتان 

 ؟سعید  زیرلب با خودش ارت خدایا ااه شادی برهمه چی می شه

دختنر بنرای دزدی تنو روز روشنن  هبنه سنیاووش کنردو ارنت تنو نگرتنی ینبعد نگاهی 

 ؟نمیاد

واسنه خوابیندن خنه دختنر خنون تنو نگرتنی دزد آ: بعد به مهتنان نگناه کنردو ارنتو 

 .نمیادتو خونه مردم 
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خنه اینن کنه نخوابینده بنود نشسنته بنود روی آ: مهتان نگاهی بنه سنیاوش کنردو ارنت

 .تخت

 .می کنه دختر الب خون چه فرقی: سعید

 .یشادی هنوز اداش داشت می اومد که داره ،ز و وز می کنه از نارا ت

 . اا چرا اوشی رو ،وا ن نمی دی: سعید رو به مهتان کردو ارت

 خه تو کوله پشتی مهآ: مهتان

 .ی بزار شادی نگرانت نشهبردار ،وان بده بگو اان می آی: دسعی

 .ش کنب مهتان اوشی رو که زنگ می خورد برداشت و ،وان دادتا من درست

 ؟الو

 .ف ای خونه رو ارفته بود داد می زد ادای شادی که داشت

 کجایی ؟

 چی شده ؟ 

 ؟چرا ،وان نمی دی

 تا چند دقی ه دیگه می آم.: مهتان نگاهی به سعید کرد و ارت

 .خدا افظ

 .شادی داشت داد می زد قطع نکن  قطع نکن ببینب ولی اوشی قطع شده بود

 .تیش شده بودشادی م ل اسرند روی آ

 .کرددراتا  رو زدسعید دررو نیمه باز 

 ومد بیرون  دربستآ

 .ومد باش دوباره رفت توولی بعد انگار چیزی یادش ا

 .همین ،ا باش تا من بیام: ارت آرومروبه مهتان 
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 .دوباره سعید بیرون رفت و درو بست

رو بننه سننعید .عصننبانی شننده بننود ولننی خیلننی خننودش رو کنتننرل کننرد شننادی ت ریبننا 

 .مهتان اان ،وان داد: کردو ارت

 ؟خون کجاست: ل ارتسعید خوشلا

 میادارت تا چند دقی ه دیگه : شادی

ولی وقتی اومند باهناش ،ندی  نر  بنزن و بهنش بگنو دیگنه  نو ننداره تنهنا ،نایی 

 .بره

 .من باهاش  ر  می زنب.چشب عزیزم تو نارا ت نباش  : سعید

 سیاوش نگاهی به مهتان کرد و ارت :ی دعوای  سابی افتادی.

 دیگه.مهتان:دست ال ،نان عالیه 

 .دوباره سعید به اتا  براشت 

 .عصبانیهشادی  سابی : به مهتان کردو ارت نگاهی

 .ش هرچی ارتب ازمن دل ایر نشی هاپیش

 .کار کنب اا من باید چی: مهتان

 نناا تننو ؟کننار کننردی هتننا ن  کننردو ارننت مننی بینننی دختننر چیسننیاوش نگنناهی بننه م

 .بدم به خاسر سر به هوایی تو باید تاوانهیی منب 

 ه،نوری مهتنان رو ببنریب بینرون و دوبناره بیناد تنو ین ه ناا بنی خینال بایند ین: سعید

 .فکر بکنید

از دینندنش دیگننه دارم ا سنناس خرگننی مننی کنننب .خننون ببننر بیننرون دیگننه: سننیاوش

 .این در استرس کشیدم توی این چنددی ه از دست این .

 مهتان:بپا خره نشی . یری.

 !لطراًسعید :میشه ادامه ندید 
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 .چه سوری برم بیرون: رو به سعید کردو ارت مهتان

 .تکنیب تا نبیندواس شادی رو پرت باید  : سعید

 ؟ولی چه سوری

 .می خواهید از پنجره برم بیرون: مهتان نگاهی به پنجره کردو ارت

 .نه دست و پات میشکنه: سعید

رو پاشنو بپنر پنایین .هنب خنودت .ارتراعی ننداره هنا منی توننه بنره فکنر خوبیه: سیاوش

 را ت کن هب مارو .

 سعید:دست بردارسیاوش

 سیاوش:ببین تنها راهش همینه بزار بپره

 .سعید بلند شد از پنجره  بیرون رو نگاه کرد

 ؟می تونی واقعاً: رو به مهتان ارت

چشننب بهننب زدن ،لننوی پنجننره رفننت و نشسننت روی پنجننره تننا بننره  همهتننان تننوی ینن

 .ت و کشید داخلپایین ولی سعید ا،ازه نداد دست اش رو ارف

 .خون بزار بره دیگه: سیاوش

 .می ترسب: سعید

 .هب از سب ه چهارم پایین اومدم نترس می تونب برم  من قبلاً: مهتان

 سیاوش:ماشار رنجریه برای خودش 

 .؟کار می کردیاون ،ا چی: نگاهی به مهتان کردو ارت تعجّبسعید با 

 .می اب اان بزار برم شادی ،ون نگران می شه ها بعداً: مهتان
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چشننب بهننب زدن کولننه اش رو برداشننت و از پنجننره اتننا  اومنند  هبعنند دوبنناره تننوی ینن

دفعنه چشنب هاشنو بناز کنرد کنه  هین .بیرون سعید از ترسنش چشنب هاشنو بسنته بنود 

 .پرید: سیاوش بهش ارت

پننیش شننادی ایسننتاد .بیننرون رفننت سننعید دینند مهتننان پرینند پننایین و سننالمه از اتننا   

رفننت دسننت شننادی رو ارفننت و بننرد تننوی آشننپزخونه اون ،ننا اه مننی رشننادی همننش  

 بود.نگران هنوزن دا دولی شادی لیوان آ هبهش ی

لنند شند .شنادی قبنل از همنه دویند و دفعنه اندای زننگ در ب هدوباره اومند بینرون ین

منند داخننل درو بنناز کننرد مهتننان او.شنند  آرومدلننش  ه یرننون رو برداشننت دینند مهتابننآ

بننا دینندن کننار کنننه شننادی از نننارا تی نمننی دونسننت چیخونننه بننه همننه سننلام داد .

نگرنتب از سنرکلاس کنه : ارنتکشنیده ملکنب بنه اوشنش زد  همهتان ،لنو رفنت و ین

ه سنر بنه هنوا ردر اومدی مست یب بیا خونه نمی شنه بهنت اعتمناد کنرد بناز بنا اون پسن

 بودی ؟

بنندو بنندو رفننت سننمت  .ارفننت شایننن  ننر  هننا دل مهتننان رو کمننی شکسننت وبغ نن

ا  نالش چنون خنون نبنود نرهمیند دوبناره وارد  تمناًاتاقش توی اتنا  و در رو بسنت ا

 .اتاقی شد که سیاوش خوابیده 

 .با ادای بلند زد زیر اریه

 ول کن دیگه ....: ش رو ارفت ارت،لو دنبالش که سعید  خواست برهشادی  

 .شد من  ر  بزنب نه تونبنا  مگه 

 .بعداز ،اش بلند شد به اتا  مهتان رفت ادای اریه مهتان هنوز می اومد 

سننعید در زد ولننی مهتننان در رو بنناز نکردسننیاوش کننه تننوی اتننا  بننود بلننند شنند اومنند 

بنناز مننزا ب خننوان ،لننو مهتننان دوبنناره بننا دینندن سننیاوش ،نناخورد و یننادش اومنند 

از کنرد سنعید رو بن در نگناهی بهنش کنردو سنرش رو تکنون داد. عموش شنده سنیاوش

  .در رو بست انداخت وسیاوش داخل شدنگاهی به 

  .شرمنده باز مزا ب تو شدیب: سعید
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 .چاره چیه: سیاوش

 .تو اتا  من ببخشید ها  این  اومده: مهتان همین سور که اریه می کرد ارت

 تو اتا  خودم ...بععله شرمنده که من اومدم : سیاوش

 .بیا بریب بیرون تا شادی نیومده : سعید 

سیاوش ،لو اومد چوننه مهتنان رو ارفنت و بلنند کنرد نگناهش کنرد و ارنت ببخشنید 

 امروز به خاسر من سیلی خوردی.شرمنده 

 مهتان نگاهی به سیاوش کرد و ارت :نه منب بی ت صیر نبودم .

ینا بنریب ب فعنلاًسعید :ت صیر هنیی کندومتون نیسنت .بعندا دراینن منورد  نر  میزنیند 

 شادی تو نیومده.

: رو بننه مهتننان ارننت،سننعید ،لننوی شننادی .مهتننان  باسننعید از اتننا  خننار  شنندن 

 نگرانت شده بود . واقعاًشادی ت صیر نداره 

 .قول بده که دیگه تکرار نشه : بعد ارت

دیگننه تکننرار نمننی : مهتننان بننه سننمت شننادی اومنند و دسننت شننادی رو ارفننت و ارننت

خنر عمنرم دیگنه نمنی بیننی منن دینر بینام تنا آقول میدم شادی ،ونب پیش همه  . شه

 .خونه

 .شادی ببخش منو دیگه میدم قول قول قول

تنو نمنی انی منن دینر بنرم خوننه شنادی منی : شادی  دست مهتان رو ارفنت و ارنت

 .تا نگی کجا بودی نمی بخشمت ،از نارا تی میره

 ؟بگب  درو می خواهی بهت : مهتان

 .بگی ش رو می خواهبنه راست: شادی

 .پس اان مجبورم نکن بگب: مهتان
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ش بهنب ی بنه وقنتباشنه ولن: شادی ازاون ،ایی که اخلا  مهتنان رو منی دونسنت ارنت

 .بگو ها

 .باشه: مهتان

 .ی بگو خیالب را ت بشه چیز هف   ی: شادی

خیالننت ان نندر را ننت باشننه کننه فکننر کننن : مهتننان  ننر  شننادی رو قطننع کننردو ارننت

 .انگار همین ،ا بودم

مهتننان  ش رو انننداخت دور اننردنش مهتننان رو نشننوند پننیش خننودش و دسننت شننادی

منن هرچنی منیگب بنه خناسر امنینت خودتنه عزینزم دیگنه دینر نکننی : ارت رو بوسید.

 .ها

سننعید کننه دینند ؛سننارااومد دسننت مهتننان رو ارفننت و بننا خننودش بننرود تننوی اتنناقش  

به خیر تمام شند بلنند شند و دوبناره تنوی اتنا  سنیاوش رفنت تنا بهنش  فعلاًهمه چی 

 .بگه

 ناا اینن بنرادر : کمنی بنه خنودش اومنده بنود بنه اعظنب روکنردو ارنت هشادی هب ک

 ؟شوهر ما کجاست ما ببینیمش

اعظننب خننانوم از ،نناش بلننند شنندبه سننمت اتننا  رفننت و در زد و دروبنناز کننرد و ارننت 

 .دادشت بیرون منتظر توست سیاوش نمی خواهی بیایی بیرون زن

 .مادربرو اان من میارم اش: سعید

داره باسنعید دردو دل منی کننه اان : اعظب خنانوم اومند پنیش شنادی نشسنت و ارنت

 .سعید میارتش

ورد و اشاشننت ،لننوی شننادی و کنننارش نشسننت سننینی چننای رو آ هانوم ینناعظننب  خنن

بننا هننب ،لننو ر دو سننعید دراتننا  رو بنناز کننردو بیننرون اومنند و سننیاوش هننب دنبننالش هنن

 .شادی خانب این دادش من سیاوش: اومدن سعید نزدیک شادی شد و ارت
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 .شننادی از ،نناش بلننند شنندو رو بننه سننیاوش کننرد و بننا او سننلام و ا والپرسننی کننرد

 .سیاوش هب همین سورکه داشت ،وان می داد روی مبل کنار سعید نشست

شننده بننود شننادی کمننی بننا سننیاوش  ننر  زدو سننیاوش هننب بننا شننادی اننرم اننلبت 

سنیاوش خیلننی خننودش رو سنننگین نشنون مننی داد و بننا شننادی بنا ا تننرام  ننر  مننی 

 .زد

 .؟سوری که شادی  رو به سعید کرد و ارت برادرت همیشه این سوریه

 .زارهنه بابا داره بهت کلاس می: سعید خندید و ارت

دسنتت درد نکننه  ناا اانه اشاشنتی منن کمنی : سیاوش نگاهی به سعید کنردو ارنت

 .س باشببا کلا

ش و سنیاوش هنب همنین سنور ،نوان منی و ،نو دربناره سنرر سعید شروع کردبه پرس

داد مهتنان از اتننا  بندو بنندو بیننرون اومند تننا بنا سننرعت خننودش رو بنه شننادی رسننوند 

 .شادی زود باش اوشی تو بده کار دارم: نرس نرس زنان ارت

 .دفعه نگاهش به سیاوش افتاد هی

 .سیاوش سلام عمو: مهتان

 .شناشدیاوش آسی آقاتو مگه با : شادی

 .نه: مهتان با خندی که روی لبش بود و از توی اتا  سارا باقی  مونده بود ارت

 .پس وایسته معرفیش کنب: شادی

 .مهتان دخترم: رو به سیاوش کردو ارت شادی

 .مهتان ایشون سیاوش عموی شماست: و رو به مهتان کردو ارت

عمننو : نگنناهش رو بننه سننیاوش انننداخت و ارننتمهتننان نگنناهی بننه سننعید کننردو بعنند 

 .سیاوش

 .چه خون  اا سه تا عمو دارم
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 ؟نمیادراستی مادر،ون سروش 

 کار داری تو ؟با سروش چی: شادی با لبخندی ارت

 ؟کاراوشی منو می خواستی چی االاً

 .ان  بده کار دارم زود باش دیگهآه: مهتان انگار چیزی یادش افتاد باشه ارت

مهتان سنر بنه هنوا هنب دوبناره بنا همنون عجلنه رفنت داد به مهتان .... شادی اوشی رو

 تو اتا  سارا.

خونننه پننر مهمننون شننده بننود .شننب سننروش و پنندرو مننادرش هننب اومنندن  8سنناعت 

سنروش سننیامک بناهب تننوی اتننا  بنودن و مهتننان و سنارا هننب کنننار هنب بننودن بننزری 

بیشنتر همنه سناکت بنودن و ف ن  سنیاوش تعرینف منی   ن.ترها هب باهب نشسنته بنود

 تننو همننین چننند سنناعت  یی کننه رفتننه و کارهننایی کننه کننرده شننادی کننرد از ،ننا هننا

 .فهمیده بود که سیاوش ،هانگردی می کنه

کمنی هنب ،نو  بگنو بخنندیب .سنیاوش و ب ینه  هسیاوش دیگه تعرینف نکنن ین: سعید

 .،و  تعریف کردن و خندیدن ههرکدوم ی

رسنید کنه کلنی میشننایی بنه انوش شنادی ی آ اندای خننده هده هنا ینولی بین خنن

 ش ریخت بود.بهم

شنادی بنا چشنب هنای بسنته اینن اندا رو خیلنی شننیده  .شننا بنوداین ادای خننده آ

 .بود

 .ره خودش بود کرد آ ش رو تیز اوش.بار دیگه چشب هاش رو بست  هی

 متنرر بود .همون خنده های و شتنا  ...همون خنده هایی که شادی ازشون 

 .زار می دادهای سیاوش بد ،وری روی شادی رو آ خنده

 .شادی یاد خنده های مستانه ،واد و دوستاش افتاد ه بود داشت دیونه می شد

 .به بهانه مهتان از ،اش بلند شد
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سننعید کنه مننی دونسننت دسننتش رو بنرد تننا در رو بناز کنننه . رفت.اتنا  سننارابنه سننمت 

 .به خاسر همین بلند سروش رو ادا کرده شادی چ در روی مهتان  ساسّ

 .سروش عمو ،ون بیا کارت دارم: سعید

زودی از ،ناش بلنند  سروش کنه کننار مهتنان نشسنته بنود بنا شننیدن اندای سنعید 

 د شادی تو آستانه درایستاده.دفعه دی هی.شد

 .سلام زن عمو: هول شد و ارت

 ؟شادی ،ونب اتراقی افتاد: مهتان هب از ،اش بلند شدو ارت

 .نه بابا  والب سر رفت اومدم پیش شما: شادی

 .پس بیا بشین این ،ا زن داداش داریب بازی می کنیب: سارا

سروش که با دیدن شادی متو،نه منظنور سنعید شنده بنود .بناز بینرون رفنت تنا کسنی 

ین بنار  نبنود کنه سنعید سنروش رو از اومندن اوّلن.این ه رمزی بنودن مطلنب نشنهمتو،ّ

 کرد .. شادی اینجوری خبر می

ای کناش سنعید سنروش رو اندا نمنی زد چنه بنی موقنع : شادی پنیش خنودش ارنت

 .ه من شدنهامتو،ّ ب ّه .بود 

اسنب و فامینل .و دوبناره شنروع بنه بنازی کنردن کشنید نشنوند شنادی رو دست  مهتان

کاغنشو خودکنار بنه شنادی داد و ارنت بینا  هباز خوبی و سنرارم کنننده ای سنیامک ین

شنادی کاغنش رو ارفنت شنروع بنه نوشنتن کنرد  .بنازی کنن  زن دادش شما هنب بنا منا

رامش رو ازش ارفتننه آااننلاً.ولننی انندای خنننده سننیاوش بنند ،ننور رو مننا شننادی بننود .

 .بود

 .مهتان با اشاره سارا و سیامک متو،ه رفتار غیر عادی شادی شد

 .مهتان این رفتار شادی رو خون می شناخت

  .بود وقتی شادی کلافه بودیده بارها و بارها این رفتارو از شادی د
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عصنبانی منی شند و منی کنار روی کاغنش منی زد م نل وقتنی کنه شادی داشنت بنا خود

 .رو این ،وری کور کنب تا نتونن ببینن هعد همی خواهب چشب ی: ارت

دفعنه  هشنادی کنه تنو خنودش نبنود ین .و از دست شنادی ارفنتر خودکار آروممهتان 

ره خودکننارو از مهتننان دان بننه خننودش اومنند و دینند سننارا و سننیامک بهننش زل زد

 .ش رو شل کرد تا مهتان خودکارو بگیرهدستش می کشه .دست

 اتراقی افتاده ؟: مهتان

 نه چه سور مگه؟: شادی

 ؟عصبانی هستیتو: مهتان

 .نه: شادی

 مونندین چنی شنده چنرا پنیش منا: سعید اومد توی اتا  پنیش شنادی نشسنت و ارنت

 ؟عزیزم

 ؟از چیزی نارا تی

از ،ناش بلنند شندو دسنت سنعید  ننارا تیش از چشنماش هنب معلنوم بنود شادی کنه 

: .ارت باید باهنات  نر  بنزنب .سنعید کنه ننارا تی شنادی رو منی دیند ارنترو ارفت

 .خون  ر  هات رو بزن عزیزم

 باید تنها باشیب: شادی

 .ها پاشید برید بیرون ب ّه سعید 

 .دن از اتا  بیرون رفتندومهتان باهب پاش مکسارا و سیا

بهنت ارنتب بنا منن  مینادینادت : ها که رفتن شنادی رو بنه سنعید کنرد و ارنت  ب ّه  

 ؟ازدوا  نکن

مننن ،ننز درد ارننتب  میننادیننادت  ؟بهننت ارننتب ازدوا  بننا مننن درد سننر داره میننادیننادت 

 سر نیستب ؟
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 سعید  ر  شادی رو قطع کرد.

 .همهی درد سرهارو به ،ونب می خرم: ارتی منب ارتبهمون موقع که تو : ارت 

 ؟نگرتب

 .چرا ارتی: شادی

 ؟خون دیگه چیه: سعید

 ؟اترا  خاای افتاده

 .نه ف   نمی دونب چرا بهب ریختب  بد،وری: شادی

 ؟نگران نباش امروز که یادت نرفته: سعید

 .گرد ازدوا،مونه سال

 .نه یادم نرفته: شادی

 .بریب و غشاهارو بیاریب دیگه پس عزیزم بیا باهب: سعید

سنعید بنا شنادی .شادی  همراه سعید از اتا  خنار  شند تنوی  نال همنه ،منع بنودن 

ورد و ب بننا دسننت پننر براشننتن غننشا رو سننعید آبنناهبعننداز چننند دقی ننه  بیننرون رفننتن و 

 .وردآ سااد رو شادی

 ؟چی شده : پرسیدن تعجّباعظب خانب و ب یه وقتی این رو دیدن با  

 ؟چه خبره

شننادی ،ننون ز مننت  اننرد ازدوا  ماسننت . امننروز سننال: سننعیدبا  خوشننلالی ارننت

 .کشیده شام درست کرده

 .رو هپس به افتخارشون بزن اون کف قشنگ: با ادای بلند ارت شسیاو

 .همه باهب دست زدن و تبریک ارتن
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بعدهب دوبناره اندای خننده هنای بلنند سنیاوش م نل زننگ تنوی انوش شنادی اندا 

 .داد

یرایی بننا میننوه و شننیرینی و شننربت  دن و همننه بنناهب شننام خننوردن بعنند پننشورشننام رو آ

 .خرش هب چایی رو همه دور هب خوردنآ

یاوش .سننکنادو داد کنادوش رو بنه سننعید داد و مهتنان هنب بنه شننادی و سنعید  شنادی

ایننب کنادو منن بنه شنما : بنین ،منع وارنت ورد. آش بسته از داخنل سناک ههب رفت ی

 .دوتا زو  نه چندان ،وان

دسنتت درد : سعید کمنی چهنره اش رو در هنب کشنیدو نگناهی بنه سنیاوش کردوارنت

 ؟ما پیرم شدیبدیگه نکنه  اا 

تنو سنن بناا ازدوا  کنردن اینن  نر  هنارو داره : سیاوش دوباره با همون خننده ارنت

 .دیگه

بابنا مگنه بند منی انب : سعیددوباره نگناهی بنه سنیاوش کنرد سنیاوش دوبناره ادامنه داد

 سال دادی و شادی هب 45تو که باا 

 ؟ببخشید شادی خانب چند سال داری شما 

 .سال دارم 42فکر کن  :شادی نگاهی به سعید کردو ارت

سننال  10شننادی تننو کننه ازمننن  :مهتننان همننون موقننع پرینند وسنن   رفشننون و ارننت

 چطور  سان کردی ؟ بزری تری

 .تو  ر  نزن خانوم: شادی

 .چند سالته بااخرهخون : سیاوش

 ز خانوم ها سن شون رو نمی پرسه ا عاقل که. مبی خیال داداش آد: شادی

سننعید کننادوش رو بنناز  اوّل نناا زود باشننید کننادو هنناتون رو بنناز کنینند : مواعظننب خننان

 تشننکّرمنند و وپیننراهن خنوش رنننگ و زیبنا بننود سننعید خوشنش  ا هکنرد تننوی بسنته ینن

 .کرد  همه به به و چه چه کردن
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 .بعد نوبت شادی شد

 .ی زیبا بود آبسرخلباس  ه،عبه کادو یشادی کادوش رو باز کرد توی 

و انننداخت زمننین و از ،نناش بلننند ش پرینند لبنناس رکننه شننادی بننا دینندن لبنناس رنگنن

کننردن سننعید بلافااننله از ،نناش بلننند شنندو از  تعجّننبهمننه از کننار شننادی شنندورفت .

سننیاوش عننشر خننواهی کننردو رفننت دنبننال شننادی مهتننان لباسننی رو کننه شننادی روی 

از سننیاوش .زمننین انداختننه بننودرو برداشننت و کمننی نگنناش کننردو لبنناس رو تننا کننرد 

وردی  عمنو سنیاوش بنه منن چنی آ: .ارنتکردبعد برای این کنه ،نو عنوض بشنه  تشکّر

کردن بنا سنیاوش شند و همنش ،ملنه مننب کنادو  منی خنواهب و بعد شروع به شوخی 

 .همش تو فکر اون بود ،رو تکرار می کرد .سیاوش که ازکار شادی ،ا خورده بود

ای : اعظننب خننانب بننرای کمننک بننه پسننرش اومنند پیشننش نشسننت و بننا خنننده ارننت 

وردی سننیاوش بننا دینندن خنننده مننادرش شننروع کننرد بننه شننیطون  نناا بننه مننن چننی آ

پینراهن هنب رننگ  هروسنری خوشنگل دادو ین هو ها به مهتنان هنب ینت سیب کردن کاد

 میننادبی خوشننت اگ سننرخراهن اش پرسننید معلننوم از رننناون مهتننان بادینندن رنننگ پینن

 ری؟اهرکی دوس داری این رنگ رو می که به

رنننگ قهوهننای و  وردیننب ازآره مهتننان ،نون مننا شننانس آ: سنارا از اون سننر خونننه ارننت

 .نمیادخاکستری خوشش 

 .فکرش رو بکنوارنه 

 .اینن بننار سننعید کمننی ارفتننه تننر بننود .سنعید دوبنناره بننا شننادی از اتننا  بیننرون اومنندن

.انگنار مشنخص بود کناملاًزیناد نبنود  دقّنت سابی اریه کرده بنود نینازی بنه شادی هب 

 نظر می رسید  ارته بود که سعید ت ریبا داغون بهشادی چیز های رو به سعید 

سعید اومد نشسنت و شنادی بنه بهاننه دسنت شنویی رفنتن رفنت دسنت و انورتش رو 

 .مشخص بود اریه کرده کاملاًبشوره وقتی هب اومد باز 

سعید لباس های تنوی دسنت مهتنان رو کنه داشنت بنا ذو  و شنو  بهنش نشنون منی 

تننو هننب  .میننادمننن نمننی دونسننتب شننادی از رنننگ سننرخآبی بنندش : دادارفننت و ارننت
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رننگ دیگنه بنه اینن  هاانه ممکننه ین: اس هارو به سنیاوش داد و ارنت.لب؟نمی دونستی

 ورد و ساکش دوتا لباس بنرش و اورتی در آها کادو بده سیاوش از توی 

سننعید اونهننا  رو ارفننت و بننه شننادی داد و ارننت  .داداش ف نن  اینننا موننندن: ارننت

شنادی شننرمنده منننب  تننی نمنی دونسننتب تننو ان نندر  ساسنی چننه برسننه بننه سننیاوش 

 تشنکّر. اا یکی رو تو بنردار یکنی رو مهتنان .شنادی لبناس هنارو ارفنت و از سنیاوش 

 .کرد و بابت رفتار قبل اش عشر خواهی کرد

نشنون منی دادن سنارا دسنت مهتنان  ها لباس هاشون رو منی پوشنیدن و بنه هنب ب ّه 

 زودباش پاشو بیا باید تو هب بپوشی: رو ارفت و ارت

رو برداشننت تننوی سننا  ارفتننه بننود و شننادی سننیاوش لبنناس هننای رو کننه بننه مهتننان 

ه دفنع ین بنه شنادی نشنون بنده سنروش اشاشت . مهتان لباسنش رو پوشنید اومنداش 

عمنو نمنی شنه : .مهتنان هنب کنه انگنار منتظنر بنود ارنت نمیناداز دهانش پرید بهنت 

 لباس های منو به خودم بدی من اون رنگ رو دوس دارم من رنگ اورتی 

منن : تنان دادو ارنتهسنیاوش دوبناره همنون پینراهن و روسنری رو بنه م.نمی خنواهب 

 .این رو مخصوص تو خریدم ولی ااه شادی نارا ت می شه برندار

د به اانرار کنردن بنه شنادی کنه ا،نازه بنده اینن هنارو بنردارم ها افتا ب ّه مهتان م ل 

باشنه  ناا کنه اانرار داری بنردار ولنی ،لنوی  :شادی نگناهی بنه مهتنان کنردو ارنت

 .من نپوش

مهتننان بننا خوشننلالی رفننت اون هننا رو پوشننید و اومنند انصننافا خیلننی بهننش مننی اومنند 

 م ل فرشته ها شده بود

بشنه ولنی شنادی بلافاانله بنه مهتنان سیاوش از ،اش بلنند شند کنه نزدینک مهتنان 

 .اهیب بریب این هارو هب دربیاروخشو می  آمادهخیلی خون برو : ارت

 .من تازه می خواستب برای شما ساز بزنب : سیاوش نگاهی به شادی کردو ارت

 .زن داداش خون می زنب ها

 .روز دیگه هنه ممنون ی: شادی
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ا نت شنده سنعید هنب از،ناش چینزی نار هسعید رنگ اش سرخ شده بنود انگناری از ین

بننه خونننه . ش رووسننایل رو برداشننت مهتننان هننب لننوازمشنند شننادی  آمننادهبلننند شنندو 

 .اومدن توی ماشین هب سعید ساکت بود هب شادی

 ههمننین کننه بننه خونننه رسیدشننادی رو ینن .مهتننان کننه عننادت بننه ایننن سننکوت نداشننت

 .نارا ت بودیدتوماشین هر دوتاتون ؟شادی چی شده : اوشه کشید و ارت

 .نکنه به خاسر لباس های منه

 از کی تا  اا؟  ؟میادتازه تو مگه از رنگ سرخآی بدت 

هنیی مشنکلی ننداریب .منا هنب ننه تنو را نت بناش : شادی لبخندی به مهتان زدو ارت

.شنادی ایننن رو ارنت و رفننت بنه سننمت اتننا  خنوابش ولننی مهتنان هم نننان ایسننتاده 

سننعید کننه از در اومنند تننو مهتننان همننین سننوال رو ازش  .سننتانه در اتننا . بننین آبننود

ولننی  ؟نکنننه چننون کننادوعمو سننیاوش رو پننرت کننرده ازش نارا ننت شنندی: کننردو ارننت

 .یادت باشه قول دادی هیی وقت ازش نارا ت نمی شی ها

ننه نگنران نبناش منن از دسنت شنادی نارا نت نیسنتب مطمننن : سعید با لبخنند ارنت

 .باش دختر الب

و اون شنب رو تنا انب  روی کاناپنه دراز ین بنار تنوی اتنا  خنوان نرفنت اوّل سعید برای

ن خنوردن و دسنت شنویی رفنتن دراومند آ مهتان چنند بنار از اتنا  بنه بهاننه ی.کشید

ین بنار داشنت اوّلنولی تو تمام سنول شنب سنعید روی کاناپنه دراز کشنیده بنود و بنرای 

 توی خونه سیگار می کشید.

 .فت و اومد مهتان رو نرهمیده بودهمش تو فکر بود سوری که  تی ر

دیگننه نمننی  ،و نخوابینندن  رد کننه ف نن  خننودش و سننعید بینندار نمهتننان فکننر مننی کنن

دونسننت شننادی هننب تننوی اتننا  خننوابش تننو تنهننایی خننودش داره زار مننی زنننه و بننرای 

 رفته زیر پتو داره اریه می کنه این که کسی اداش رو نشنوه

 !چه شب درازی
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ینن تنا ا،پینراهن مشنکی شنو بنا سنپیدی انب  عنوض منی کننه چه قدر سنخت شنب 

چشنب بهنب  هانب  بنه ین شعوضن. میناد،نون آدم بناا  هچند ساعت شب بخواهد بگشر

شنب سنوانی بنرای شنادی و سنعید و مهتنان بنود  هاون شب هنب ین .زدن شب می شه

. 

  .دم منتظر  تی شب هب کب رنگ نمی شهوقتی آ

و اننرله کوچننک مهتننان تننوی اون شننب بارهننا و بارهننا اننرله ی بننزری اسننمون 

فرقننی نمننی کننردن انگننار ع ربننه هننای سنناعت بننزور ولننی هننیی سنناعت اش رو نگنناه کرد.

 ..  رکت می کردن

توی اتا  دیگه شنادی داشنت همنین سنور ارینه منی کنرد واششنته خنودش رو منرور 

مننام ایننن بنندبختی هننا دسننت از سننرش بننرداره ت نمننی خننوادایننن بخننت بنند مننی کننرد 

 نرر بود اونب کسی نبود . همنشاش ی

 ،ز ،واد شوهر ساب ش .

  ودش به ،واد و دوستاش لعنت می فرستاد .خبه اسب ،واد میرسید باهربار

 .شادی ،ونش به لب رسید تا سپیده اب  سربزنه 

 .  سمون کمی رنگ باختآ و تاریک  وقتی ارله بزری

ش یسننمون از تنناریکآ.داره اننب  مننی شننه  خ ،ننون آ: مهتننان خوشننلال شنند و ارننت

انب  شنده بنود ولنی  5سناعت دیگنه .افه منی کنرد کب می کرد و بنه روشننای اش اضن

مهتنان همیشنه .هنوز سعید نخوابینده بنود بنوی تنند سنیگار تنوی اتنا  پی ینده بنود  

تنا بنا سنعید بنره.اون روز ساقنت نیناورد  برای ابلونه خنوردن بیندار منی شند 6ساعت 

دی نه اومند بینرون تنا سنرمیز انبلونه هنردوی اونهنا  45و5ابر کننه سناعت  تا شیش

 .رو ببینه و خیالش را ت بشه

 .از اتا  بیرون اومد و بلند سلام داد ولی ،وابی نشنیدمهتان 

مهتنان فهمیند سننعید  .اندای درکوچنه اومندنزدینک کاناپنه اومند دیند سنعید نیسنت 

 رفته بیرون .
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 .بازکردتا بوی سیگار از خونه بیرون برهمهتان در خونه  و پنجره هارو 

بننود و شننادی سننر  ننال  بننه مهتننان و شننوهرش  آمننادههننر روز ایننن موقننع اننبلانه 

 ؟ابلانه می داد .ولی امروز چی شده بود شادی هنوز خوان بود

بننا  اونولننی .. مهتننان بننازهب در زد ،ننوان نننداد مهتننان در اتننا  شننادی رو زدولننی اون 

 لودیادای خوان آ هی

 .امروز  خودت ابلانه بخورو بروباشه همهتان ی: ارت 

 .م باهات  ر  بزنبشادی آخه می خوا

 .بمونه برای بعد: شادی

 .شد و سر کلاس رفت آمادهنه خوردن مهتان بدون ابلا

شننادی تننا فهمینندمهتان رفننت از ،نناش بلننند شنندو از اتننا  بیننرون اومنند بننه کارهننای 

د کنه در خوننه زده شند بنو 11ینا 10خودش مشنغول شندو  کارهناش رو کنرد سناعت 

 بله: رون رو برداشت وارتشادی اوشی آی

 .بررمایید

 .اومده بودن به شادی سر بزنند نبعد درو زد مادر سعید و سیاوش بود

ولننی  .اوشننه روی اننندلی نشسننتن هم و سننیاوش هننر دوبنناهب اومنندن و یننواعظننب خننان

 .هنوز شادی نیومده بود

 کجایی؟اا ب خونه : سیاوش به شوخی ارت

 .خون دروباز نمی کردی ،مهمون نمی خواستی

ولننی اعظننب خننانب سننرش پننایین بننود  .شننادی بننا سننینی چننایی وارد شنند و سننلام داد

 چی شده: متو،ه شد و ارت

 ؟شادی ،ون اریه کردی: اعظب

 .نه مادر همون دیشب خونه شما اریه کردم چشام این سوری شده: شادی
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 ؟یمطمننّ: اعظب خانب

 .انگاری تا خود اب  اریه کردینه : سیاوش

 ؟خه برای چینه بابا آ: شادی

 .نی بخریسیاوش برو شیر: اعظب خانب نگاهی به سیاوش کرد و ارت

 .دفعه بگو برو نخود سیاه بخر دیگه مادرمن هی: سیاوش

 منب برم دنبال کارم .

زن : ایسنتاد و رو بنه شنادی ارنت هوسن  را سیاوش از ،ناش بلنند شند تنا بنره بینرون

 .ت کرده بگو برم به  سابش برسب هااذیّتاداش ااه سعید د

 .نه بابا بنده خدا: شادی

 !! سعید سیگار می کشه   ،زن داداش راستی : سیاوش

 .نه : شادی

 نکنه شما می کشی؟: سیاوش

بننرو پسنر چننرت و پننرت نگنو نننه سننعید سنیگار مننی کشننه ننه شننادی نننه : اعظنب خننانب

 مهتان .

 .دفعه هخجالت نکشی ها ی،بگوااه  تو هوس سیگار کردی 

 .مادرمن من دارم می اب خونه بوی سیگار داره می ده: سیاوش

 .من این کاره ام ها م لاًبابا 

 .میدم بوی سیگار و ب یه کوفت و زهر مار هارو از چند کیلومتری تشخیص

 سیاوش این رو ارت وبیرون رفت .

 .بزنینمی خواهی  رفی : اعظب خانب نگاهی به شادی کردو ارت
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قربوننت بنرم منادر : شادی با این که بغض کرده بنود ولنی بنه ا،بنار لبخنندی زدو ارنت

 .،ون چیزی نیست

دیگنه اانرار نکنرد .شنادی از ،ناش بلنند شند تنا اعظب خانب سرش رو پنایین اننداخت 

 .به اعظب خانب چایی بیاره اعظب سیاوش رو ادا کرد داخل

 .سیاوش مادر بیا تو کارت دارم

 .اومدم: سیاوش

سیاوش داخل اومد و توی خونه قندم زد بنه تنابلو هنا ی دینواری چننان نگناه منی کنرد 

 .که انگار وارد موزه شده

 .رسی کردهمه تابلو هارو تک تک باز

 .ی و مهتان وسعید توش بود قان عکس بود عکس شاد ه،لو میز تلویزیون ی

 .شنایی رو دیدهآ هسیاوش به عکس نگاه می کرد م ل این که ی  

 .زن داداش: سیاوش

 .بله: شادی

 ؟این عکس کیه: سیاوش

 کدوم عکس؟: شادی

خونه رفننت .شننادی کننه سننینی چننای شننپزسننیاوش عکننس رو برداشننت و بننه سننمت آ

شننپزخونه  بیننرون بینناد بننا دینندن سننیاوش هننول شنند دسننتش بننود و مننی خواسننت از آ

 انندای درررررنننگ سننینی باعننث شنند اعظننب خننانب هننب از.وسننینی از دسننت اش افتنناد 

 .،اش بپره

 چی شد زن دادش ؟: سیاوش

 .چه خبره یواش

 .مواظب خودت باش



Insta:Om.mnri  رهایی 

132 
 

چننی : شننپزخونه ،لننوی در ایسننتاد و ارننتاعظننب خننانب خننودش رو زود رسننوند بننه آ

 شده ؟

 .رو از زمین ،مع کنه فنجان و نعلبکی   شادی نشست تا سینی و شکسته ها ی

یاوش ک شندن سنسیاوش هب خودش رو رسوند تا بنه شنادی کمنک کننه ولنی بنا نزدین

شننده بننود رنگنش م ننل مینت سرید .ش رو باخننت شنادی دوبنناره هنول شنند و رننگ ورو

سیاوش شکسنته هنای اسنتکان هنارو از روی زمنین ،منع کنرد و تنوی سنینی ریخنت .

ب .شادی روی زمین نشسته بود و داشنت بنه دسنت هنای سنیاوش نگناه منی کنرد .اعظن

بنی میلنی از زمنین بلننند بنا هنب ش رو ارفنت .شننادی خنانب اومند کننار شنادی و دسنت

 ی  الت خوبه ؟تو مطمننّ: اعظب خانب نگاهی به شادی کرد و ارت .شد

 .چیزی نیست مادر ،ون  ،ره آ ره   ،آ: شادی

معلومنه : ارنت آرومو همنه رو ریخنت تنوی سنطل زبالنه و  سیاوش سنینی رو برداشنت

 . التون خیلی خوبه .یعنی بهتر از این نمی شه

 .ببخشید شرمنده: شادی

سنیاوش تنو بنی ز منت : اعظب شادی رو بنا خنودش بنه اتنا  بنردو بنه سنیاوش ارنت

 .چایی بریز و بیار

 .برنگشننته بننود .بننا اعظننب خننانب اومنند و کنننار اون نشسننت شننادی هنننوز رنننگ و روش 

 ؟دختر الب چی شده : رو دور اردن شادی انداخت و ارت شاعظب خانب دست

 ؟چرا این در نارا تی

خنه چنی شنده چنرا بنا منن  نر  نمنی کلنی اخلاقنت فنر  کنرده .آز تا  ناا از دیرو 

 ؟زنی

بننه مننادرش تعننار   اوّلشننپزخونه بیننرون اومنند و ش سننینی چننایی از آسننیاوش دسننت

: نننه برداشننت و ،لننو شننادی اشاشننت بننه شننوخی ارننتود هبعنند هننب خننودش ینن.کننرد 

چنون منن ت ریبنا تنبنل ام زورم میناد  خودم اشاشتب تا نکنه اینن رو هنب برینزی زمنین

 بار دیگه برم چایی بیارم .. هی
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نه و ی مینز اشاشنت و سنینی رو بنرد داخنل آشنپزخواسنتکان هنب بنرای خنودش رو هی

دفعننه  هزن داداش  ینن: اننندلی نشسننت نگنناهی بننه شننادی کننردو ارننت روی .براشننت 

 . التون ااه بده ببریب دکترها،چی شد بهتون 

 .کمی فشارم افتاده بود،داداش مشکلی نیست نه چیزی نیست : شادی

نزدیک ظهر بنود سنعید بنرای ناهنار اومند خوننه .شنادی بنا دیندن سنعید ،نا خنورد و 

 .چه عجب اان اومدی: ارت

 .برای ناهار اومدم دور هب باشیب: سعید

 .ش که خون از ما پشیرایی کرد  اا نوبت شماست داداشازن داد: سیاوش

 چی دوس داری ناهار بخورید؟: کرد و ارتسعید نگاهی به سیاوش 

 .به من فرقی نمی کنه هر چی شما بخورید منب می خورم: سیاوش

 .همون ساندویی خوبه: اعظب

 .نه مادر،ون: شادی

شنادی دنبنال سنعید رفنت تنوی .ش و لبناس هاشنو عنوض کنرد سعید رفنت تنوی اتناق

 اینجا ؟به نظرت اینا برای چی اومدن : اتا  رو به سعید کردو ارت

 .من ارتب: سعید

 !برای چی به اینا ارتی بیان این ،ا: شادی

 .مگه نگرتی می ترسی بشناسدت: سعید

 .خون: شادی

 ؟یا نه  ارتب بیاد این ،ا ببینیب می شناسهخون : سعید

 این ،وری خیال تو هب را ت می شه خیال منب را ت می شه مگه نه ؟

 ؟ااه بشناسه ...: شادی
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 .نباش از این بدتر نمی شهنگران : .سعید

 .دیگه ازاین بدتر چی می خواهد بشه: شادی

 .واره کردهغال و لعنت کنه که منو این ،وری آشخدا اون ،واد آ

 .،وری می شه دیگه هی بااخرهنارا ت نباش : سعید نگاهی به شادی کردو ارت

سننعید از اتننا  بیننرون اومنند دسننت و اننورتش رو شسننت و کنننار مننادر و بننرادرش 

سنیاوش  ناا بگنو ببیننب تنا  آقناخنون : شست و با للن بناز،ویی  از سنیاوش پرسنیدن

 ؟ اا کجا بودی و با کی بود

 چی کار می کردی ؟ 

منن کنه دیشنب همنه  اش رو : سیاوش که داشنت بنا اوشنی اس ام اس منی داد ارنت

 .ارتب

 .شادی شماره رستوران رو ارفت و غشا سرارش داد

 .پلو با ماهی ه برامون بیارید لیقااتا ب4می شه  آقا: شادی

 .تا 5بگو : سعید از همون ،ایی که نشسته بود ارت

 .للظه اوشی هببخشید ی: شادی

 تا سعید ،ان ؟5چرا 

 .مهتان دیگه خیلی دوس داره لخون یکی اش هب ما: سعید

 .هان ممنونآ: شادی

 دو  هماست و ی هتا نوشابه و ی4تا باشه با 5 آقابله ببخشید 

 .سرارش اوشی رو قطع کردو کنار سعید نشستشادی بعد 

 .؟خون سیاوش  اا می خواهی چی کار کنی: سعید

 یعنی چی ؟: سیاوش
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 بازم می خواهی بری یا موندااری ؟: سعید

 ؟مادر ،ون چرا ا،ازه می دی ازت دور شه: شادی

 .خون بهش زن بگیر تا کنارت بمونه و زندایشو کنه

 .سر به هوا ب ّه از دست این : هی کشیداعظب خانب آ

 .هاش بزری شده بودن ب ّه ااه  همون موقع موند بود و زن ارفته بود اان 

 .های سعید دارن زن می ایرن ب ّه که اان نه این: سیاوش با سعنه ارت

 .های سینا که ازدوا  کردن ب ّه : اعظب خانب

 .کشیدمی ز متب رو  من همه .شما دوتا خیلی بی عرضه بودید 

مادر بی خیال دیگنه خنودتب منی دوننی منن هنر کنی رو نمنی پسنندیدم و تنهنا : سعید

 شادی رو پسندیدم

 اونب که ....... 

اشاشنتن اینن  نر  انگنار منی خواسنت ننارا تی شنو از شنادی بنروز  سعید با نناتموم 

 .بده 

این  ر  سعید به شنادی خیلنی بنر خنورد شنادی کلنی نارا نت شند و دوبناره  نالش 

 .ه شد ارفت

فهمونند  نر  ه سنعید اشناره کنرد سیاوش متو،ه ننارا تی شنادی شند و بنا چشنب بن

سننرش پننایین بننود ولننی کامننل مشننخص .سننعید نگنناهی بننه شننادی کننرد اون بنندی زده 

 .بود که چ در نارا ت شده

البتنه شنادی تنهنا زن منورد پسنند مننه و لنگنه : سعید دست شادی رو ارفنت و ارنت

 .نداره

کنردن لنوازم ناهنار  آمنادهدسنت سنعید بینرون کشنید و بنه بهاننه ش رو از شادی دسنت

 .از ،اش بلند شد
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ادی از سنعید کنه فهمینده بنود شن.شنپز ونه و خنودش رو سنر انرم کنرد رفت تنوی آ 

نشسنته بنود سنعید   .شنادی روی انندلیونه شنپزخ رفش نارا ت شنده رفنت تنوی آ

ازمنن دل ایننر : ارفنت و ارننترفنت کننارش و روی اننندلی نشسنت دسننت شنادی رو 

بلکننه بنه خناسر  ننر  هنای کنه ارتننی ،ننه بننه خناسر تنو ،عصننابب داغنون انشنو کمنی 

 بنرام سنخته بناور کننب.منی باشنه  نین آدهم هسنیاوش ین .ت اش باورم نمی شنه  ی 

.منن م صرنیسنتب اانه از دیشنب داغنونب اانه شنب تنا انب  ،انب  تنا ازم  قبول کنن 

هنارو بنا خنودم نمنی تنونب اون  رفه خناسر ایننه کنه اان دارم  رص می خورم ف   بن

 .ه ب کنب

 ؟وکدوم  رفهار

 شپزخونه شد.دفع سر زده وارد آ هسیاوش بود که یاین ادای 

 .می خواهید ماهب بیاییب این ،ا دور هب باشیب: سیاوش

 .ن تنهاست هاامام

 .ن ما هب اومدیبامابرو پیش م: سعید نگاهی به سیاوش کرد وارت

ایسنتاد بننود دسنت هاشنو روی اننندلی اشاشنته بننود و سنیاوش پشنت اننندلی شنادی 

داشت  ر  می زد کمنی خنب شند و بنه انوش شنادی سنوری کنه سنعید هنب بشننوه 

 .ت کرد به خودم بگو به  سابش برسب اذیّتزن داداش ااه سعید : ارت

سیاوش پشت شادی بود به خناسر همنین نمنی دیند کنه انداش و نرنس هناش شنادی 

ف نن  سننعید مننی دینند کننه شننادی چننه  ننالی شننده بننه خنناسر .رو چننه عننشابی مننی ده 

همین از،ناش بلنند شند ودسنت  سنیاوش رو ارفنت و بنا خنودش بینرون بنرد اندای 

شنادی لنوازم رو روی مینز .زنگ در اومند سنعید دررو بنازکرد غنشا هنارو تلوینل ارفنت 

سنیاوش و  .و روی مینز اشاشنت دینس ریخنت رو تنوی غنشا هنا غشا خوری چینده بنود 

میننز رو اعظننب خننانب کنننار میننز اومنندن و نشسننتن غننشا رو کشننیدن و بننا هننب خننوردن 

 .خدا افظی ز مت رو کب کردن  هبعد ناهار با ی،مع کرد
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اینن کنه بنا سنعید رودر رو نشنه بنه   اا شادی و سعید تنهنا شنده بنودن شنادی بنرای

 شننده هآمننادسننعید هننب  .بشننوره و ،مننع و ،ننور کنننه شننپزخونه رفننت تنناظر  هنناروآ

نه کنه شنپزخوکننار پنجنره آ بیرون رفت شناید منی خواسنت تنهنایی فکنر کننه .شنادی

زار .از اششنته تلخنش بینشنته فنرو رفنت یات باز می شند نشسنت و بنه فکنر اشرو به 

 .شت و مهتان از سر کلاس اومدساعت ها اش .ش نبود بود ولی انگار ول کن

م داد شننادی غننشای مهتننان رو دروبننازکرد و وارد خونننه شنند و بننا انندای بلننند سننلا

 .می کرد  آمادهداشت 

شنادی ،نونب منی  :،وان سلام مهتنان رو داد مهتنان بنه سنمت شنادی اومند و ارنت

 چیزی بپرسب ؟ هتونب ی

هنر چننی مننی : شنادی بننا اینن کننه مننی دونسنت اون چننی منی خننواد بپرسننه بناز ارننت

 .پرسی بپرس ف   درباره من و سعید و دیشب نباشه

 .دفعه می ارتی نپرس دیگه هخون  ی: نگاهی به شادی کردو ارت همهتان ی

 .کردم آمادهداری برات  ترو که دوس برو لباست رو عوض کن که غشایی: شادی

 شتی کردی؟ اا آ: مهتان

 .ما که قهر نبودیب: شادی

 دیدم.چطوری ،ونتون بهب در می رفت . دیشب ره به ،ونت آ: مهتان

 .ناهار مهمون داشتیبباور کن امروز هب : شادی

 کیا؟: مهتان

 .برو لباس هاتو عوض کن بیا تا بگب

ورد مهتننان د شننادی غننشای مهتننان رو آمهتننان رفننت لبنناس هاشننو عننوض کننرد و اومنن

 .غشا می خورد و شادی ازارش مهمون هارو می داد

 .دفعه از شادی پرسید هبعد  ر  های شادی مهتان ی
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 ؟ربطی نداره کهشادی این نارا تی تو به سیاوش : مهتان

 چه سور مگه؟: شادی

 .انگاری از دست عمو سیاوش نارا ت شدی :خه سروش می ارتهی ی آ: مهتان

 .سروش غل  کرده: عصبانیت ارتشادی با

 تو سروش رو کجا دیدی؟ االاً

 خون .....خون   تو راه براشت: مهتان کمی من من کردو ارت

 تو راه براشت از کجا؟: شادی

 .که اشتباه کرده و خودش رو لو داده ه شدمهتان متو،ّ

 .خون نگران تو بودم مجبور شدم با سروش قرار بزارم: با مظلومیت ارت

نگنران منن بنودی اون وقنت بنا سنروش قنرار اشاشنتی : شادی با للن مسخره ی ارنت

 ؟

 ها؟  

 که چی بشه؟

 .من امروز تکلیف تو سروش رو روشن می کنب

 .بزار سعید بیاد

وش کناری نداشنته بناش  اون بنی رتنورو خندا بنا سن: اومند و ارنتمهتان پیش شادی 

 .اناه و همش ت صیر منه

 .نمی شه باید من  ر  هامو بزنب امشب: شادی

مهتننان شننادی کننه مننی دونسننت  .مهتننان نارا ننت تننوی اتنناقش رفننت درو هننب بسننت

نمنی خواسنت اینن دیندار هنا دل بسنتگی پیندا کنرده نگنرانش بنود .چ در بنه سنروش 

ولنی سنعید  . تی بارها به سعید ارتنه بنود کنه بنه سنروش تنشکر بنده شهزیاد سول بک

 .هب فهمیده بود این عشو و عاش ی یک سرفه نیست و هر دو بهب دل بستن
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بننه سننعید تننشکر داد کننه بننا  بعنند شننام موضننوع سننروش رو وسنن  کشننیدشننادی شننب 

ینلا  هیناینن پسنره  واقعناًتنو : سروش  ر  بزنه سنعید نگناهی بنه مهتنان کنردو ارنت

ااننه بینناد خواسننتگاری باهنناش ازدوا  مننی کنننی ؟شننادی ؟داری  ترو دوسنن قبننا 

 .معلومه که نه: خودش انداخت وس  و ارت

 ؟شهمگه چه : مهتان

بایند باهناش رو  دوسنش داری واقعناًچیزیش که نیسنت ف ن  بنه نظنر منن اانه : سعید

 .راست باشی

 یعنی چی؟: مهتان

 ؟می تونی بگی.یعنی همه چی رو درمورد خودت بگی : شادی با نارا تی  ارت

 ؟به نظرت تلمل شنیدنش رو داره  

 ؟به نظرت ااه بشنوه چه عکس العملی نشون می ده 

 ؟می فهمی که چی می اب 

نگناه هنای سنعیدو شنادی رو نتونسنت تلمنل کننه از ،ناش  بلنند شندو رفنت : مهتان

 .توی اتاقش و درو بست

خنالی منی بننده خندا ن دیگنه ننارا تی چنرا سنر اینز دسنت کسنی تنو ا شنادی: سعید

 .کنی

 .باید  د خودش رو بشناسه: شادی

 .من نمی تونب ریسک کنب نباید دور سروش بگرده

 .من ساقت خورد شدنش رو ندارم

 ؟چرا سخت می ایری: سعید

 .من خودم با سروش  ر  می زنب
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 هبننا یننی سننروش م ننل تننو ملکمننه و مطمننّنن: نگنناهی بننه سننعید کننرد و ارننت شننادی

  ر  خورد  نمی شه ؟

 د وس  اونب م ل تو ،ا بخوره!اسب عموش بیاااه شاید هب 

سنیاوش .بابنا منن از دسنت تنو نارا نت نیسنتب بناور کنن ، اا هی تیکه بندازها : سعید

چنون تنوی اینن .که داداشمه  تی ااه کسنی دیگنه هنب بنود منن نارا نت نمنی شندم 

 .مدت تورو خون شناختب 

ااننه .تننو  برای مننن  مننلا  نیسننتشننته تننواش.تننوزن خننون و نجیننب و پنناکی هسننتی 

 .پس قبول کن من از دست تو نارا ت نیستب بوده .به زور ،واد کاری کردی 

 ؟شادی به خاسر همون دیشب تا اب  سیگار کشیدی و نخوابیدی

 .ره دیگه برام سخت بود باور کنب سیاوش چه کارها که نکردهخون آ: سعید

 .بعدشب دیگه ادامه نده   ر  منو قبول کن. تو هب

 ااه سیاوش منو شناخت چی؟: شادی

 .درست می شه  نگران نباش،: سعید

و  سنیاوش هننوز هنیی عکنس العملنی از خنودش نشنون ننداده بنودشنته بود،ه مناه اشی

ادی مناه شن هتنوی اینن ین .وش اون رو نشنناختهشادی داشت باورش منی شند کنه سنیا

 .نکنه کاری کنه که سیاوش  ساس بشه خودش بود ،خیلی مراقب رفتار 

شادی منی دونسنت سنروش عاشنو مهتنان شنده و دوسنش  داره مهتنان هنب سنروش 

سنروش تنوی درس هنب   .ب همکناری منی کنردنداشنت و تنوی کنار هنا بناه ترو دوس

مهتننان هننب روز بننه روزتننوی درس خوننندن   بننه مهتننان خیلننی کمننک مننی کننرد .

 بهترمی شد .

ینند روز خننوش تننو زننندایش مننی دینند انگننار بننرعکس اسننمش همیشننه شننادی نباانگننار 

 .باید توی غب نارا تی به سر می برد
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،شنن   هاعظب خانب برای این کنه پسنرش از سنرر براشنته بنود دلنش منی خواسنت ین

پسننرش بهننش  مخصواننا  نناا کننهبگیننره و همننه ی فامیننل هننارو دور هننب ،مننع کنننه 

 ره و مونداار شدهارته بود دیگه سرر نمی

اعظنب خنانب ان ندر خوشنلال بنود کنه تصنمیب ارفتنه بنودی به خناسر همنین موضنوع 

هاشنو دورش ،منع کنردو ق نیه مهمنونی رو بیننان  ب ّنه روز  هین،شنن بنزری بگینره  

 .ها همه خوشلال شدن و قبول کردن ب ّه کرد 

 .دختر خون برای سیاوش پیدا کنی هسعید هب ارت بهتره توی این مهمونی ی 

ای بابننا ااننه اشاشننتی چننند اننبایی را ننت : سننعید کننرد و ارننت سننیاوش نگنناهی بننه

 ؟باید من رو هب م ل خودت ارفتار کنیبی خیال دیگه  .باشیب

 .نه داداشب زیاد مجرد موندی دیگه بسه: سعید

تنو این چنندتا دختنر کنه ره بنه خندا دختنر خنون کنب پیندا منی شنه هناآ: اعظب خانب

اننناه داره بننه خنندا اان .میننان بننه پننات موننندن یکننی اش رو انتخننان کننن  مهمننونی

لطرنی هنب بنه خنودت کنن هنب بنه اونهنا  هبینا و ین.همشون توی مهمون دعوت شندن 

نزار بیشنتر از اینن منتظنر بمنونن ینا اانه کسنی رو سنرا  داری دعنوتش کنن بیناد منا 

ارتننی خننون شنند : ببینننیب .سننیاوش همننین ،ننا  ننر  مننادرش رو قطننع کننرد و ارننت

 .ررهستنسرهب پنج ن. شون کنبن چندتا مهمون دارم که باید دعوتم

 کی هستن  اا ؟: اعظب خانب

  اا بزار بیان بعد می اب .: سیاوش

 بازم می خواهی بری سرر با اون دوستات.یا دیگه : سعید

 ان شار موندنی هستی؟

 .نه موندنی هستب: سیاوش

 .همین باعث شد مادر ،شن بگیره

 .؟خدارو  شکر پس دیگه با اون دوستات نمی اردی درسته: سعید
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 .همه ،وره پایه هستن .دوستام که ،ای خود دارن مخصواا دوسه تاش: سیاوش

 بیشتر سعی  می کنب تو کنار خانواده باشب ..ولی دیگه با ب یه نه نمی اردم 

 .پس به فکر زن ارفتن هب باش دیگه: سعید

 کارکنب؟ه کسی رو تو مهمونی نپسندیدم چیاولی  اا  ا .باشه هستب: سیاوش

دختنر خنون بنرات پیندا منی کننب کنه لنگنه نداشنته  هنگنران نبناش  ین: اعظنب خنانوم

 .باشه

عمننو ،ننون مهمننونی کننه شنننیدم چننه : از بیننرون  اومنندو بننا خوشننلالی ارننت سننروش

 باشب آمادهبایدلباس تهیه کنب برای خودم و  روزی دقی ا من

خجالنت بکنش مگنه تنو دختنری لبناس تهینه : ارنتسعید نگناهی بنه سنیاوش کنردو 

 کنی؟

ریب دنبنال لبناس سنه روز اهب میندرسنت منی انه بینا عمنو ،نون بن قناًارنه اتّ: سیاوش

دیگه است باید باهب بنریب چنندنررو دعنوت کننیب بینا اینن کلیند رو بگینر بنرو ماشنین 

 .رو روشن کن تا منب بیام

 !من اان کار دارم باید ....چی : سروش

 .اومدم زودباش بدو :  ر  سروش رو قطع کردو ارتوش سیا

سننیاوش ایننن رو ارننت و از ،نناش بلننند شنند کننت اش رو برداشننت و انننداخت روی 

 .سروش رو ارفت و کشون کشون برد بیروندوشش دست 

سروش که همش داشت غر غنر منی کنرد سنوار ماشنین شند و ماشنین رو روشنن کنرد 

 . ر  نمی زد راه افتاد .ولی اعصابش خورد شده بود دیگه

 تو چه مراته پسر ؟: عصبانی شده ارتسیاوش که فهمیده بود سروش 

ن نندر اعصننبانی .چننی شننده پسننر؟چرا دوبنناره ادامننه داد سننروش هی ننی نگرننت سننیاوش

 هستی؟
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 .بابا خودم کار داشتب: گی ارتسروش با بی  وال

 ؟کارت چی بود: سیاوش

 .موبابا باید می رفتب دنبال مهتان خان: سروش

خننون سننعید بننره دنبننالش  تننو چننی ؟ نناا مهتننان چننه ربطننی بننه تننو داره : سننیاوش

 ؟کارشی

ا اان نننرم ای بابننا مننن اان چننند وقتننه خننودم هننب مننی بننرم هننب میننارم  ننا: سننروش 

 کار کنه.بنده خدا می مونه چی

کنار کننه خنون سنوار هاهاهنا بننده خندا نمنی دوننه بایند چی: سیاوش بنا خننده ارنت

 ماشین بشه بره خونه دیگه

 .خون شد ارتی به ع ل من نمی رسید: سروش

 نناا زود دنبننال کننار مننن بننرو شنناید وقننت کننردی براشننتنی بننریب  چیننه: سننیاوش

 .دنبالش

 ؟راست می ای: سروش

بنرو دنبنال کنار منن وقتنی تمنوم شند برانرد بنرو  اوّل ناا اخنب نکنن خنون : سیاوش

 دنبال کار خودت دیگه .

 .رخیابون پار  کردسروش کمی خوشلال شد ماشین رو کنا

 پس چرا وایستادی؟: سیاوش

 .دی ه ابر کن هی: سروش

 ورد و شماره ارفت .بعد اوشی رو در آ

 الو مهتان.؟

 خوبی.؟

 ؟کار می کنیسلام چی
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 ..ممنون 

 .ببین می خواستب بگب منتظر بمون میام دنبالت ها کمی دیر میام باشه

 .فعلاًپس 

.سننیاوش نگنناهی بننه سننروش کننرد و  افتنناد بنناره سننروش ماشننین رو روشننن کننرد راه دو

تی  بنرو دنبنال کنار هنای خنودت .فنردا پنس چرا ان در دنبنال اینن دختنره مینوف: ارت

 .فردا زن می خواهی بگیری برات درد سر می شه

مهتننان دختننر خوبیننه  .عمننو ،ننون شننما نگننران نباشننید: زد و ارننت یلبخننندسننروش 

 .من همه ،وره امتلانش کردم.

 خون که چی!!: مسخره ای ارتسیاوش با للن 

خننون یعنننی مننن باهنناش  ننر  زدم دیگننه بناسننت چننند وقننت دیگننه رسننما : سننروش

 .بریب خواستگاری

 چی ارتی؟: زیاد ارت تعجّبسیاوش براشت سر  سروش و با 

 تو می خواهی با مهتان ازدوا  کنی ؟

 شه ؟مگه اون چند سال

 دونی پدرت  ساسه؟تو نمی . سینا قبول نمی کنه ،فکر بی خودیه  االاً

ن اامنننه عمنو ،نون بنا م: درسی که سیاوش داده بنود ترمنز کنرد و ارنتسروش کنار آ

ن اعظنب هنب منی اامنعمنو سنعید و م.و بابام  ر  زدم اون هنا هنب تنو ،رینان هسنتن 

 .دونن

نمنی دوننب اانه شنادی نمنی دوننه ،ف ن  : روش کمی مکنث کنرد و بنا نگراننی ارنتس

 .دهبشنوه چه عکس العملی نشون می 

 .مهتان که می اه فکر نکنب راضی باشه

 .ااه شادی راضی نباشه به مشکل می خوریب
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بنه  نر  هناش  تعجّنبسیاوش همین ،نوری داشنت سنروش رو نگناه منی کنرد و بنا 

 اوش می داد.

 .عمو دعا کن شادی خانب شنید مخالرت نکنه: سروش

 .ببینهعمو سعید ارته باید چند ماهی ابر کنب تا شادی من رو بهتر 

  اا چرا نمی ری؟: سیاوش نگاهی به سروش کردو ارت

 باید پیاده شید.شما  ،عمو خیلی وقته رسیدیب: سروش

 .سیاوش نگاهی به اسرا  کرد و از ماشین پیاده شد

 ست و به  سمت کافی شاپ رفت .در ماشین رو ب

 ؟عمو منب بیام: ازداخل ماشین داد زد  سروش

ش تنو  ف ن  تنو ماشنین بناش تنا منن بینام .سنیاو .میرم خودم سیاوش نه نیازی نیست.

سروش داشت از دور نگناه منی کنرد و داشنت منی دیند کنه همنه ی اون هنای  وارد شد

خیلنی دلنش منی خواسنت سنروش ن  به پنای عمنو سنیاوش بلنند شندن ودکه داخل ب

 ؟بدونه کار عمو سیاوش چیه

همننه مننی  .بننودسننروش بارهننا از همننه پرسننیده بننود ولننی کسننی ،ننوان درسننتی نننداده 

ارتن عمو سیاوش  ،هانگردی منی کننه  تنی سنعید هنب چینز زینادی نمنی دونسنت 

ولننی بننرعکس سننیاوش دوسننتان زیننادی داشننت و همننه بننا ا تننرام باهنناش رفتننار مننی 

ولنی هرچنی بیشنتر فکنر منی کنرد کمتنر بنه نتیجنه .کردن .سروش داشت فکر می کرد

 می رسید.

سننه تننا مننرد دیگننه هننب همننراه او   سننیاوش درکننافی شنناپ رو بنناز کننردو بیننرون اومنند

ردیکننی از اون هننا در ر سننیاوش داشننت بننا خننودش مهمننون مننی آوبیننرون اومنندن انگننا

سنوار شند سنیاوش هنب بعند اون سنوار شند و  ع ب رو بناز کنردو یکنی از اون مردهنای

کنننارش نشسننت .مننردی کننه بیننرون بننود درماشننین رو بسننت سننروش مننی خواسننت راه 

بنا هنب بنه سنمت ماشنین کنن .اون دوتنا منرد دیگنه کمی ابر : بیرته که سیاوش ارت
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اون سننمت خیننابون رفننتن و سننوار شنندن وقتننی اون هننا راه افتننادن سننیاوش رو بننه 

 . اا برو: سروش کرد و ارت

 .سروش راه افتاد

و بننه سننروش ایننن سننروش بننرادر زاده منننه و ر: سننیاوش رو بننه اون مننرد کننردو ارننت 

بهتنرین دوسنتان منن هسنتن. سنروش ینب یکنی از  ب آقناسروش ایشنون  :کرد و ارت

 خوش بختب .: کرد و ارت ینه نگاهی به  بیبتوی آ

منننب :  بیننب داشننت بیننرون رو نگنناه مننی کننرد بنندون نگنناه کننردن بننه سننروش ارننت

 همین سور .

دیگننه نمننی  واقعنناًسننیاوش تننو : بعنندهمین سننور کننه بیننرون رو نگنناه مننی کننرد ارننت

 .خواهی همراه من سرر بیایی

خنودت منی دوننی دیگنه  نال نمنی ده .ننه دیگنه  بینب خنان خسنته شندم : سیاوش

مننن تننازه باینند شننروع کنننب .تننو توهمننه چننی داری ولننی  .باینند دنبننال زننندایب باشننب .

اننه کمننی دیننر بجنننبب اداری ولننی مننن  ب ّننه وردی زود ازدوا  کننردی و زن و شننانس آ

 .دیگه نمی تونب ،بران کنب

 هن بگیننر ولننی مننن باینند تننازه دنبننال ینناان ایننن سننروش رو مننی بینننی مننی خواهنند ز

 .کیس خون بگردم 

هنی ن براردونند بنه سنیاوش نگناه کنرد و آ بیب نگاهش رو از بینرون بنه داخنل ماشنی

بننی خیننال فراموشننش : ارننت ،کشننید. انگننار سننیاوش مننی دونسننت منظور بیننب چیننه

 .کن

 ؟سروش دنبال مهتان چه ساعتی می خواهی بری: سیاوش

 . میرم تموم شدهر وقت کارشما : سروش

 .مزا ب شدم:  بیب

 .نه بابا خودم خواستب با تو باشب: سیاوش
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هب  تننو بننرو دنبننال مهتننان همننون ،ننا مننا: سننیاوش دوبنناره رو بننه سننروش کننردو ارننت

 .برید بگردید خوش بگشرههب شما هب با.ریب با ماشین  بیب  می .می شیب پیاده 

.سنروش اوننب تنو فکنر بود   بیب هب چنان تو فکر بنود .سنیاوش دیگنه  نر  نمنی زد

سننروش کنننار پننای مهتننان  .موزشننگاه ایسننتاده بننودازدور دینند کننه مهتننان کنننار آ

خنون : ترمزکرد سنیاوش و  بینب بنا اندای ترمزبنه خودشنون اومندن سنیاوش ارنت

مینون  نر  هنای سنیاوش مهتنان درو بناز کنرد کنه سنوار ..ری دنبنال مهتنان تو مین

 .مهتان خانبسلام : بشه سیاوش که مهتان رو دید ارت

 .عه سلام عمو خوبی شما هب دنبال من اومدید: مهتان

 .نه خانب شرمنده ما دنبال کار خودمون اومدیب: سیاوش

ش مهتننان متو،ننه  بیننب نشنند در اوّلننمهتننان سننوار شنند بننه سننروش هننب سننلام داد 

مننا پینناده : ماشننین رو بسننت و ،لننوی ماشننین نشسننت .سننیاوش رو بننه  بیننب ارننت

 .شیب دیگه

ننه عموسنیاوش : فکر می کنرد سنیاوش بنا اون رو بنه ع نب براشنت و ارنتمهتان که 

 من تازه سوار شدم .کجا 

واسنت رو ،منع منی کنردی منی فهمیندی سنیاوش ااه قبنل از سنوار شندن  :  بیب

د سنوار ماشنین بشنه بایند بنا خواهندختنر وقتنی می هدرضنمن ین .با تو نیسنت وبنا مننه

 ه کی تو ماشین نشسته .بار چک کنه .تا بدون هماشین رو یمل کا دقّت

 مرد غریبه ،اخورد. یادامهتان که با شنیدن 

 شنا بود .ولی ادای مرد براش آ 

 .من شما رو ندیدم .سلام آقاشرمنده : رو به  بیب براشت و ارت مهتان

 . هنیی وقنت  ینادت ننره نصنیلت منن رو: بدون این که نگناهش کننه ادامنه داد بیب 

 .بعد چند ثانیه مکث ،وان سلامش رو با بی میلی کامل داد

 .ها منتظرن ب ّه  بیب پیاده شیب : سیاوش
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  .پیاده شو:  بیب

ی سننوار شنندن سننروش راه خننودش یسننیاوش و  بیننب پینناده شنندن و بننه ماشننین ،لننو

رو از سمت دیگه ای انداخت و به خوننه رفنت چنون دینر شنده بنود ف ن   مسنت یب بنه 

 .و مهتان رو پیاده کرد خونه سعید رفت

تننوی خونننه سننعید براشننته بننود و شننادی هننب م ننل همیشننه منتظننر و چشننب بننه راه 

 مهتان بود .

 ؟باز دیر کردی که کجا رفته بودی راستش رو بگو: ارتبادیدن مهتان شروع کرد

خننه بننا عمننو سننیاوش دنبننال کنناری بونننت بننرم  سننروش دیننر اومنند دنبننالب آقر: مهتننان

 .رفته بود

 .بهت بگب ره راست می اه من در ،ریان بودم یادم رفته بود ا: سعید

 .زنگ می زدی بهب هخون ی: شادی

 .خه اوشیب خاموش شده بودببخشید تورو خدا شادی ،ونب آ: هتانم

 .فردا برای خرید باید بریب بیرون: شادی

 برای چی ؟: اشت لباس هاشو عوض می کرد ارتمهتان همین سور که د

 چه خریدی؟

 .هدو روز دیگه ،شن: شادی

 چه ،شنی؟: مهتان با خوشلالی ارت

 کی ارفته ؟

 کجاست؟

 .،شن ارفته باید بریب کمی خرید کنیب هاعظب خانب برای عموسیاوش ی: شادی

گاه رفنتن و لبناس هنای . مهتنان و شنادی هنر دو آرایشنبه سنرعت بنر  روز سنوم شند

 واقعناًیده بنود کنه کنت و شنلوار مشنکی پوشن هپوشیده بنودن .شنادی ین شیک و زیبایی
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پینراهن  ههنب ینن مهتنا .تماشنایی بنود واقعناًمعرکه بود اندامش تنوی اون کنت شنلوار 

پوشنیده بنود اینن پینراهن رو سنروش بهنش خرینده )دامنن شلواری شنلوار اشناد  هبا ی

 .بود و مهتان خیلی دوسش داشت

.از سرفنی هنب سنروش هنی زننگ  روی عمد می خواست دینر بنه ،شنن بنره سعید از  

 پس کجایید ؟: می زد و از مهتان می پرسید

لنی دلنیلش رو نمنی دونسنت کنه چنرا و .مهتان هب ف   می تونسنت بگنه اان میناییب

مهتنان بنرای بنار سعید از ،ناش بلنند نمنی شنه و ف ن  بنه سناعت نگناه منی کننه  آقا

 ؟س چرا نمیریبپ: چندم پرسید

 4چننه خبننره  .ریب دیگننهمینن: نگرت.شننادی ،ننوان دادسننعید ف نن  نگنناه کننردو هی ننی 

 .ساعته دوساعت هب تو ،شن باشیب کافیه دیگه

 .فعه بگو نمی خواهیب بریب ،شن د هخون ی: مهتان با نارا تی ارت

 .بله: دوباره ادای زنگ تلرن بلند شد مهتان اوشی رو برداشت و ارت

 .ره دیگه می بینی کهآ

 .هنوز خونه ایب

 خه ..آ

 .شادی ارفت و نزاشت مهتان  ر  بزنهاوشی رو 

 ؟الو سلام سروش خوبی

 .اان دیگه راه می افتیب

 .خدا  افظ

 .اوشی رو اشاشت

 خون دیگه راه بیرتیب دیگه.....: مهتان

 ؟چه عجله ای داری: عصبانیت ارتشادی با 
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 بابا ابر کن می ریب دیگه ..

 نرص خنورده  بنساز  .رایشنش داشنت خنران منی شندمهتان دوباره ابر کنرد کنل آ

 .بود و عر  کرده بود

 .گاهنباید می رفتب آرایش االاً: انمهت

 .تو همین ،وری هب تو چشمی  خون من که ارتب نریب.: شادی

مهتننان از نننارا تی  ننرص مننی خننورد و عننر  مننی کننرد و کننل اننورتش داشننت بهننب 

 .شته بود و این ها هنوز خونه بودنیک ساعت و نیب از ،شن اشریخت می

راینننش پنننا  کننرد آ روی نننارا تی دسنننتمال رو برداشننت و اننورتش رو مهتننان از

کنرد انورتش رو تمینز  ششنده بنود شنادی کننارش اومند و کمکن اورتش کلا خنران

زیبننا شننده بننود  تننی بننا اون  واقعنناً. ایشننی رو اننورتش مشننخص بننودکننرد ولننی تننه آر

 .رایش کب آ

 .بریب دیگه: سعید از ،اش بلند شد و ارت

 .استی من اورتب خران بشهها ف   می خوآ: مهتان

 .بیا بریب تا پشیمون نشده: شادی

دسنت  هانل فروشنی ایسنتاد و ین ههر سه سوار ماشنین شندن تنوی راه سنعید کننار ین

 .این دست ال رو به عموسیاوش بده: ال خرید داد دست مهتان و ارت

 .ااه برسیب : عصبی شده بود ارتمهتان که  سابی 

سنالن نزدینک خوننه اعظنب خنانب بنود مهتنان  .سنالن رسنیدسعید دوباره راه افتاد و به 

از ماشین پیناده شند و همنراه شنادی کنناری ایسنتاد تنا سنعید ماشنین رو پنار  کننه 

سننلام داد  سننعید رو کننه دینند از ،نناش بلننند شنند . دم در ورودی نگهبننان ایسننتاده بننود.

رد دربنناز کننرد .سننعید کنارایسننتاد بننه شننادی تعننار  کننرد شننادی و مهتننان هننر دو وا

.شننادی سننعید رو کنارکشننید و ارننت :سننعید مننن و بعنند سننعید وارد سننالن شد شنندن
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.کمی بیشنتر مراقنب منن باش.مهتنان کنه ،لنو رفتنه بنود براشنتو خیلی استرس دارم 

 ارت :شما چرا اینطوری می کنید بیایید دیگه .

 سعید نگاهی به مهتان کرد و ارت برو پیش مادر ماهب می اییب.

بننه شننادی ارننت :نگننران نبنناش .منننب  واسننب هسننت .ت.هننب مهتننان رفننت .سننعید رو 

 ع ب وایستا سعی کن زیاد تو چشب نباشی.

 شادی:چشب 

از کنه بنا مهتنان مشنغول  نر  زدن بنود اعظنب خنانب  بعد هنر دو بنا هنب راه افتنادن .

 ؟پس چرا دیر اومدی: دور که این هارو دید زود خودش رو رسوند و ارت

اینن دخترموننه دیگنه از منادر ،نون همنش ت صنیر : سعیدنگاهی به مهتان کنردو ارنت

 .شد آمادهبس که دیر 

بنبخش دینر اومندیب : ش رو ارفنت و ارنتهتان نمی دونست چنی بگنه شنادی دسنتم

 ؟سیاوش کجاست آقا اا 

شنادی . ی ایسنتاده بنودکننار تنهنا ی ش سنیاوش رو نشنون داد سنیاوش اعظب با دسنت

و بهنش دادن و ابنراز خوشنلالی و مهتان و سنعید پنیش سنیاوش رفنتن و دسنته انل ر

ومدینند چننه عجلننه ای بابننا کمننی دیننر مننی ا: .سننیاوش اننل رو ارفننت و ارننتکننردن 

 .داشتید ؟

 .شرمنده ت صیر منه این ها م صر نیستن: سعید

 .شنات کنبآبیا با دوستام : سیاوش دست سعید رو ارفت و ارت

 عوض کنه.لباشس رو مهتان  تان به سمت اتا  پرو رفتن تاشادی هب با مه

شننا شند کنارشنون نشسنت و باهاشنون شنروع بنه  تنا دوسنت سنیاوش آسعیدبا هر پنج 

 . ر  زدن کرد

 ؟پس زن عمو و مهتان کو: ش اومد و ارتش که سعید رو دید پیشسرو

 .سلام اوّاً: سعیدنگاهی به سروش کرد و ارت
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 ؟منظورت مهتان خانب هست دیگهاًثانی

 .سلام: سروش

 .،وان بده ره تورو خدا زودباشآ

 .اومده یا نه

 .ره اومدهآ: سعید

 پس کجاست ؟: سروش

 ؟شنمی بینم

 .ش من دیدمبرو بگرد می بینی: سیاوش

 سعید دوباره با دوستای سیاوش ارم ارفت .

 ؟ بیب شنیدم شما همه ،ا با سیاوش بودی درسته آقاخون 

 .بیاد نمی خوادچه فایده ارته دیگه :  بیب

 .زارهمارو تنها مییعنی بعد این همه سال 

 خون چرا ؟: سعید

 .اار بشببپرس می اه می خواهب زن بگیرم مونداز خودش :  بیب

 ..خون خوبه که: سعید

 .بررمایید از خودتون پشیرایی کنید : سیاوش ارت

 به سمت شادی رفت .سعید از ،اش بلند شد

دم هنای متشنخص رفتنار دو سناعت م نل آ: نگناهی بنه دوسنتاش کنردو ارنتسنیاوش 

  .غریبه ها ف   شمایید ،مهمونی خانوادایه: بار هب ارتب هکنید ی

ش مننن خیلننی اداد ایننن.ایننن هننارو داشننته بنناش  هننوای ، بیننب ،ننان مننن: سننیاوش

  ساسه  و نکته سنجه
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  .چشب خیالت را ت:  بیب 

 .ممنون: سیاوش

 راستی کی رو می ارتی بهب می خوای نشون بدی ؟:  بیب

 شنا می زنه ؟ارتی کدومش آ

 .زن داداشب: سیاوش

؟هرچی فکننر مننی کنننب بننه ذهنننب ،ننایی دینندمش ولننی نمننی دونننب کجننا هبننه نظننرم ینن

 اد...نمی

 .خون اداش کن ما هب از نزدیک ببینیب شاید ما شناختیب :  بیب

 یااننه شننناختی اداشننو درنیننار خواهشنناً: بننه اننوش  بیننب ارننت آرومسننیاوش 

سنعید کننار مینز .مینز دیگنه نشستن هکننار ین،اش بلند شد و بنا سنیاوش  بیب از .ها

هسنت دیگنه بایند دختنر منورد نظنرت رو پیندا کننی  واسنت : ارت اومد و به سیاوش

 و به ما معرفی کنی.

خندا بهنت ر نب کننه داداش بزرانت بهنت بند :  بیب نگاهی به سنیاوش کنرد و ارنت

 .ن شه ای کشیده  فکر کنب بناست ارفتارت کنه

 .دای و سرو سامون بده بیب  باید دیگه زن آقانه : سعید

بی ناره اوننی کنه بخواهند زنندای اینن رو سنرو سنامون :  بیب با ننیش خنندی ارنت

 .بده

 ؟داشتیب: سیاوش نگاهی به  بیب کرد و ارت

دیگنه بایند بنه خنودت برسنی از اینن : سعید روی اندلی کنارسنیاوش نشسنت و ارنت

 .  اشتن و بی خونه و زندای بودن خلاص بشیعلا

شنناها هسنتن یعننی نمنی آی دخترهنای فامینل و  همنه.دختر خنون انتخنان کنن  هی

 ؟خواهی یکی رو بپسندی
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 ..بهب فرات بدید تا خون ببینب باشه انتخان می کنب : سیاوش

یکننی رو  چرخننندیننن همننه دختننر کننه دارن وسنن  مننی ای بننی عرضننه از ا:  بیننب

ببین اان اون خوبنه بنا دسنتش اشناره بنه دختنر هنای مینون مجلنس منی  .انتخان کن

 .اینب خوبه: کردو می ارت

 .ی هب خوبهاون لباس آب

 .ببین اون دختره پیراهن مشکی اونب خوبه

 .ببین اون کت ودامنیه هب خوش تیپه

 خون نگاه کنی کیس زیاد ها....

 .شه تو نظر ندی باشه اان می بینب می: سیاوش نگاهی به  بیب کرد و ارت

 ات باش بی ز مت. ب ّه من خودم چشب دارم .شما هب به فکر زن و 

 .باید ضد ال بزنی  تماً.خره شو تو  ر  نزنی نمی شه:  بیب

 چیه تو ارتنی خوبه من ارتنی بد می شه .: سیاوش با خنده ارت

 .لطراً اا شوخی رو کنار بزار و ،دی باش : سعید

 ؟نمی بینمش ،کجاستسعید پس شادی : سیاوش

 .همراه مهتابه: یدسع

نمننی زار ایننن  اخیلننی خننودش رو ارفتننار مهتننان کننرده بابننا ولننش کنننه چننر: سننیاوش

 .دختر را ت باشه

 .بی اره سروش چی می کشه  اا

ر هنر  ،نور کنه منی زیاد  ر  نزن کاری هب بنه کنار اینن دوتنا نداشنته بناش.بزا: سعید

 را ت باشن. خوان

کنناری ایسنتادن دارن  نر   هوش بنا مهتنان ینرد سنللظنه نگناه کنرد دین هسیاوش ی

 .میزنن و می خندن
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 .ای پدر سوخته: با خنده ارت

 کی رو می ای؟: سعید

 .نگاش کن  ،رو  سروش: شسیاو

 .به عموش کشیده :  بیب با للن خنده داری ارت 

 .از ،اش بلند شدو کنار مادرش رفت ایستاد شروع به  ر  زدن کردسعید 

از که همین سنور بنا چشنب تنو ،معیینت دنبنال شنادی منی اشنت ینه دفعنه سیاوش 

: ارننتکننرد ورو بننه  بیننب ، سننر  روی اننندلی نشسننته هدور شننادی رو دینند کننه ینن

 . بیب شادی اونه

 .با کت و شلوار مشکیهمون که کنار دیوار رواندلی نشسته 

خوشننگل بننه از دور کننه خننوش تیننپ و اره دینندم :  بیننب از دور نگنناش کننرد و ارننت

 .نظر میرسه

 چرت نگو .:سیاوش

 .به نظر تو چی؟ میادخیلی بهب آشنا  میگب

  :آهان از اون نظر. بیب

 وارت :نمی دونب .باید برم از نزدیک ببینب.کمی نگاه کرد 

 سیاوش:خون با دوربین اوشی  ببین دیگه 

  بیب لبخندی زدو ارت :راست میگی ها 

روشنن کنرد .بعند روی شنادی زوم ش و دوربیننشنادی ارفنت و سنمت رو بنه  اوشیشو

 .دیده می شدکشید ،لو تصویر شادی خون  قشنگ کرد و 

شننا منی منی کننب آره آ دقّنتخنون اان کنه : نگاه کنرد بعند ارنت  دقّتکمی با  بیب

 .زنه

 .،ا دیدیمش هانگاری ی
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 .همین: سیاوش

کننب .دوبناره تنوی اوشنی بنه شنادی  دقّنتبنزار بیشنتر  اانلاً ،ره دیگنهخون آ:  بیب

 .نگاه کرد 

اوشنی رو اشاشنت روی مینز و  ولی این بنار م نل بنر  ارفتنه هنا از ،ناش بلنند شند .

ش رو بنه سنرعت بنه  بینب ش بلنند شندو خنودشنادی رفنت .سنیاوش پشنتبه سمت 

 واسنت کجاسنت : ش رو ارفنت و کشنید و نگنه داشنت بعند بهنش ارنترسنوند دسنت

 ؟

 کجا می ری؟

 ی؟مگه شناخت

 .سرخ شده بودرنگ اش :  بیب

 .ش رو ملکب ارفته بود که از ،اش تکون نخورهسیاوش دست

 . بیب همش نگاهش به شادی بود .چشب ازش برنمی داشت

 .دستب رو ول کن بیا دنبالب خون:  بیب

 کار کنی؟هی چیبه من بگو می خوا اوّلتو : سیاوش

 .این ،ا ضایع است .سعید برهمه پدرمون رو در میاره

 ؟بگو خون چه فکری داری اوّل

 .بعد بریب  

 .همین.می خواهب برم از نزدیک ببینمش:  بیب

 پس باهب بریب .

 . اا برو بشین روی همون اندلی تا من بیام:  بیب

 .سیاوش دست  بیب رو رها کرد و براشت سر ،اش نشست
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 .کننردسننر میننز اون رفننت بننه چشننمش نگنناه  بیننب بننه سننمت شننادی رفننت مسننت یب 

 .سلام شادی خانب خوبی: ،لوی شادی ایستاد و ارت

 ؟تو کجا این ،ا کجا

 ش پرید . رنگدر،ا خشکش زد.شادی با دیدن  بیب 

 .ش برده بودمات 

 .کلمه شادی رو داغون کرد هبا همین ی بیب 

ولنی هننوز شنادی بنه خنودش نیومنده .رفت کننار سنیاوش نشسنت  .براشت  آرومبعد  

 .بود 

 .دیدن  ال شادی فهمیده بود که  بیب شادی رو شناختهسیاوش از دور با 

 ره ؟شناختی  آ: هی به  بیب کرد و ارتسیاوش نگا

 رهآ:  بیب

 ،دی تو نشناختی؟

 .نه: سیاوش

 .زن ،واد ،دیگه  هشادی:  بیب

 چی؟: دفعه بلند ارت هسیاوش ی

 شادی زن ،واد !

 نه بابا!

 نشناختی؟ واقعاًتو :  بیب

 .فکرشب نمی کردماالاًنه خون  : سیاوش

 .شون فرار کرده بودولی اون که از خونه 

 .خون دیگه:  بیب
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خننودش رو بننه سننمت میننز سننیاوش و  بیننب رسننوند و کنننار اون هننا  آرومشننادی 

 .ایستاد

ررمنا شنادی ب: ارنت  بیب با دیندن شنادی انندلی کننارش رو ع نب کشنید و بهنش 

سنیاوش همنین  .سنمون هادنبالنت منی اشنتیب رو زمنین پیندات کنردیب خنانوم ، تنو آ

بننا  آرومشنناخ درآورده بننود .سننیاوش  تعجّننبرو نگنناه مننی کننرد .از  سننور داشننت شننادی

بنناور کردنننی نیسننت تننو شننادی بننودی و مننن ا مننو نشننناختمت  ااننلاً: خننودش ارننت

ینبش دسنتمال از ، هانورتش خنیس شنده بنود  بینب ین.غر  عر  شده بنود .شادی 

 .داد   شورد بهدرآ

 شادی همین سور که می نشست با دستمال عر  اورتش رو پا  کرد .

 هی  چته ؟:  بیب نگاهی به سیاوش کردو ارت

 .کجایی ؟بیا پیش ما باش

هنیی  رفنی  نمنی زدن   شادی همین سور سناکت نشسنته بنود سنیاوش و  بینب هنب

 شون هیی  رفی ردو بدل نمی شد .ت ریبا بین

  اا چی می شه؟:  ر  اومد و ارتبه  آرومشادی 

خنون معلومنه تنورو بنه ،نواد  ،هنه:  بیب نگناهی بنه سنیاوش و شنادی کنرد و ارنت

 .می دیب و مژده اونی می ایریب بعدشب که دیگه معلومه تلویل 

 چی؟: سیاوش

 .این ،ا ،اش نیست بمونه برای بعد:  بیب

دینند شننادی سننر میننز  تعجّننب خواسننت براننرده پننیش سننیاوش کننه در کمننال سننعید  

 شنا شدید ؟باهب آ: نگاهی به شادی کردو ارتنزدیک شد کنار  بیب نشسته .

رنننگ و روی شننادی رو  ااننلاًسننعید از بننس از دسننت شننادی نارا ننت شننده بننود کننه 

 .ندید که م ل میت شده

 .ااه ممکنه بلند شو برو پیش مهتان: سعید با نارا تی ادامه داد
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دسنتمال انورتش رو پنا  منی کنرد .سنیاوش نگناهی بنه شادی سرش پایین بود و بنا 

 .سعید بیا بشین کارت دارم: سعید کرد و ارت

 سعید کنار سیاوش روی اندلی نشست

 شنا شدی؟؟سعید تو چه سوری با شادی آ: ه دادسیاوش ادام

سننعیدنگاهی بننه سننیاوش کننرد ونگنناهی بننه چشننمهای غننر  اننندوه شننادی  کننرد تننازه 

سننیاوش شننادی رو شننناخته بننود .ولننی چننرا ایننن ،ننا  انگنناری .فهمینند ،ریننان چیننه 

؟خون ااقل ابر منی کنرد تنو خوننه منی ارنت.یعنی منی خواهند پنیش اینن دوسنش 

 .ای وای بی اره شادی بگه

 این  ر  ها رو سعید داشت با خودش می ارت .

 ادای سیاوش سعید رو به خودش اورد .

 توی خونه بگی.نمی شه  ر  هات رو : سیاوش کردو ارتسعید نگاهی به  

 شادی پاشو بیا کارت دارم .: رو به شادی کردو ارت از،اش بلند شد

بلنندش کنرد منی خواسنت بنا خنودش ببنره کنه  بینب اندا  دست شنادی رو ارفنت 

 زد .

وباره براشننت وکنننار دسننعید خننان بهتننر چننند دقی ننه بشننینی باهننات کننار دارم .سننعید

ری ؟ داری مینین .کجنا  بینب نگناهی بنه شنادی کنردو ارنت بینا بشن. بیب نشسنت 

چننی : شننادی براشننت وکنننار سننیاوش نشست.سننعید نگنناهی بننه سننیاوش کننرد و ارننت

 شده ؟

 کجا پیدا کردی.؟ازازت پرسیدم شادی رو : دادسیاوش دوباره ادامه 

،لننوی   ، ناا چننی شنده ایننن موضنوع مهننب شنده اوننب ایننن ،نا وسنن  ،شنن: سنعید

 ؟مهمونه غریبه

خنون ،نوان بنده   ،چنرا خنودت  نر  نمنی زننی:  بیب نگاهی به شادی کردو ارنت

 دیگه.المونی ارفتی؟
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 .تو  و نداری با زن من این سوری  ر  بزنی: سعید

منا غریبنه  چنرا نمنی انی:  بیب نگاهی به سعید کرد و بعد رو بنه شنادی کنردو ارنت

 نیستیب .

 بیشتر از سعید می شناسی ؟ چرا نمی ای مارو

 سرش اشاشتی ؟ سعید نمی ای چه کلاهی به آقاچرا به 

 سعید می دونه تو اهل کجایی؟ االاً

 ؟ اومدی بیرون می دونه از خونه شوهرت

 :  ر   بیب رو قطع کرد و ارتسعید 

 .ره همش رو می دونب و خیلی چیز های دیگه روآ

 بنرای پیندا کنردنش یب نمنی دوننولنی مطمنننّ:  بیب نگاهی بنه شنادی کنرد و ارنت

 .،واد چه ،ایزه ای اشاشته

 .کار کنه و چی بگهمونده بود چی.بود دم های یا زده هنوز م ل آشادی 

 .ت نداشت سرش رو باا بگیرهئ تی ،را

 .سیاوش به رفی ت بگو خره بشه: سعید

نمننی شننادی ااننه دلننت : ش ارننتیش خننندی زدو بننا همننون خنننده ی تلخنن بیننب ننن

همین ،ا ،لوی همنه زنندای تنو زینرو رو کننب پاشنو همنراه منن بینا کنارت دارم  خواد

. 

 .رو  بیب بود .شاید هب از شرمش بود سیاوش هی ی نمی ارت ف   نگاهش

ااننه : ورد نزدیننک اوشننش و ارننت  بزنننه کننه  بیننب سننرش رو آسننعید خواسننت  ننر

 با ما بیا بیرون .داری هی ی نگو ف   پاشو تبروتو دوسآ

.شننادی بننه  الننت بیننرون بننره دسننت شننادی رو کشننید و بننا خننودش ب ایننن رو ارننت

 التماس ارت:دستب رو ول کن خودم میام .
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سنعید هنب بلافااننله از ،ناش بلنند شننددنبال  بینب رفنت سننیاوش هننوز موننده بننود 

بناورش نمنی شند شنادی همنون زن ،نواد بنوده  اانلاًداشت با خودش فکنر منی کنرد 

خه ااه اون بنود پنس چنرا اینن نشنناخته ؟شناید اانه منی شنناخت بنه  بینب . آباشه 

 ..ای وای  ..نشونش نمی داد . اا باید ،وان سعید رو چی بده  ای وای 

 چه بد شد ..

زاد رفنت کسنی بینرون نبنود کمنی تنو هنوای آسیاوش هب از ،ناش بلنند شند .بینرون 

و شنروع بنه کشنیدن  ایستاد .کمی راه رفنت .اوشنه ای نشسنت وسنیگاری روشنن کنرد

 ؟ اره سعید  اا چی می شه .نمی دونست سعید در چه  الیه بی سیگار کرد

مننی کشننید ،شننن سننیاوش بننا خننودش داشننت فکننر مننی کننرد و پشننت سننرهب سننیگار 

منندن بیننرون و بننا سننیاوش همننه مننی خواسننتن بننرن یکننی یکننی میو تمننوم شننده بننود و

شننون مننی سننوار ماشننین مننی شنندن و بننه خونننه ها .خنندا افظی مننی کننردن 

رفتن.سننیاوش رفننت داخننل سننالن و ف نن  مننادرش و بننرادرش سننینا وسننروش ومهتننان 

سننینا   .اترننا  بنندی افتنناده همونننده بننودن هرکننی سننیاوش رو مننی دینند مننی فهمینند ینن

 شده؟سیاوش چی: چند بار ازش پرسید

 سعید کجاست ؟

 چرا نموندن با مهمونا خدا افظی کنن؟

 شادی کجا رفته ؟: کردسوال های سینا که تموم شد مهتان شروع 

چرا ،وان تلرنن هنای مننو نمنی ده  ؟نکننه اترناقی افتناده عمنو سنیاوش چینزی بهنت 

 نگرتن؟

 ؟سیاوش چرا هی ی نمی ای مادر: اعظب خانب

 کار کنیب ؟ما اان چی

همتنون بریند خوننه  مننب بعند چنند سناعت : سیاوش نگاهی بنه منادرش  کنردو ارنت

 ،ا کار دارم . همیام ی
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 .مهتان تو بیا من می رسونمت: مهتان کرد و ارترو به  سروش

نننه مهتنان بموننه خنودم مننی رسنونب .ینا بننا : سنیاوش نگناهی بنه سننروش کنردو ارنت

 .خر شب سعید میاد دنبالشن بره خونه آاامم

 .نه من می مونب این ،ا منتظر شادی: مهتان

 .پس منب  می مونب: سروش

سنروش و منادر و بنردارو ببنر خوننه سنینا بنی ز منت : سیاوش رو به سینا کرد و ارنت

 .ف   مهتان بمونه

 .همین

 سننینا همننراه اعظننب خننانب و سننروش بننه خونننه رفننتن مهتننان کنننار سننیاوش نشسننت

باعننث ته بننود و هی ننی نمننی ارننت انندای تلرننن .سننیاوش سننرش رو روی میننز اشاشنن

 شد سیاوش سرش رو از روی میز برداره و ،وان تلرن رو بده

 ؟الو

 .بگو 

 ؟توی  بیب

 کجایی؟

 .ره بیا رفتنآ

 .منتظرم

 راستی.....

 .اوشی قطع شده بود و سیاوش  رفش نصره کار موند

 ؟شدهعمو کی بود ؟چی: مهتان نگاهی به سیاوش کردو ارت

 .شو  آماده تو بروبرای رفتن : سیاوش
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 مرتّننباس هاشننو پینراهن و شننلوارش رو پوشننید .لبن لبنناس هاشنو عننوض کننرد .مهتنان 

اشاشننت.کرش هاشنب عننوض کنرد و تننوی سنا  اشاشننت و  ش،منع کنرد و تننوی کنیر

 همه رو با هب ،مع کرد و پیش سیاوش اومد .

.انگنار از کنرده خنودش پشنیمون بنود . بینب همنراه   سیاوش هنوز تنهنا نشسنته بنود

سعید و شادی داخل سنالن شندن . بینب کننار مینز رو بنه روی مینز سنیاوش نشسنت 

کننار اون ایسنتاده بنود .مهتنان بنا دیندن و شادی  همین سور سنر پنا بنود .سنعید هنب 

ش رو ارفننت و ی خواسننت از ،نناش بلننند شننه بننره سننمتش  ولننی سننیاوش دسننتشنناد

 .ا،ازه نداد .مهتان خواست  رفی بزنه که سیاوش با اشاره نزاشت

خنون مجلنس خودمنونی چنرا نشنون نمنی دی :  بیب نگاهی بنه شنادی کنرد و ارنت

 چی کارهای بلدی؟

 ی شناسی سعید هب که غریبه نیست این دختره.....منو سیاوش رو که خون م

اینن دختنره : نگاه  بینب بنه مهتنان کنه افتناد همنین سنور مونند لبخنندی زدو ارنت

 که ،واد تعریف اش رو می کرد؟! ینیست؟همون مهتاب خودمون  همون مهتان

.اوننو  نو ننداری شناتو از اون ببنند چ ،هنی: شادی خنودش رو اننداخت وسن  و ارنت

 وارنه با من سرفی.وس  بکشی .

 ،دی!: کرد و لبخندی زدو ارت  بیب نگاهی به شادی

 سیاوش با اشاره به مهتان فهموند که از اون ،ا بره .

 .ون اتا  پرو نشستممهتان از ،اش بلند شدو رفت داخل ه

 اوش تو که می دونی مهتان کیه؟سی:  بیب

 .ه اان که ارتی یادم اومدآر: سیاوش

 .می خورد که ،رتتون رو باهب از دست داده،واد چه  رای :  بیب

 بهتر نیست این برنامه هارو تمام کنی؟: سعید

 تموم!:  بیب



Insta:Om.mnri  رهایی 

164 
 

 رو تموم کنیب ؟چی

و تنننو بایننند  بینننرون اومننندهاینننن زن از خوننننه شنننوهرش   .واسنننت نیسنننتانگنننار  

 .براردونیش

 .شوهر این زن دوست امیمی ما ست

 .،ایزه تعیین کرده ،واد برای پیدا شدن زن 

 ین ،ایزه بزری ار  نظر کنیب ؟تو که نمی خواهی ما از ا 

 ها!

 ؟ بیب بهتر نیست کمی با ملایمت  ر  بزنی: سیاوش

 ؟بکنیفکر دیگه ای  هبهتر نیست ی

خون بهتنرین کنار ایننه کنه سنعید شنادی رو بنه دسنت منن بسنپره و خنودش :  بیب

 .رو ع ب بکشه

 .نمی زارماین غیر ممکنه اون زن منه و من تنهاش : سعید

اریننه مننی کننرد  اشننک مننی ریخننت .هی ننی نمننی  آرومشننادی ف نن  نگنناه مننی کننرد و 

ارننت .انگننار مننی دونسننت ایننن بننار رهننایی نننداره . بیننب کسننی نبننود بننه ایننن را تننی 

  بیب دست بردار نبود.ازشادی بگشره

 .فکر دیگه بکن همن از شادی نمی اشرم ی: سعید

 .ب این زن منه و تنهاش نمی زارم تی ااه ،واد هب بیاد من این کارو نمی کن

 سعید تو نمی دونی این زن ....: سیاوش

.ب یننه چنرا همنش رو منی دوننه شننادی ز منت کشنیده و همنه چنی رو ارتنه :  بینب

 .نمی خواد از خر شیطون بیاد پایین  این داداشت اش رو هب من ارتب ولی انگار

 سعید ارتی ؟تو همه چی رو به : رو به شادی کرد و ارت تعجّبسیاوش با 

 ارتی؟ واقعاًچه سوری روت شد بگی ؟
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 تو چی ارتی؟: بعد به  بیب نگاه کردو ارت

 ب یش رو ارتب .: نگاهی به شادی کردو ارت  بیب

 تو نگران خودتی ؟: سعیدنگاهی به سیاوش کرد و ارت

 سیاوش از شرم سرخ شد.از ،اش بلند شد و بیرون رفت .

راضنی بنه اینن  خنودت روتنو چطنوری تونسنتی : نگاهی به سنعید کنردو پرسنید  بیب

 ازدوا  کنی ؟

 ؟مگه دختر خون قلطی بود 

 .به همون دلیل که تو خودت بهتر می دونی: سعید

ریب مین پنس کنی: ی کنه داشنت ارنتپرو بیرون اومند و با النت  خسنتگ مهتان از اتا 

 .خونه

 .به خدا خیلی خسته شدم .شادی ،ونب تموم نشد کارتون؟

 .بهتر نیست از سالن بریب :  بیب کردارترو به شادی 

 .ریب خونه شماولی باهب میباشه :  بیب

 .بعد از ،اش بلند شدو ارت بریب

 .برو لوازمت رو بردار بیا بریب خونه :شادی رو به مهتان کرد و ارت

مهتان لنوازمش رو ،منع کنرده بنود برداشنت دسنتش و اومد.سنعید و شنادی و  بینب  

شندن. سنیاوش هنب سنوار ماشنین  بینب شند مهتنان رو اندا باهب سنوار ی ماشنین 

خنه خنوابب منی ایره.مهتنان سنوار ماشنین بینا اینن ،نا منن تنهنا نباشنب آ : زد و ارت

 شد و با هب راه افتادن به سمت خونه سعید .

تنو بنرو بخنوان منا مهمنون دارینب. مهتنان : به خونه که رسیدن شادی به مهتنان ارنت

 ضی شد بره بخوابهرا بااخرهبعد کلی چونه زدن 
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دن .سنیاوش کنه دیگنه منی دونسنت شادی و سیاوش وسعید و  بینب دوبناره تنهنا شن

 ؟کار کنی می خواهی چی بااخره بیب : ش پیش سعید رو شده ارتدست

ب ارنتب .شننادی رو منی بنریب و تلویننل ،نواد مننی دینب و ،ننایزه رو اوّلننمنن از :  بینب

 .می ایریب

 .بگوهمون رو  من بدمچ در می خواهد بهت بده  : سعید

 چی می اه این !!!!:  بیب با خنده نگاهی به سیاوش کردو ارت

سیاوش چون نمنی تونسنت تنو انورت سنعید نگناه کننه دلنش منی خواسنت زود اینن 

بهنش   آرومرن بنه خناسر همنین نزدینک  بینب شندو ما،را تمنوم بشنه و از اون ،نا بن

 : ارت

 بیش از این ،لو سعید ضایع  بشب . نمی خوادمن دلب  دیگه ،چیزی بگویه 

باشنه بنه خناسر تنو ف ن  زود تمنومش منی  : بیب  نگناهی بنه سنیاوش کنرد و ارنت

 .کنب

سنعید تنوهب  بینا بشنین اینن ،نا ببنین چنی منی انب : بعد رو به شنادی کنرد و ارنت

یاوش و شنادی بنه چنون عنادت نندارم  نر  رو دوبنار تکنرار کننب .سنخون اوش بده .

 مگه نه شادی؟.اه هستن آا کاملاًاخلا  من 

چننرا : ورد و نگنناهی از روی خشننب بننه  بیننب کننرد و ارننتشننادی سننرش رو بنناا آ

 .اخلا  اند تو رو خون می دونب

یند دسنتش رو منی انرفتب منی بنردم پنیش شنادی تکلنیرب روشننه .منن با بنا :  بیب

ولنی تنهنا چینزی کنه هسنت ایننه سنیاوش بهتنرین دوسنت .ش می دادم ،واد و تلویل

پنیش  ید هنب برادرشنه و منن نمنی خنواهب بنرای سنیاوش ینا سنعید مشنکلیمنه و سع

پنس بایند اینن موضنوع .کنار منی کننه بیاد چون می دونب ،واد دستش به تنو برسنه چی

 .ش کنیب . اا می مونه چه ،وری  ل کردنشخودمون  ل،وری بین  هرو ی

سننرو ی کننه شننادی رو ببننریب و تلویننل ،ننواد بنندیب بننی اوّلننچننند راه بیشننتر نننداره 

 .اسمی هب از سعید نبریب.ادا
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دوم شننادی رو بننه مننن تلویننل بنندی خننودت رو کنننار بکشننی  و کنناری نداشننته باشننی 

 .چی می شه دیگه

 ؟راه بعدی: سیاوش

 ؟راه دیگه هب هست  هی:  بیب

 ؟چه راهی: هر دو باهب ارتند شادی و سعید

خنوان بنود هی بنه مهتنان کنه تنوی  بیب به سمت اتا  مهتان رفنت درو بناز کردنگنا

 کرد.

 .مهتان رو بدی به من : ارت 

 . رفش رو نزن االاً: سعید اومد و در اتا  مهتان رو بست و ارت

 .بی انصافیه: شادی نگاهی به سیاوش کردو ارت

مهتان مال منن تنو هنب منال سنعید زنندای تنو بکنن کسنی  ؟نه چرا بی انصافی:  بیب

نکبتننی رو پشننت سننر چننه زننندای همننه تننو چننی بننودی ؟ چننی کننردی ؟هننب نمننی ف

 .؟اشاشتی 

 بد می اب...؟

 ؟سیاوش تو بگو ........ بدارتب

ی بایند منن رو هنب نگنه داره ولن ،از دسنت بنده ...خنون ننده زنش رو نمنی خنوادسعید 

 ؟راضی کنید درسته

اش   یننندهل دادم کننه بننرای زننندای آمهتننان م ننل دختننر منننه مننن بهننش قننو: سننعید

 .خودم تصمیب بگیرم

زنندای خنون  هین ی از منن بهنش نرسنه اذیّتنهنیی  میندم منب قول،خون بگیر :  بیب

 بهش درست می کنب .
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دم خنوبی باشنه تنا منن مهتنان رو بهنش ننه نمنی شنه بایند آ: ه بار دیگه ارنتسعید ی

 .بدم

دم بنندی هسننتب .بنند زن نگننه مننی سننیاوش مننن آ: و بننه سننیاوش کننرد و ارننت بیننب ر

 .دارم

 تو !!: ا پوز خندی ارتبشادی 

 اانلاًتنو .بنه تنو نمنی دم هنب مهتنان رو  ؟  منن منردههنب بلندی کردن تویعنی زندای

 خانواده نمی دونی چیه؟

 .می شه تو  ر  نزنی:  بیب

 .ش می کنببگو ر  نزنه وارنه من خودم ساکتبهش : روبه سعید کردو ارت

 تو غل  می کنی .: شادی

بهوننه کوچینک بنود تمنام د  و دلنیش رو رو سنر شنادی  ه بیب که انگنار منتظنره ین

هم نین کشنیده ای زد تنو انوش شنادی کنه شنادی پنرت آوار کنه .با همین یه کلمنه 

 شد سمت سیاوش .

 سیاوش شادی رو ارفت تا نیرته رو زمین نشوند روی اندلی .

 ازه نداد.سعید ا، که   ر  بزنهدوباره شادی خواست 

 چای بیار. هشادی تو پاشو برو ی: ارت 

. سنیاوش شنپزخونه رفنت نارضنایت از ،ناش بلنند شندبرای چنای آوردن بنه آشادی با 

سننیاوش روبننه  .شننپزخانه شننادی روی اننندلی نشسننته بننودهننب دنبننالش رفننت تننوی آ

مننی کننرد هنننوز  روی شننادی نشسننت .شننادی سننرش پننایین بننود و هنننوز داشننت اریننه

کننرد سننیاوش اون ش بننود و بننا اون اشننک هاشننو پننا  مننی دسننتمال  بیننب تننو دسننت

دسنتمال از  هدستمال رو ارفنت ،عبنه دسنتمال کاغنشی رو اشاشنت ،لنوش شنادی ین

اریننه نکننن کمننی فکننر کننن : تننوش کشننید و اشننک هاشننو پننا  کننرد سننیاوش ارننت

 داری دوباره ایر ،واد بیرتی؟ تدوس
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 .نه: شادی با همون اریه ارت

 داری تو دست  بیب ارفتار بشی؟ تدوس: سیاوش

 .ندارم تنه دوس: شادی

 ؟پس چرا راضی نمی شی مهتان رو بهش بدی: سیاوش

 .م م ل خودم بدبخت کنبمهتان رو نمی خوا: با عصبانیت ارت شادی

 .بار این اشتباه کردم بسه دیگه تکرار نمی کنب هی

نننده و ،ولننی ،ریننان  بیننب فننر  مننی کنننه .بننه آیاون اشننتباه بننود درسننت : سننیاوش

بلننند شنند چهننا رتننا چننای ریخننت روبننه شننادی زننندای خننودت بسننتگی داره .سننیاوش 

ریختنه بنود بلنند شند سنینی چنایی رو کنه سنیاوش  بلند شو با هب بنریب شنادی: ارت

نشسننت و شننادی هننب سننیاوش کنننار سننعید .برداشننت و دنبننال سننیاوش بیننرون رفننت 

 بینب داشنت بنا  .سنر  دیگنه نشسنت هسینی چنایی رو روی مینز اشاشنت و رفنت ین

.سنعید از ،ناش بلنند شند کننار  معاملنه منی کنرد سعید  نر  منی زد . نر  کنه ننه

شننادی : بهننش ارننت آرومی مبلننی کننه اون نشسننته بننود نشسننت و رفننت رو  شننادی

فکنر  ههسنتی ف ن  ینمی دم تو بنرای منن همنون شنادی قبنل ،ان من تورو از دست ن

بکن تا از دست این مرد را نت بشنیب .شنادی نگناهی بنه سنعید کنرد سنعید بنا دسنت 

  کننرد .،ننای دسننت  بیننب رو اننورتش دیننده مننی شنند دی رو پننااشننک هننای شننا

 .بشکنه دستی که رو تو بلند شد  الهی: و به  بیب ارتسعید ر

کناریش منی کننیب تنو ارینه  هین بنااخرهقربونت برم ان در ارینه نکنن : دوباره ادامه داد

انگنار داشنت بنه کنه رفتنار سنعید رو بنا شنادی منی دیند  بینب  .نکن درست می شنه

 .تک توی سرش بودپ.هرکلمه سعید م ل سعید  سودی می کرد 

ه شنادی منی ی رو کنه سنعید بنیخیلی دلش می خواست ،نای اون باشنه و   نر  هنا 

 نن  . بیننب باشنننیدن انندای سننعید داشننت دیونننه مننی شنند و ف ارننت رو اون بگننه

 کشه .سیاوش می فهمید که  بیب چی می
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بننا  .ونه هننای  بیننب رو  ارفننت پشننت  بیننب و شننسننیاوش از ،نناش بلننند شنند اومنند 

ف نن  .ایننن کننار مننی خواسننت  ننواس  بیننب رو پننرت کنننه تننا کمتننر  ننرص بخننوره 

سننیاوش مننی دونسننت کننه  بیننب چ نندر روی شننادی  ساسننه تننوی خونننه ،ننواد هننب 

،نواد خیلنی :همیشنه منی ارنت  .بارها و بارها روی شادی بنا ،نواد  نرفش شنده بنود

ای کناش شننادی  .زن بنه ایننن خنوبی رو نگننه داره  بنی عرضننه و بنی شننعوره نمنی تونننه

 .زن من بود 

 همیشه این  ر  رو با  سرت زیادی تکرار می کرد ....

بنا دسنت اشنک هنای  .ریز داشت قربنون اندقه شنادی منی رفنت هسعید همین سور ی

 .شادی رو پا  می کرد

 ننواس  بیننب رو هننر کناری کننرد نتونسنت  .سننیاوشباهناش  ننر  منی زد  آرومآرو م 

و پننیش شننادی و سننعید رفننت .رو بننه روی  بیننب از ،نناش بلننند شنند  .کنننه پننرت 

هنزار بنار هنب بهنت ارنتب بنازم منی انب  ،خنودی ارینه نکننبی: شادی نشست و ارنت

مشنخص بنود کنه  بینب اینن  نر  کاملاً.ف ن  بایند کننار بینایی .اریه راهش نیسنت 

 رو زد تا دل سعید و شادی رو بسوزونه .

م ن بنرای زنندای مهتنان ت نمین منی خنوا بینب من: اش بلند شد و ارنتسعید از ،

 .از ،ناش بلنند شند و دنبنال سنعید رفنتو بنا رضنایت . بیب پوز خندی به شنادی زد 

: سیاوش خودش رو به اونها رسنوند تنا ببنین چنه خبره. بینب بنا دیندن سنیاوش ارنت

هنر چنی تنو بگنی  اانلاً.ی ت نمین منی کننب ببین سیاوش شاهده منن هنر چنی بخنوا

 خوبه ؟

 خونه به اسمش بزنی. هباید ی: سعید نگاهی به شادی کرد و ارت

 باید ناز  تر از ال بهش نگی .

راز بنین منا باشنه و مهتنان  هیناینن موضنوع بایند  .باید بنا ا تنرام باهناش رفتنار کننی 

ش کننی بنا منن سرفنی  منی فهمنی چنی اذیّنتمهتنان رو بخنواهی  چیزی نرهمنه .اانه

 ؟ می اب که
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منی فهمننب هنر چننی تنو بگننی ره منی فهمننب .خنوبب آ:  بینب بنا لبخننند رضنایت ارننت

 من نوکر تووشادی و مهتان هب می شب خوبه .  االاً

دسنت از .لعنتنی منن ننوکر نمنی خنواهب : از همون سر خونه بنا عصنبانیت ارنت شادی

 سر من بر نمی داری .چی می خواهی از ،ون من .

بنناش  آروم: اشنناره بننه اتننا  مهتننان کننردو ارننت  بیننب هی ننی نگرننت .سننیاوش از دور

ن خننانمی باینند ببننی: بهننش ارننت عید کنننار شننادی اومنند و ی شه.سنن.مهتننان بینندار منن

ش کوچننک مننی زارم مهتننان توزنننداینگننران نبنناش ن .ش کنننبا،ننازه بنندی مننن درسننت

 کار می کنب .مل کن  ببین من چیترین نارا تی ببینه تو کمی تلّ

 با تو کاری که نداریب .  ،تو برو بخوان االاً

 .داشت می لرزید شدت نارا تشادی از 

 من شادی رو ببرم اتاقش ....میام..: سیعدنگاهی به سیاوش کرد و ارت

از سننرما عننر  کننرده بننود  شننادی دسننتهاشدسننت شننادی رو ارفننت و بلننندش کننرد 

 ت وبا خودش شادی رو برد تو اتا .ش  رو روی اردن شادی انداخسعید دست

ی مهتننان رو مننی خننوا واقعنناً: بننا  بیننب تنهننا شننده بننود .رو بننه  بیننب ارننتسننیاوش 

 دل به مهتان بسته. همدیگه رو دوس دارن . ه؟سروش خیلی  وقت بگیری

 .خون به من چه  این مشکل خودشونه نه من:  بیب

 یعنی مهتان خودش .....: سیاوش

اکت ننندارم چیننز ه دیگننه ای بشنننوم .سننیاوش سنن تدوسنن دیگننه ادامننه نننده :  بیننب

 وردشدرفت دوتا چایی دا  ریخت و آ

پنس اینن سنعید :  بیب داشت تنوی اتنا  راه منی رفنت نزدینک سنیاوش شندو ارنت

 کجا موند ؟

 .خون اان میاد دیگه ،ای که نرفته توی همین خونه است: سیاوش
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مشنخص بننود  بینب نشسنت و چننایی دا  خنودش رو برداشننت و کنب کننب خنورد ولننی 

ش و دهننان مننی کنننه  راننش  چننای دهنننش میسننوزه اون ایننن کننار رو از  یداغننازکننه 

 .داره می سوزه

مننی خواسننت خننودش رو سننر اننرم نشننون بننده چننند دقی ننه بعنند سننعید از  شنناید هننب 

خوابیند : اتا  بینرون اومند سنیاوش چنایی خنودش رو ،لنوی اون اشاشنت بعند پرسنید

 ؟

 .رام بخش دادم خوابیدسعید آره بهش آ

چنه ت نمینی منی دی کنار منی کننی خنون بگنو چی: سعید رو به  بینب کنرد و ارنت

 برای خوشبختیش؟

خوننه نزدینک شنما بهنش  هین اانلاًهر چی تو بگی خونه بنه اسنمش منی زننب .:  بیب

 می خرم و می زنب به اسمش  خوبه ؟

هننر روز بتونننه  شننادی رو ببینننه .ولننی نمننی زارم درس بخونننه باینند بشننینه تننوی خونننه 

سنایش مهتنان فنراهب منی کننب .نمنی زارم ودم تمنام لنوازم و وسنایل رو بنرای آخنمن 

ش بنه اونهنا خنورد بنا ان از اتنا  بینرون اومند وقتنی چشنمکب کسری داشته باشه .مهت

 شما هنوز نخوابیدید؟ساعت چند ؟: پرسید تعجّب

 ساعت چهارو نیب تو چرا بیدار شدی؟: سیاوش ارت

 ؟سعید شادی هب بیداره آقارم من تشنه ام اومدم آن بخو: مهتان

 .نشستب شوستدو  نه خوابه من با سیاوش: سعید

 سر کلاس.ن بخور برو بخوان اب  باید بری کمی باهب  ر  می زنیب تو آ

دیشنب .ننه دیگنه نمنی خنوابب منی خنواهب درس بخنونب امنروز امتلنان دارینب : مهتان

 .کشههب نخوندم ااه شادی برهمه منو می
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تننوی پننیش دسننتی ن خننورد و کمننی  نننون پنیننر درسننت کننرد کمننی هننب مهتننان آ

ورد  بینب سنرش پنایین بنود و نمنی خواسنت زیناد بنه چشنب اشاشت و برای سنعید آ

 .کرد  تشکّربیاد سیاوش سینی رو از مهتان ارفت و 

 شده .؟ از کجا فهمیدی خیلی ارسنب: سعید ارت

دیگنه شنب تننا  خنون معلومنه: مهتنان همنین سنور کنه منی رفنت سننمت تلرنن ارنت

 اب   ر  زدید باید هب ارسنه بشید .

 .رون و تماس بگیرهره دید نیست مجبور شد بزنه روی آیخواست اوشی رو بردا

 ؟چه خبره اان کی رو می خواهی از خوان بیدار کنی: سعید نگاهی کرد و ارت

 .سروش رو: مهتان با لبخندی ارت

 ؟مگه مجبوری اون اان خوابه باقطع کن با: سیاوش بدون این که نگاه کنه ارت

 .مهتان می خواست ،وان بده که سروش اوشی رو ،وان داد

 الو بررمایید..

 ؟سلام خوبی: مهتان

  .به موقع زنگ زدی: سروش

 .می دونب ساعت رو تنظیب کرده بودم: مهتان

 .خوبی 

 ؟دای قشنگ تو خون نباشبامگه می شه با شنیدن : وشسر

 ؟تو خون خوابیدی

 .قطع کن دیگهبیدارش کردی : اون سر خونه ارتسیاوش از 

 چه خبره اونجا  ؟: سروش

 کی بود؟
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 .عمو سیاوش بود .می اه قطع کن: مهتان

 .قطع نکنی ها کارت دارم واسه خودش می اه  ولش کن: سروش

 ؟نمی کشه ،خجالتزهرمار قطع نکن  : سیاوش دوباره ارت

 مهتان اان داشتب خوان تو می.....: سروش

 هیرونسروش تلرن رو آ: رو قطع کردو ارت  ر  سروش مهتان

اهننا پننس عمننو سننیاوش اان  ننر  هننای منننو مننی شنننوه کننه اون ،ننوری : سننروش

 .زهرمارو از ته دل ارت

 .برید به درساتون برسید دیگه: سعید

عمننو سننعید سننلام اننب  بخیننر  چننه خبننره امننروز زود : سننروش از پشننت تلرننن ارننت

  .اونجاست یعنی شادی هب اانبیدار شدید .

 .ااه اون بود که پوست منو می کند : میزی ارتمهتان با خنده شیطنت آ

 .یی  ؟کمی زود بیا باهات کار دارمکی می آمی اب ها .. اا: سروش

 .مچشب می آ: مهتان

 .پس منتظرتب ها زود بیا: سروش

 .باشه: مهتان

 .یرون رو قطع کرد رفت توی اتاقش درو بستمهتان آ

 ننرفب رو بنناور کنننی ؟مننن نمننی .کننار کنننب چی: سننعید کننرد و ارننت بیننب نگنناهی بننه 

 .یکیه،ل کنب .سیاوش اخلا  منو می دونه من  رفب تونب تلمّ

ارتب شادی منال تنو باهناش زنندای کنن و خنوش بناش .بنزار مننب بنا مهتنان خنوش 

 .باشب

ب اومند چنند قندمی تنوی خوننه زدو بنا عصنبانیت سنمت  بین از ،اش بلند شندسعید

 ارفت .ی ه  بیب رو 
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 لعنتی  ااه می تونستب همین اان می کشتمت .: ارت 

 چرا ؟ماکه داریب باهب به تراهب می رسیب.....:  بیب

لعنتننی اون م ننل دختننر خننودم مننی مونننه،اون مننی خواسننت بننا سننروش ازدوا  : سننعید

 .دارن .ف   مونده بود رضایت شادی رو بگیرن تاون ها هب دیگه رو دوس .کنه

 .کن بعدش هب بیخودی ،خودت رو اول نزنی ه رو ول :  بیب

اون دختر مشنکل داره .چنرا فکنر نمنی کننی مخالرنت شنادی بنرای چنی بنوده .چنرا از 

 ؟پرسی چرا با ازدوا  این ها مخالرهشادی نمی 

دلیننل اش رو مننن و سننیاوش مننی دونننیب ولننی تننو نمننی دونننی .مننی دونننی چیه؟شننادی 

 ر خودش کرده؟هنوز به تو نگرته چرا این دختر بی اره رو اسی

شننما دارینند : در اتننا  رو بننازکردو بیننرون اومنندنگاهی بننه سننعید کننرد و ارننتمهتننان 

 ؟درباره من  ر  می زنید 

ش رو روی سنر مهتنان و بنه سنمت مهتنان رفنت دسنتسعیداز ،لوی  بینب براشنت 

 ی اتا  درست رو بخون.نه عزیزم برو تو: کشید و ارت

 .موزشگاهشدتا بره آ آمادهمهتان 

 ابلونه نخوردی .؟کجا می ری؟: سعید

چینزی منی خنوریب تنورو خندا شنما دیگنه اینر  هنه سروش منتظرمنه بناهب ین: مهتان

 نده بزار تا شادی بیدار نشده  برم .

 زود نیست ؟ساعت هنوز شش نشده به نظرت : سیاوش

 .عمو  اا نوبت شماست سروش بیرون دم در اومده شما نگران نباشید: مهتان

 .بلند شد همراه مهتان بیرون رفت  و بعد چند دقی ه اومدسعید از ،اش 

 .سروش اومده بود : سیاوش

 .رفتن آره سوار ماشین  شد: سعید
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 نمی خواهی تکلیف منو مشخص کنی ؟ار کنب ؟من چیک بااخره:  بیب

کمننی دراز بکشننب .شننماهب کمننی  میننرم بمننون تننا شننادی بینندار بشننه مننن: سننعید

 استرا ت کنید بد نیست .

روی زمننین دراز کشننیدن رفننت روی کاناپننه دراز کشننید   بیننب و سننیاوش هننب  سننعید

ظهننر بننود کننه شننادی از خننوان بینندار شنند  11سنناعت نزدیننک .شننت چننند سنناعت اش

تمنام دیشنب ینادش افتناده بنود سننگینی سنرش و درد کمی فکر کنرد شناید انیج بود.

دیشنب للظنه فکنر کننه  ها،نازه نمنی داد  تنی ین اانلاًچشماش به خاسر اریه زیناد 

هنی کشنید ه روبنه روش بنه خنودش نگناهی کنرد و آیننهرچی بود تو خوان بنود تنو آی

.. 

از اتننا  بیننرون  زو کننرد ای کنناش دیگننه هننیی وقننت  بیننب رو نبینننهبلننند شنند و آر

.توی  ال سعید روی کاناپنه خوابینده بنود .شنادی بنه پنیش سنعید رفنت .از دلنش اومد

 بنااخرهبنا  بینب بنه کجنا رسنیده  ر بنود کنه سنعیدتنو اینن فکننیومد  بیدارش کننه .

سنیاوش و  بینب خوابیندن  ه اوشنه ی خوننهدیند ینهمین کنه براشنت  ،کار کردهچی

. 

.مهتان رفتنه سنر کنلاس .دوبناره پنیش سنعید اومند از خنوان به اتا  مهتان رفت دیند

ازش  آرومو نشسننت .شننادی هننب کنننار سننعید نشسننت سننعید بینندار شنند .بینندارش کرد

 .؟شد چی بااخره: پرسید

البتنه اانه تنو راضنی باشنی  وارننه هرچنی تنو بگنی  ،باید مهتان رو بهش بندیب : سعید

 .من همون کارو می کنب .رضایت تو برام مهمه نه چیز دیگه

سنت بگنه بنی ی.یکنی نمنی خواهند باهناش ازدوا  کننه : ارنت ننارا تی تمنام شادی با

 بااست .به  40ساله شه ولی  بیب  20انصا  اون همش 

بنناش عزیننزم دوبنناره داری عصننبی مننی شننی هننا .خودتننو کنتننرل کننن تننا  آروم: سننعید

 را ت تر تصمیب بگیری.

 من  الب خوبه .مهتان کی رفت ؟: شادی
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 .م ل همیشه سرساعت: سعید

 ابلونه خورد ؟: شادی

 .ره خیالت را ت باشهآ: سعید

 .شغال رو بکشبدلب می خواهد برم این آ: شادی

 تیش بزنمشون .بنزین بریزم روی هر ،رتشون آ ی خواهددلب م

 از هردوشون متنررم.ای کاش می تونستب ........

بنا اندای در اتنا  بیندار شنده بنودن داشنتن بنه  نر  هنای   بیب و سیاوش که قبلاً

 شادی اوش می دادن .

 .سعیددست شادی رو ارفت و فشار داد دست های شادی داشت می لرزید 

ایننن کارهننا نیسننت .ااننه مهتننان بننا  بیننب ازدوا  کنننه همننه نیننازی بننه : سننعید ارننت 

 می شه... چی تموم

 پس مهتان چی؟: شادی

 زندای اون چی می شه ؟

 .تو که هیی وقت راضی به ازدوا  اون و سروش نبودی: سعید

 . اا هب هی ی مهتان دختر عاقلیه باهاش  ر  بزنی می فهمه

 خه چرا ؟ آ: شادی

 ؟زندای من باشه چرا باید مهتان همیشه وس  

 اش ؟؟؟ چه اناهی کرده که من شدم عمهبی اره  ب ّه  خه اونآ 

خننودم رو هننب مننی کشننب  .بننزار مننن ایننن دوتننا رو بکشننب هبننرو بیننرون از خوننن،سننعید 

 .را ت می شب

 .سعید پاشو برو بیرون بزار مارو بکشه:  بیب از همون ،ا که خوابیده بود ارت
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 .شاید این سوری و،دانش را ت بشه

 .تو خره شو  لعنتی: از همون ،ا داد زد شادی

از ،نناش بلننند شنندبه سننر  شننادی اومددرسننت بینندار شننده بننود  کنناملاًکننه  بیننب 

 کنارش نشست .شادی خواست بلند شه که  بیب مانع شد .

 چی فکر می کنی درباره من ؟:  بیب

 .نکنه فکر می کنی دارم به خاسر تو فدا کاری می کنب

دارم دست از تو منی کشنب و چشنب و بنه دوسنتی بنا ،نواد منی بنندم  ااه با این شرای  

 ه خاسر سیاوش .ف   ب

 .این مونده تو الوم

 .خر امروز تکلیف منو روشن می کنی .یا منو به قول خودت می کشی اا یا تا آ

 .میدم .یا من تورو تلویل ،واد

ب راسنت منی انه ق نیه رو  بین سنعید: سیاوش از همون ،نا کنه خوابینده بنود ارنت

 .تمام استرا ت نکردم دیگه دارم قاسی می کنبروزه  هی تمومش کن 

 ،واد رو ارفت .یرون و شماره ،ا که نشسته بود اوشی رو زد رو آ  بیب همون

 ؟الو

 .شادی با شنیدن ادای ،واد رنگش پرید

 الو  بیب؟

 چه خبر ؟سلام ،واد خان :  بیب همین سور که به شادی نگاه می کرد ارت

تنو نبنود ش دارم دیوننه  .هسنتب،هنی : ارنت .،واداز اداش معلوم بنود داغوننه داغوننه 

 .می شب

 خیلی دلب می خواست اان اوشی رو بدم بهش و تورو خوشلال کنب .:  بیب
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 .بدنش به لرزه افتاده بود از ترسش  ر  نمی زد .شادی رنگش سرید شده بود

 نگاری زبونش بند اومده بود .ا

 .بااخرهی زندای منه پیداش می کنب  شادی همه: ،واد

 .کار دارم بیا قطع کن: سعید با اشاره به  بیب ارت

فکنر  هدفعن ه،واد می خواستب ف    التو بپرسنب بنازم بهنت زننگ منی زننب  ین:  بیب

 .نکنی تنها هستی ها بیا با سیاوش  ر  بزن  بیب اوشی رو به سیاوش داد

 الو سلام ...: سیاوش

 ،واد ؟خوبی 

 . رفت رو بگو:  بیب رو به سعید ارت

 منی: و بنه شنادی کنرد و ارنت. بینب رشادی هنوز می لرزید و رننگ اش سنرید بنود 

می خواسننت اسننب شننادی رو بلننند بگننه کننه ،ننواد پشننت ....ام شننرن بیننای بننرات آخننوا

 .تلرن بشنوه

نننه : ارننتخیلننی آروم روی دهننان  بیننب اشاشننت و بننا التمنناس  شننادی دسننت اش و

 .خدا تموم کن دیگه .هرچی تو بگی قبوله ف   بگو  تلرن رو قطع کنه تورو

و بنا لبخنندی از روی رضنایت  نگناهی بهنش کنرد دسنت شنادی رو ارفنت آروم بیب 

قطنع کنن : بعند رو بنه سنیاوش کنرد و ارنت .همین رو می انب دیگنه اوّلمنب از : ارت

 .بیا پیش ما

 .بهب بگو  تماًکاری داشتی با ا،ازه،فعلاًخون ،واد خان : اوشسی

 .اومد پیش  بیب اوشی رو قطع کرد و 

 .شادی رضایت داد بااخره: لبخندبه سیاوش ارت ه بیب با ی

 .خون مبارکه: سیاوش 
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سعید سنرش پنایین بنود ف ن  انوش منی داد. بینب نگناهی بنه سنعید و شنادی کنرد 

 خون کی ؟: ارت

 .هر وقت که بخواهی: شادی

یند چنند روز وقنت بندی تنا مهتنان رو  بینب با: کنردو ارنت سعید نگناهی بنه شنادی

 کنیب. آماده

 .خودم باهاش  ر  می زنب .مهتان با من  شما نگران نباشید:  بیب

 .چیز هپس ف   ی: شادی

 .بگو:  بیب

 بیننب بننا مهتننان  ننر  مننی زنننه ولننی ااننه : شننادی نگنناهی بننه سننعید کننرد و ارننت

 .و ،ام رو بهش می اب مهتان راضی نشد من خودم به ،واد زنگ می زنب

سعید نگاهش رو شنادی بنود  رفنی نمینزد ولنی  بینب زود خنودش رو ،لنو اننداخت 

رم دیگنه مننو نمنی اانه مهتنان راضنی نباشنه منن خنودم مینتو نگران نبناش  : و ارت

 بینی .خوبه؟

 .خوبه: سعید

فکنر بنه ناهنار بکنیند کنه منن از  هبهتنرین فکنره . ناا ین: سیاوش هب ،لو اومد و ارت

 .ب که ندادید.ابلوندیشب تا  اا هی ی نخوردم

زنگ زد ظهننر بننود سننعید 1 یننارن .سنناعتناهننار مهمننون مننن بگننو از بیننرون ب:  بیننب

 . تاش کن یکی هب برای مهتان 5تا غشا داد که  بیب ارت 4سرارش 

شننپزخونه لننوازم رفننت تننوی آتننا غننشا سننرارش داد.اوشننی رو اشاشننت .شننادی  5سنعید 

روی میننز اشاشننت و اوشننی تلرننن رو برداشننت تننا بننه ورد و آ.وسننایل رو کنه آمننادهرو 

 مهتان زنگ بزنه .شماره مهتان رو ارفت .

 یی .الو مهتان کی میآ

 .منتظرم زود بیا
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 .نه ،ایی نرو ف   بیا خونه

 .ندارم سروش رو ببینب ها تدوس.نه تنها بیا  

 .برنداری بیاری عصبانی می شب

قنول دادی هنا : اوشی رو قطع کرد .رو بنه  بینب کنردو بنا همنون  النت تنرس ارنت

 ...ااه راضی نباشه 

مننب ارنتب هنر چنی   .بنار منی زننه هدم  نر  رو ینآ:  بیب باهمون لبخند تلا ارنت

 تو دیدی  ر  من دوتا بشه مهتان بگه . 

 مرده و  رفش: سعید

سننیاوش رفننت غننشاهارو تلویننل ارفننت  انندای زنننگ در اومنندبعنند نننیب سنناعت 

 .ند و غشا رو خوردند و سیاوش و  بیب دور میز نشستسعی.وردوآ

 .شادی بیا بخور: سعید

 می خورمنمی خورم اشتها ندارم بمونه بعداًنه : شادی

سعید بعد تمنام شندن غنشا بلنند شندومیز رو ،منع کنرد سنیاوش و  بینب هنب بهنش 

 کمک کردند.

در بنره  شنادی درو بناز کنرد مهتنان بنود خواسنت ،لنوی. ادای زنگ در دوبناره اومند

  مانع شد.که  بیب 

نکنننه بننه سننرت بزنننه کننه بهننش ارننتب هننر چننی مهتننان بگننه . واسننت باشننه : ارننت 

 رفت کنار میز پیش سیاوش نشست . ی بگی...بعد دست شادی رو ول کرد.چیز

بیاد.مهتنان شادی کمنی بنه  بینب و سنعید نگناه کردبعند ایسنتاد ،لنو در تنا مهتنان 

بنا  ی خننده هناش تنوی خوننه پی ینده بنود م ل همیشه با خنده وارد خونه شند اندا

 ادای بلند سلام داد .

بنبخش کنه خنوان مونندم و بهنت  .سلام عزیزم خوش اومندی امنروز خنون بنود: شادی

 .ابلونه ندادم
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ت نمنی شنب  مهتنان ننه شنادی ،نونب منن نارا ن: مهتان شادی رو بغل کنرد و بوسنید

سنلام : .بعند رو بنه سنیاوش کنرد ارنتسنعید اومند و سنلام داد  همون خنده سنمتبا 

 .عمو ،ون خوبی

کمنی نگناه .مهتنان  بیب با دیدن مهتان از ،نا بلنند شندو بنا ا تنرام بهنش سنلام داد

 ؟شما همونی نیستید که تو ماشین سروش بودید: کردبعد ارت

 .چرا خودمب معلومه نصیلتب کار ساز بوده:  بیب 

 به سمت اتاقش رفت .. بعد.،وان سلامش رو داد  مهتان

ت رو عننوض کننن زود بیننا تننا غننشات سننرد مهتننان ،ننان عزیننزم لباسنن: شننادی  

تننو  مینندم نننه شننادی ،ننان تننر،ی : نشننده.مهتان نگنناهی بننه سننمت میننز کننرد و ارننت

 .اتاقب باشب ااه  ممکنه بیار تو اتا 

کننه  بیننب سننر راهننش رو ارفننت  ،غننشا رو برداشننت ببننره تننوی اتننا  مهتننان شننادی

چینه نمنی خنواهی کنه تنو : شادی سرش رو باا ارفت و نگاهی بنه  بینب کنرد وارنت

 ببری ؟

 .بده سیاوش ببره بی ز مت:  بیب

 از ،اش بلند شدو غشا رو برای مهتان برد . سیاوش

 .عمو شما چرا ز مت افتادید: مهتان

بایند یکنی از منا غنشا رو بیناریب ی بینرون بنرای خنوردن غنشا  وقتی تو نمی آین: سیاوش

 دیگه.

 .شتباسروش رفتی خوش اش ،شیطون خودت خوبی  اا

تننورو خنندا : ش رو بننه علامننت سننکوت ارفننت ،لننو دهننانش و ارننتمهتننان زود دسننت

 .سنیاوش خنون پنس تعرینف کنن ببیننیب .مهتنانعمو شنادی بشننوه مننو منی کشنه 

بنار کنه دارم از اینن غنشاها وای چنه ،النب امنروز منن دومنین : غشا رو باز کنرد و ارنت

 می خورم .
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 ،دی؟: سیاوش

 ره عمو سروش برام ناهار خریده بود باهب خوردیبآ: مهتان

 بیننب در اتننا  رو زد و اومنند داخننل  سننلام داد و کنننار سننیاوش ایسننتاده و ارننت 

 نیومدی بیرون مونداار شدی ؟:

رد  بیننب دوسنت اننمیمی مننه خیلننی هنب منن آقناایننن : سنیاوش رو بنه مهتننان ارنت

 .خوبیه

  .شنا شدیببله قبلاً آ: مهتان

 .می خواهد با هات  ر  بزنه: سیاوش

 چه  رفی ؟: مهتان

 .خودش می اه: سیاوش

 .میدم باشه عمو،ون من اوش: همین سور که غشا رو می خورد ارتمهتان 

رم بیننرون شننما  ننر  هنناتون رو خننون مننن مینن: سننیاوش رو بننه  بیننب کننرد و ارننت

 .بزنید

 .سیاوش رفت بیرون 

منتظنر منی منونب غنشا خوردننت تمنوم شنه عجلنه : هتنان کنرد و ارنت بیب رو بنه م

 .نکن را ت باش

منن سنیرم بینرون بنا سنروش غنشا خنوردم  :دست از غشا خوردن کشنید و ارنتمهتان 

. 

بعد از ،اش بلند شند بنه سنمت پنجنره اتنا  رفنت پنرده رو کننار زد کمنی پنجنره هنا 

  .شما  رفتون رو بزنید: کشید ارتنرسی  هرو باز کرد ی

 .میشه بیایی بشینی تا من را ت  ر  بزنب :  بیب
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در اتننا  رو بسننت و بننه سننمت پنجننره  اوّل بیننب .روی اننندلی نشسننت  مهتننان اومنند

بننبخش : رفننت.پنجره رو بسننت و پننرده هننارو درسننت کننرد رو بننه مهتننان کننرد و ارننت

 .می خواهب  ر  هاموف   خودت بشنوی

 برداشت و روبه روی مهتان اشاشت و درست روبه روش  نشست .اندلی رو 

 .خون بررمایید: مهتان

رو درواسنی  نر  مننی زننب  خنون اننوش بینن:  بینب نگناهی بنه مهتننان کنرد و ارنت

 کن بعد ،وان بده .

 چشب: ارت آرومبه  بیب چشب دوخت و خیلی  تعجّب مهتان با

بنا سنروش ازدوا  دلنت منی خواهند منی دوننب :  بیب نگاهی بنه مهتنان کنرد و ارنت

 .کنی و شادی راضی نیست 

 .خون: مهتان

شنادی و سنعید بنا هنب خنوش :  بیب سنرش رو پنایین اننداخت و بعند از کمنی ارنت

 ؟بخت هستن درسته

 تمهتان خواست ،وان بنده کنه  بینب ا،نازه ننداد و خنودش ادامنه داد.تنو کنه دوسن

 نداری اونها از هب ،دا بشن ؟

 واره بشه؟نداری دوباره شادی آ تتوکه دوس

 نداری شادی دست تو رو بگیره و برارده پیش ،واد ؟ تتوکه دوس

 .دفعه رنگش پرید همهتان با شنیدن اسب ،واد ی

سنوال ازت منی پرسنب ،نوان  ههمنین اان دارم بهنت منی انب ین:  بیب دوباره ارنت

وابنت ننه بله تو یعنی خوش بختی خودت و شنادی و همنه چنی تمنوم منی شنه .اانه ،

 باشه یعنی مست یب خودت و شادی برمی اردید پیش ،واد .

  بیب بهت چی می اه چی ،وان می دی؟: اا ااه شادی درو باز کرد و ارت 
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 .هر چی شما بگید: مهتان با همون رنگ و روی پریده ارت

 فرین دختر خون .آ:  بیب لبخندی زدو ارت

بینرون منی رینب و بنه شنادی و سنعید منی  اا که موافو ازدوا  با منن هسنتی  بناهب 

 .ایب

خر  سنابی ،نا خنورده بنود ولنی  بینب خیلنی واضن   نر  زده مهتان از این  ر  آ

 .بود و مهتان هب همه چی رو درست فهمیده بود

ارفننت و از روی اننندلی بلننندش کننرد   بیننب بننا ،سننارت کامننل دسننت مهتننان رو

ه .نننه زننندای نمننی افتننااننه دختننر خننوبی باشننی هننیی اترننا  بنندی : بهننش ارننت آروم

ره منی فهمنی کنه چنی منی خنودت پنیش سنروش مین بنرویشادی خران می شه ننه آ

 اب ؟؟

 من همه چی رو درباره تو می دونب ولی سروش هی ی نمی دونه .

  اا با هب بریب بیرون یا نه؟

 یعنی با من ازدوا  می کنی یا پیش ،واد ...

اده بنود نمنی دونسنت چنی بگنه  مهتان مونده بود چنی بگنه انگنار بند ،نوری اینر افتن

 .بار دیگه اسب ،واد رو بشنوه هی نمی خوادکار کنه ف   می دونست یا چی

شنغال رو هنیی وقنت پنیش اسنب اون آ: به خاسر همین نگناهی بنه  بینب کنرد و ارنت

 .من نیار

ورد و بننا لبخننندی بننه مهتننان رو ارفننت و از اتننا  بیننرون آ بننا رضننایت دسننت  بیننب

 .به این ازدوا  راضی که مهتان خانب : سعید ارت

 چی؟: شادی

 مهتان تو می فهمی چی می ای؟

 ؟می خواهی با این مرد ازدوا   کنی  
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سننعید و سننیاوش سنناکت مونننده بننودن و کسننی  رفننی نمننی زد . بیننب نگنناهی بننه 

خون منن کنه ارنتب بناورت نمنی شنه مهتنان خنانب خنودش بهنت : شادی کرد و ارت

 .می اه

 .خودت بگی مهتان خانب می شه

کننه هنننوز  مهتننان نگنناهی بننه چشننب هننای بهننت زده ی شننادی کننرد بعنند بننه سننعید

 کنارمیز بود نگاه کرد .

ایشون بامن  ر  زدن و منن متو،نه شندم بنا هاشنون خنوش بخنت منی شنب و : ارت

 .قبول کردم

شننادی از  یننرت خشننک اش زده بننود نمننی تونسننت  رفننی بزنننه .سننعید کمننی بننه 

 تو می دونی داری چی می ای؟خودش مسل  شددوباره پرسید مهتان 

 ا  کنی .؟وتو می خواهی با  بیب ازد

 !واقعاً

 چی شده ؟:  بیب

 .توقع داشتی قبول نکنه ؟خون خودش ع ل داره و تصمیب ارفته دیگه.چیه

اانننه اش ارننت:تو دهنانننت مننی اننی رویننا،من درابننره  ب ّننه مهتننان بننا همننون  الننت 

 زندای تو واقعییت تصمیب ارفتب .

درسننت  بهننت بهتننرین زننندای رو مینندم لقننو:  بیننب نگنناهی بننه مهتننان کننردو ارننت

 .کنب 

مننن بننه  ننر  هنناش اننوش دادم  ایننن  :مهتنان بننه زور لبخننندی زدو بننه شننادی ارننت

نگنران  اانلاًمی تونه مننو خنوش بخنت کننه .منن بنا هناش ازدوا   منی کننب تنو هنب 

 .نباش

 .خودم ع لب کار می کنه

 مگه نمی خواستی درس بخونی ؟: ارت تعجّبسعید با 
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 مگه نمی خواستی با سروش ازدوا  کنی؟

خننون درس رو مننی خننونب دیگننه  ......بعننداز : مهتننان نگنناهی بننه شننادی کننرد و ارننت

ازدوا  بنا سنروش هنب کنه شنادی ،نون راضنی : ی ارنت سرت خاانّ  همکث با یکمی 

 .نبود و نمی شد

 درس می خونی ؟: شادی

 سوری؟  چه

 بعد ازدوا ؟ هه!! 

 زاره!! بیب هب می

 نیستی ؟من و  بیب شادی ،ونب تو راضی به ازدوا  : مهتان

 نباشه؟چرا باید راضی :  بیب

 .شادی و سعید هر دو راضی بودن که منو فرستادن باهات  ر  بزنب

 مگه نه ؟: بعد نگاهی به شادی کردو ارت

مهتنان   .چیزاینی ارنت  ه بیب دست مهتان رو ارفنت و بنرد کننار ی تنو اوشنش ین

 رفت توی اتاقش و در رو بست .

 معلومه چته؟:  بیب سمت شادی اومد و با سعنه ارت

 نگاهی کرد و ارت مگه قرار ما همین نبود ؟بعد به سعید 

نارا نت   شنوکه شندن و  بیب بنی خینال  نو بنده ایننا اان هنر دوتنا شنون: سیاوش

 .هستن

بننه نظننر مننن پاشننو بننریب  ااننلاً.توکننه ،ننوان م بننت رو ارفتننی بننه فکننر ازدوا،ننت باش

 .باشن کمی به خودشون بیانهب تنها ابیرون این

چنه ت نمینی منی دی فکنر دختنره رو عنوض :  بیب نگاهی بنه سنیاوش کنرد و ارنت

 نکنن؟
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ای بابا تنو کنه خنودت باهناش  نر  زدی ...بنی خینال بابنا .....پاشنو بینا بنریب : سیاوش

 بیرون ...

 بیننب از ،نناش بلننند شنند و رفننت اتننا  مهتننان درو بسننت بعنند از چننند دقی ننه اومنند 

 پاشو بریب .: بیرون و به سیاوش ارت

 .شادی و سعید تنها شدنون رفتن و ر بیب بی وسیاوش 

هر دو به هب نگاه کردن تنا چنند دقی نه هنیی  رفنی  نمنی زدن تنا اینن کنه مهتنان از 

 اتاقش بیرون اومد.

 ش رفتن؟عمو و دوست: مهتان

 رهآ: سعید

ه شنپزخونه رفنت ین رفنی بزننه ولنی مهتنان مسنت یب بنه آ شادی منتظر بود تا مهتان

ن ریخنت و خنورد پنارچ ه لینوان آمینز ین ن برداشت و با ینک لینوان اومند کننارپارچ  آ

 رو روی میز اشاشت و لیوان رو کنارش قرار داد.

 با  بیب می خواهی ازدوا  کنی؟ واقعاًتو : شادی بدون  اشیه پرسید

 انگشتر خوبیه نه؟ :ارتورد و نگاهی به انگشتش کردو آش رو باامهتان دست

 .عمرا سروش می تونست لنگه شو برام بخره

تنان بنره ولنی دن انگشتر با عصنبانیت از ،ناش بلنند شند کنه بنه سنمت مهشادی با دی

 مبار  باشه :ارت آرومسعید ،لوش رو ارفت .

پنایین بنود و  مهتنان هننوز سنرش .شادی خواست  رفنی بزننه کنه سنعید ا،نازه ننداد

 .سر ارم انگشترش بود

متو،ننه رفتننار سننعید و عصننبانیت شننادی  ااننلاًهننا ذو  کننرده بننود و  ب ّننه م ننل 

ملکننب بسننت .مهتننان باشنننیدن  ودر دی از عصننبانیت بننه اتننا  خننودش رفننت .شننانشد

 چیشده؟: دای درسرش رو بلند کرد و ارتا



Insta:Om.mnri  رهایی 

189 
 

 ش بود ؟شادی چ

چیننزی نیسننت  ..کمننی بننه خنناسر ازدوا  تننو نارا ننت شننده .تننو خننودت رو : سننعید

 نارا ت نکن .کب کب عادت می کنه.

 .درسات برسهبرو به 

ت ه  بیننب بهننش داده بننودرو برداشننبننه اتنناقش رفننت .اوشننی موبننایلی رو کنن: مهتننان

دم نمننی خواسننت زمننین آکننه بننود  خننوش دسننت  اوشننی ان نندر زیبننا و .نگنناش کننرد

 .بزارتش 

ش و داخت داخلنناننن ی رو  بیننب بهننش داده بننود رو مهتننان همننون موقننع سننیب کننارت

 رفتن .اوشی رو فعال کرد . شرو ع کرد باهاش ور 

سه ساعتی تنوی اتنا  مشنغول بنود .بنا اندای در اتنا  بنه خنودش اومند .شنادی بنود 

 .کاری داری شادی ،ون: از شادی پرسیددررو باز کرد و .مهتان درمی زد 

 بیا بیرون برای شام مهمون داریب باید کمک کنی .: شادی

 آمناده تنوی کنار هناش کمنک کنرد شنام رو هنب مهتان از اتا  بیرون اومد و بنه شنادی

شده بنود و هننوز کسنی نیومنده بنود مهتنان نگناهی بنه شنادی کنرد  10ساعت .کردن 

 مطمننی مهمون داریب ؟: و ارت

 .ن بیان شامیاوش زنگ زدو ارت با  بیب می خواره سآ: شادی

 شب؟ آماده؟برم  میاد بیب هب  آقاعه : مهتان

 .نمی دونب هر ،ور که را تی: شادی

 ...به نظرت چی بپوشب؟وشب میرم لباس بپ: مهتان

 می خواهی با  بیب ازدوا  کنی؟ واقعاًتو : شادی

  بیب تو اتا  بهت چی ارت؟ االاً
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شننرمنده شننادی ،ننونب خصواننی بننود .مننن کننه نباینند  ننر  خصواننی  : مهتننان

 خودمون رو بهت بگب .

 روی خوش نداره نه ؟

 اون رو بپوش . ،دست بلوز دامن بنرش داری هبرو ی: شادی

 ..به نظرت اون اورتیه خون نیستنمیادولی اون که بهب : مهتان

داری  تبنه منن مربنوت نیسنت هنر ،نور کنه را تنی  هنر چنی کنه دوسن االاً: شادی

 .بپوش

 ی اتا  تا لباس بپوشه.مهتان رفت تو

کار کننه بنا خنودش فکنر منی کنرد کنه اانه پنیش ،نوادهب شادی نمی دونست باید چی

زنندای اینن دختنر هنب شناید بنا ازدوا  مهتنان و  بینب ..برارده باز مهتان تنو خطنر 

؟ خننون اون کننه معلومننه مننن کننه ا،ننازه نمننی دادم رس بشننه  ...پننس سننروش چننی د

 اشتباه بود .. اوّلاین عشو از االا عمرا .مهتان با سروش ازدوا  کنه 

ردش دسنت وهناش بنه خنودش آوشادی توی این فکنر هنا بنود کنه سنعید بنا ننوازش م

 واننله نداشننت  اانلاًاننرم و مهربنون بننود ولنی ایننن بنار شننادی هنای سننعید همیشنه 

دسننت سننعید رو از روی سننرش بننر داشننت و کنننار زد سننعید کننه نننارا تی شننادی رو 

 ؟خانومب چیه : در  می کرد کنارش نشست و ارت

 ؟چرا  ر  نمی زنی

 چیزی بگو ااه فکر پیشنهادی داری بگو خون .. هی 

دیگننه نمننی شننه کنناری کننرد سننعید نگنناهی : ورد و ارننتسننرش رو بنناا آ آرومادی شنن

 .می خواهی سه تایی با هب فرار کنیب: کرد و ارت

در اینن انورت خنانواده تنو سنروش بند ،نور : شادی با لبخندی نگناهش کنرد و ارنت

 نمی شه االاًارفتار میشن 

 پس چی ؟: سعید
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 می خوای بزاری باهاش ازدوا  کنه ؟ 

 .چاره دیگه ای نداریب: شادی

 ی هست .راه هالبته ی

 چه راهی؟: سعید بلافااله پرسید

 .ف   باید  بیب رو بکشیب همین: شادی

 ؟تو این  ر  رو ،دی می ای: سعید

 .ه خونآر: شادی

 . اضرم خودم بکشمش

 ف   می مونه سیاوش .

 ها یعنی چی ؟: پرسید تعجّبسعید با 

 .نکنه اونب می خواهی بکشیش

ننه بابنا بایند باهناش  نر  بنزنیب تنا بنه کسنی : کمی بنه خنودش اومند و ارنتشادی 

 ؟یعنی راضی می شه.چیزی نگه 

 دفعنه بنا اندای هرو نگناه منی کنرد کنه ینداشنت شنادی  تعجّنبسعید همین سور بنا 

 .مهتان به خودش اومد

 ؟شادی چرا می خواهی  بیب رو بکشی: مهتان

همنین سنور داشنت  شنادی.اومرد خوبیه تازه قول داده منن رو هنب خنوش بخنت کننه  

ببنین سنعید .نگاش می کنرد کنه  مهتنان اومند و دسنت شنادی رو ارفنت و ادامنه داد 

.منن ننه ؟درسنته  ،ننه چنی کشنیدیب منی دو،همه چی رو در بناره منن و تنو منی دوننه 

تنها با سروش بلکه بنا هنیی کسنی دیگنه نمنی تونسنتب بنا خینال را نت ازدوا  کننب و 

اون قبنل از  .ل منن را نت شندچینزی ارنت کنه خینا هخوش بخت بشب ولی  بیب ین

 ؟چی ارت: شادی.چیز های رو ارت که من خیالب را ت شد  هدادن انگشتر ی



Insta:Om.mnri  رهایی 

192 
 

همنش  بنه اینن ،نا رسنیدیب. می دونه منن و تنو چنرا و چطنوریکه : اون ارت: مهتان

اند  در همنن تنو رو خنوش بخنت منی کننب ولنی اانه ین: خرشب ارت  داد و آرو توضی

رم و دیگنه بنر نمنی انردم ولنی اانه قبنول کنردی بهب شک داری قبول نکنن مننب مین

انگشتر رو بنداز و با این خ  بنه هنب زننگ بنزن تنا بینام وارننه دیگنه مننو نمنی بیننی 

 .خیالت را ت باشه ، تی تو خوان

 ؟خون تو چیکار کردی قبول کردی: سعید

 ؟زنگ زدی بیاد

ن قبنول کنردم اون منرد خوبینه و مننو خنوش من: مهتان نگاهی به شنادی کنرد و ارنت

 .بخت می کنه ولی تا شادی راضی نشه بهش زنگ نمی زنب

 .بعد نگاهی به شادی کرد و اوشی رو روی میز اشاشت

 .شادی ااه ا،ازه می دی بهش زنگ بزنب تا بیاد

و خنودت تن: شادی که داشت ارینه منی کنرد بلنند شند و مهتنان رو بغنل کنرد و ارنت

راضننی   واقعنناً نناا ااننر  .یب نگننران هی ننی نبنناشهننب پشننت تننوی عنناقلی مننن  سننعید

 هستی خودت زنگ بزن .

مهتننان اوشننی رو برداشننت و شننماره  بیننب رو کننه روی اوشننی سننیو شنند بننود رو 

 ارفت .

 .الو: مهتان

 .نمی خوای بیایی برای شام

 .ما منتظر شما هستیب

 .نه اشکال نداره با اون بیا

 .ب و سیاوش داخل خونه اومدنبعد چند دقی ه در باز شد و  بی

 .در کوچه باز بود: پرسید تعجّبسعید با 
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 .نه من باز کردم: سیاوش

نرننس عمی ننی  ه بیننب بننا سننعید دسننت داد و انگننار کننه  خیننالش را ننت شننده بننود ینن

 کشید .

: شنادی کننه دینند  بیننب بننا خیننال را نت نشسننت براشننت بننه سننمت  بیننب و ارننت

 .رو درباره خودت به مهتان بگی تا بدونه یهای چیزه هقبل از ع د باید ی

 ؟چی م لاً: نگاهی به سیاوش ارت ه بیب کمی چشب هاشو باریک کرد و با ی

شننام بیننارم  بخورینند  اوّلشننب شننده بننزار  12 نناا بننزار بعنند شننام سنناعت : شننادی

  ر  می زنیب .بعدا ً

شننادی بننا مهتننان میننز غننشا رو چینندن و سننعید و سننیاوش و  بیننب دور میننز ،مننع 

شندن موقنع نشسنتن شنادی مهتنان رو کشنید پنیش خنودش نشنوند .بشن ان مهتنان 

رو برداشت تا غشا بکشه بنراش سنعید متو،نه کارهنای شنادی شنده بنود از ،ناش بلنند 

 .شپزخونهت شادی رو ارفت با خودش برد سمت آشد و اومد دس

کرگینر بنرنج بنراش  هبشن ان مهتنان رو برداشنت و ین از فرات اسنتراده کنردو  بیب 

،لننوی مهتننان بننراش اشاشننت  کافیننه  بیننب بشنن ان بننرنج رو: مهتان ارننت.شننیدک

کمی هننب خورشننت برداشننت سننیاوش هننب بخننودش بننرنج کشننید  .خورشننت کشننید

ن بننی ز مننت بننرو بننرام آ: سننیاوش و ارننت ن رو برداشننت داد دسننت بیننب لیننوان آ

 .بیار

 . نزاشتشه خودش بره آن بیاره که  بیب مهتان خواست بلند 

بشننین شننما مننن دارم میننرم نخننود سننیاه بیننارم : شننیطنت کامننل ارننتسننیاوش بننا 

 .. بیب با دست زد به دست سیاوش تا زود بره

بعند رفننتن سننیاوش  بیننب نگنناهی بننه مهتننان کننرد ودسننت مهتننان رو کننه قاشننو تننو 

ورد و نگنناهش کننرد لکننب فشننار داد مهتننان سننرش رو بنناا آبننود ارفننت و مش دسننت

 .کنارت هستب و تنهات نمی زارممطمنن باش در همه  ال : . بیب ارت
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ن پننر مننی کننرد رو بننه سننعید و شننادی کننرد و سننیاوش کننه داخننل آشننپزخونه داشننت آ

ن رو تننوی آپاشننید بیایینند دور هننب باشننیب ارننت شننما نمننی خواهینند بیایینند سننر میننز 

سنیاوش  .ن اشاشنته بنودم سنر مینزآمنن کنه پنارچ :لیوان پر کرد که بره شادی ارنت 

خندی کنرد و اومند بینرون سنعید و شنادی هنب دنبنالش اومندن .سنرمیز هننوز دسنت 

،نای  ه  بینب قنبلاًمهتان تو دست  بیب بنود شنادی خواسنت بنین شنون بشنینه کن

 اون نشسته بود .

چشنب بنه هنب زدن مینز  هسمت دیگنه شنام رو خنوردن بنه ین هسعید شادی رو کشید ی

طنور و اومندن بشنینن سنعید ارنت اینروشسنتن شنادی و مهتنان ظنر  ها  .،مع شند

 که معلومه امشب شما نمی خواهید برید خونتون  نه

 . بیب هب خودش می دونه میرم من دارم قاًاراتّ: سیاوش ارت

 .می خواد بره می خواهد بمونه

 .انتظنار ننداری کنه ننامزدم رو بنزارم و بنرم :نگناهی بنه سنیاوش کنرد و ارنت ه بیب ی

 ؟تا روز عروسی می خواهی بمونی خونه ماببین  بیب نکنه تو : سعید

انب  ع ند کننیب و  تا زیناد سنول نکشنه ببنین همنین فنرداکاری کن  هخون ی:  بیب

 .بریب سر زندایمون خوبه

دفعنه از کنوره  هبنا شننیدن اینن  نر  ین شادی که داشت از آشنپزخونه بینرون میومند

 .نکنه فکر کردی کشکه چیه: در رفت با ادای بلند ارت

نکنننه بعنند ایننن همننه  ننر   توقننع داری مننن ؟ه کشننکی چنن: بلافااننله ارننت بیننب 

 رو اینجا با تو تنها بزارم عمراً.مهتان 

 .باشید آرومهر دوتا تون  خواهشاً: سعید خودش رو انداخت وس  و ارت

نکننه فکنر منی کننی اان کنه مهتنان رو منال خنود : و بعد رو بنه  بینب کنرد و ارنت

 ؟بگیره کردی کسی می تونه اون رو ازت

تو نگران نباش منا بنا هنب  نر  زدینب  رضنایت مهتنان رو هنب کنه داری  دیگنه چنی 

 ؟می خواهی
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 .مهتان بیا کارت دارم: شپزخونه کرد و ارتشادی رو به آ

سینی چنای اومند بینرون و رسنید بنه سنعید سنینی چنای رو  هشپزخونه با یاز آ مهتان

چنای برداشنت  هوننب ینتعار  کرد سعید چنای برداشنت و بعند سنمت سنیاوش رفنت ا

شنادی ؟نمنی خنواهی بشنینی : د وارنتشادی سر پا بود مهتنان نگناهی بنه شنادی کنر

چننای هننب بننرای اون تعننار  کننرد و بعنند بننه  همهتننان ینن.رو بننه روی  بیننب نشسننت 

چننای بننرای  بیننب  هسننمت  بیننب اومنند و سننینی چننای رو اشاشننت روی میننز ینن

شنادی از کنار مهتنان . دوننه هنب بنرای خنودش برداشنتبرداشت و اشاشت ،لنوش و ی

ببننین مهتننان ،ننان قبننل از  :و ارننتمننی خننورد براشننت رو بننه مهتننان کننرد   ننرص

 .ازدوا  با  بیب چند تا چیز رو باید بدونی

 ؟نمی شه بعدا بگی: ارتبا لبخند مهتان

 ه باید بدونی  بیب زن...ن: شادی

: شننادی  واسننت هسننت داری  بیننب اومنند بننین  ننرفش نزاشننت ادامننه بننده و ارننت

 .. ؟کار می کنی و چی می ایچی

کلمنه دیگنه  نر  بزننی اون روی سنگ مننو  هانگار نمی دونی با کی  ر  منی زننی ین

 .نشون همه می دی

ولننش کننن اون قنناسی کننرده  نمننی : سننیاوش زود اومنند پننیش  بیننب نشسننت و ارننت

 .دونه چی می اه

 .شادی دوباره شروع کرد که مهتان  و داره بدونه تو چی بودی و چی هستی

رو بنه روی شنادی ایسنتاد .دوقندم راه رفنت و براشنت  کنی بیب از ،اش بلنند شند ی

چننان کشنیده تنو انوش شنادی زد کنه شنادی  کنرد و بعند  شبلندش کرد کمی نگناه

سنعید از ،ناش بلنند شند و بنه سنمت  بینب رفنت ی نه اش رو .بر  از چشماش پرید 

 .و ارت شما چتون شده بازارفت سیاوش زود از هب ،داشون کرد

 .دیگه چته بیب تو که رضایت مهتان رو ارفتی 

 .سعید تو ام زنت رو ،مع کن دیگه  ای بابا ایر افتادیب ها
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 بینب اومند و بهنش ارنت:تو  نو ننداری دسنت مهتان از ،اش بلند شند بنه سنمت  

 رو شادی بلند کنی.

منن : .بغلش کنرد و ارنتشنادی کنه از اوشنه لنب اش خنون مینا د رفنتبعد به سمت 

  بیاری زنش نمی شب . که ارتب نه

سعید دستمال کاغنشی رو اشاشنته بنود روی لنب شنادی و هنی بنر منی داشنت و نگناه 

شنادی دسنت می کرد و زیر لب غنر غنر منی کنرد شنادی رنگنش پرینده بنود و مهتنان 

اون چیننه کننه فکننر مننی : بننرد نشننوند روی اننندلی و رو بهننش کننرد و ارننتارفننت رو 

ی ننزد مهتنان دیند شنادی چینزی شنادی  رفن؟کنی منن بندونب نظنرم عنوض میشنه 

همننین ،ننا ازش عننشرخواهی : ه سننمت  بیننب رفننت نگنناهش کننرد و ارننتنمننی اننه بنن

 کن تا پشیمون نشدم .

للظنه قناسی کنردم  هالنب ببخشنید ین: نگناهی بنه چشنمای مهتنان کردوارنت  بیب

 .اانب پشیمونب. چشب عشرخواهی هب می کنب تا ،ونب دربیاد .

 دفعه از کوره در رفتب . هببخشید ی: بعد رو به شادی کرد و ارت

 ناا بگنو اون چینه : کنردو ارنت تشنکّرمهتان که دید  بیب عنشر خنواهی کنرد ازش 

 که فکر می کنی من بدونب نظرم عوض میشه؟

دیگننه مگننه نمننی  خننون بگننو:  بیننب دوبنناره خننودش رو رسننوند بننه شننادی و ارننت

 خواستی بگی؟

 .ااه خودت بگی بهتر ها: مهتان به  بیب ارت

:  بیننب دسننت مهتننان رو ارفننت و بننرد تننوی اتنناقش نشننوند روی لبننه تخننت و ارننت

 نر  هنای رو بزننه تنا تنو از  هپنس سبیعنی کنه ین نمینادببین شادی از منن خوشنش 

 .اهش می کنب به  ر  هاش اعتنا نکن.پس خو.من دور شی 

مگنه بننا نیسنت منن و : پاچگی رو تنو رفتنار  بینب منی دیند پرسنیدمهتان کنه دسنت

 .هب ازدوا  کنب پس نباید بین ما چیزی پنهان باشدشما با 
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شننایی بنا تنو اانه بشننوی منن قبنل از آ مهتنان:  بیب نگاهی به مهتان کنرد و ارنت

 ؟می کنی،چی چه کار ها کردم 

 .می دانب چیز ومن که همه ،همین : مهتان با شنیدن این سوال بلند شدو ارت

 چه چیزی را می دانی ؟: پرسید تعجّب بیب با 

 مگه تو همونی نیستی که خونه آقا :ارتادی نگاهی به  بیب کرد و ش

ب از اون همننون شنن؟شننادی سننتگاری کننردی و ،ننواد ،ننوان رد دادازمننن خوا،ننواد 

. بیب بنا شننیدن اینن  نر  کمنی خینالش را نت شند بینرون اومندخونه همراه من  

 .روزهمسرم  بشی هی  ره ولی هیی وقت فکرش رو هب نمی کردمآ: و ارت

  اا .....ولی 

کناری کنن زود بنریب سنر خوننه زنندایمون  شنادی رو راضنی کنن  هببین تورو خندا ین

 .من ازشون هی ی نمی خواهب ف   خودت رو می خواهب همین

 یخونه نمی آی میرم من دارم: سیاوش در اتا  رو زد و اومد تو به  بیب ارت

رم فنردا منن مین:  بیب می ترسید مهتان رو تنها بزار ولنی بلنند شند بنه مهتنان ارنت

اوشنی قبلنی ،داشنت منی رفنت  .بمنون خوننه ننرو  کنلاس لطرناًام می برمت خریند می

ش رفننت و اون رو برداشننت رو بننه مهتننان کننرد و هتننان رو روی میننز دیدبننه سننمتم

 ؟فکر کنب دیگه به این ا تیا  نداری عزیزم :ارت

 .نه ببرش: مهتان هب با لبخندی ارت

بسنت دوبنناره دربنناز کننرد و اومند تننو سننمت مهتننان  بینب از اتننا  بیننرون رفننت در رو 

ولنی نمنی  هنت نزدیکتنر بشنبان دلنب منی خنواد بمهتن: رفت کمی نگاهش کرد و ارت

 ش رو ندارم .ئتدونب چرا ،را

 مهتان سرش رو پایین انداخته بود و کف اتا  رو نگاه می کرد.

شننادی وارد کننه در اتننا  بنناز شنند و .رد مهتننان را ارفننت بنناا آو اسننتین لبنناس  بیننب 

 .اتا  شد
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: کننرد رو بننه شننادی کننرد و ارننترهاشننون و ن رمهتننا  بیننب آروم دسننتای175-21

اش کنن شناید همنون فنردا از اینن  آمنادهانب  .دا میام با مهتنان بنرم خریند شادی فر

 ببرمش. ،ا

  ر  هاموزدم درسته مهتان ،ان ؟ با مهتان

 .شما برو فردا اب  بیا  نگران هب نباش: مهتان

 .به سمت شادی اومد و شادی رو بغل کرد من ،بعدا شادی ب

.شنادی و مهتنان هم ننان  بیب از اتا  در اومند و بنا سنیاوش از خوننه بینرون رفنتن 

نمننی خواهینند بیایینند بیننرون : دیگر بننودن سننعید وارد اتننا  شنند و ارننتتننو بغننل یکنن

شننه نشسننتن و سننعید رو هننب او ه.شننادی دسننت مهتننان رو ارفننت و اومنند بیننرون ینن

نگنناه بننه  هکنارشننون  هننب دسننت سننعید رو ارفننت هننب دسننت مهتننان رو یننانندا زد 

هنر دوی شنما منی دونیند منن چ ندر : کنرد و ارنت نگناه بنه مهتنان  هسعید کرد و ین

باشننه چ نندر سننعی کننردم مهتننان دوراز سننختی و  آرومز مننت کشننیدم تننا زننندایمون 

اننب زار ننده ولنی نشند .ار سنعی کنردم اششنته نکبنتب سنعید رو آنارا تی باشنه چ ند

نمی دونب باید چیکار کنب شما بهنب کمنک کنیند تنا فکنر کننب ببیننب چنی خوبنه چنی 

 ؟بده

شننادی مننن بننه  بیننب ارننتب کننه : مهتننان سننرش رو پننایین انننداخت و ارننت

 .شناختمش

 چی ارتی ؟: پرسید تعجّبشادی با 

سننعید غریبننه نیسننت همننه چننی رو مننی  آقننا نناا کننه  شارننتب کننه شننناختم: مهتننان

 .دونه اینب روش

 ؟تو چی ارتی: شادی دوباره پرسید

اینن کنه همنونی بنود کنه شنب قبنل از   بینب .بهنش ارنتب شنناختمش: مهتان ارت

ه بهنت ارنتب تنو همنون خواسنتگاری کناون پیشنهاد رو بنه ،نواد داداز اون خونه بریب 

 .ارتی دیگه باید شبانه از اینجا بریب این ،ا ،ای ما نیست
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 .،ا هب داری خران کاری می کنی هاهمین  تاسعید بی خیال اششته دیگه .

 ؟یعنی چی: شادی

ببین شنادی ،نان کشنش ننده منن اان ننامزد  بینب شندم تمنوم شنده رفتنه : مهتان

 .خودی نه خودت رو عشان بده نه سعید رو نه منو.پس بی

خننوش  .ون زننندای کنننهاز  بیننب ت نمین مننی ایننرم تننا مهتنان خنن ببننین مننا: سنعید

 .بخت باشه

 .مطمنن باش

ای کنناش هننیی وقننت بننه دنیننا نیومننده : کننرد و ارننت نگنناهی بننه هننر دوی اوننناشننادی 

 ..بودم.ای کاش همون موقع تو خونه ،واد خودم رو کشته بودم .ای کاش

خنری بنا شنادی تمنومش کنن اینن شنب آ: سعید  نر  شنادی رو قطنع کنرد و ارنت

 مهتان بزار خوش  با شیب

 ؟فردا می ره واقعاًیعنی مهتان : شادی

 .میاد اینجا می مونه نبره خودش رو با ارت ااه فردا مهتانبیب  : سعید

 .نگران نباششادی تو : مهتان

 سنعید منن رو الکنی بنه سنادای بنه دسنت  بینب آقنامن نارا ت نیسنتب .منی دوننب 

 ؟نمی ده درسته

ازش ت نمین میگینرم و قنول منی اینرم تنا خینالب را نت نباشنه  اوّلالبته منن : سعید

 .نمی زارم تورو ببره

 .سعید آقاممنون : مهتان

 کاری کن . هخون پس ی: شادی

 .چیکار کنب: سعید

 .بگو تو نزدیکی خونه ما خونه بگیره: شادی
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 .ره اینطوری خوبهآ: مهتان

 . تماًچشب : سعید

 . اا پاشید برید بخوابید

در خونننه زده شنند سننعید در رو بنناز کننرد 6هننر سننه رفننتن خوابینندن اننب  سنناعت 

 .سروش بود

 شدهچی : سعید

سروش هرچی زننگ منی زننب مهتنان ،نوان نمنی ده نگنران شندم ارنتب بینام ببیننب 

 .چی شده

 .نمیادبرو اون امروز : سعید

 ارت چی ؟ تعجّبورد تا بیاد خونه با وش که داشت کرش هاشو در می آرس

  ؟ نمیادچرا 

بینا بینا عمو،نان بنرو خوننه تنون مهتنان کمنی : سعید دست سروش رو ارفت و ارنت

 .نمی خواد تورو ببینهبد  اله 

 .رفت بیرون سروش به زور از خونه .برو خونتون تا بعد بیام باهات  ر  بزنب 

ت در ایسنتاده بنود و زننگ منی سنروش هم ننان پشن.سعید در رو بست و اومند داخنل 

ماشنین سنر خینابون ایسنتاه بنود انگنار داخلنش کسنی  هکسی ،وان نمی داد ین اماّزد .

کننناری  هخسننته شننده بننود ینن سنناعت دم در ایسننتاد ت ریبنناً هنشسننته بننود .سننروش ینن

رو اششننته بننود  7.داشننت بننا سنننگ هننای روی زمننین بننازی مننی کننرد سنناعت نشست

وزشنگاه ف ن  منتظنر بنود و زننگ مینزد بنره آم نمنی خنوادلوم بود که دیگنه سروش مع

ه .دوبنناره بننرای بننار چننندم شننماره رو ارفننت بعنند دو تننا بننو  اوشننی رو برداشننتن ینن

 چیه ؟: ارت ردونه ایادای م

 نمی خواهی تموم کنی ؟  

 ان نداده یعنی پاشو برو پی کارت .وقتی این همه زنگ زدی کسی ،و
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 نمی خوای از رو بری؟

 

بنا  اوّل.وش کنه اینن سنر  اوشنی شنوکه شنده بنود نمنی دونسنت بایند چنی بگنه رس

 دقّنتبعند کمنی کنه  .خودش فکنر کنرد اندای سنعیده داره باهناش شنوخی منی کننه

قطننع  .مننرد  نرفش رو زد اوشنی رومننرد غریبنه اسنت  هکنرد دیند ننه انگننار اندای ین

شنت تنا سنروش بنه خنودش به خنودش نیومنده بنود .چنند دی نه اشهنوز  سروش .کرد

بنار دیگنه شنماره رو ارفنت و دوبناره  هاینن دیگنه کنی بنود ؟ ین: اومد با خنودش ارنت

 .بعله: همون مرد ،وان داد

 ؟ی هستیدالو شما ک: این بار سروش ارت

 .من شماره نامزدم رو ارفتب

 .می ای مهتان نامزد تو نبود درو چرا : مرد ارت

چنرا اون : سروش به اوشنی نگناهی کنرد و از ،ناش بلنند شند بنا انرا ت تمنام ارنت

 .و ما قرار ازدوا  اشاشتیب  نامزد منه

امنروز مهتنان بناسنت بنا شنوهرش بنره : ی از ته دل بنه سنروش ارنته اخند همرد با ی

 .سر خونه و زندایش ااه باور نمی کنی همین ،ا بشین تا ببینی

 .اینو ارت و قطع کرد

ش نند شند تنا در خوننه رو بزننه انگشنتسروش هنوز موننده بنود ،رینان چینه دوبناره بل

کمننی .نزددسننت اش رو بننر داشننت و کنننار دیننوار راه رفننت  امّننارو اشاشننت رو زنننگ 

،هش از لبنه دینوار ارفنت و بناا رفنت خنودش رو بناای دینوار کشنید و  هپایین تر بای

 رکنت پریند تنوی  ینات بعنداز چنند دی نه خنودش رو بنه اتنا  مهتنان رسنوند  هبا ی

مهتان هنوز خنوان بنود سنروش خواسنت بیندارش کننه ولنی در کمنال نابناوری  ل نه 

ودش رو رو تو انگشت مهتنان دیند سنعید کنه انگناری کسنی بهنش  خبنر داده بنود خن

دسننت سننروش رو ارفننت  بننا نشننون دادن  آرومم ننل بننر  رسننونده بننود اتننا  مهتننان 

 علامت سکوت اون رو بیرون برد .
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 عمو میشه بگی ،ریان چیه؟: سروش به سعید نگاهی کرد و ارت

 .بیا بریب تو اتا  من تا بعد ،ره می ابآ: سعید

مننی : ه ارننتسننعید نگنناهی کردوبعنند چننند للظنن ،سننروش بننا سننعید رفننتن تننوی اتننا 

 .ب مهتان مال تو نبوداوّلدونی سروش از 

 .خودت می دونی که شادی هیی وقت این ا،ازه رو نمی داد

 ؟یعنی چی: سروش

 ؟ش کنبنمی تونستب خوش بختیعنی من ایو نبودم یا 

 .من که هنوز  رفی نزده بودم

 . ر  های منو اوش می کرد بعد نظر می داد اوّلشادی خانوم 

 .نیستاین منصرانه 

 .مهتان خودش منو می خواد

 مگه تو عموی من نیستی ؟ االاً

 .راضیش کنب میدم بیا با شادی دوتایی  ر  بزنیب من قول

 .بین این  ر  ها بودن که شادی وارد  رفشون شد

 ه.ب بهت ارت این فکر اشتباهاوّلاز  االاًببین پسرخون : شادی

 .به تو ارتب هب به مهتانمهتان با تو فر  داره این  ر  هارو بارها هب 

گب مهتان امروز مینره سنر خوننه خنودش دیگنه ننه اسنمش رو بینار ننه فکنرش اانب می

 .رو بکن

 ؟مگه  میشه: با ناباوری پرسید سروش

انب  بنا هنب کلنی ن شنه کشنیدیب بنرای آینندمون. همنین دینروز من و مهتان دینروز 

 ؟شهمگه می .امون رو هب انتخان کردیبب ّه اب  بود  تی اسب 
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ونننه خشننبانه بهننش خواسننتگار اومننده شننما هننب دادینند و اان مننی خننواد بننره سننر 

 ؟زندایش   ،و  می ایدو

مهتان ان ندر بلنند بنود کنه هنر سنه شننیدن مهتنان بنا اندای زننگ از  ادای اوشی

 الو؟: د اوشی رو برداشت و ارتخوان بلند ش

 .چشب

 ؟.ف   خیلی زود نیست

 .اان ،ایی بازه

 .باشه بیا

 .قطع کرد اوشی رو

 .بیا برو نزار مهتان تورو ببینه: سعیدرو به سروش کردو ارت

 .راست می اه بزار اون خاسره ای که بین تون هست همون ،وری بمونه: شادی

 ؟مگه میشه ؟یعنی چی: سروش

 ؟من چ در بهتون ز مت کشیدم . یادت رفته شادی تو یادت رفته

 . اا برم

 ؟به همین را تی

 این من بود که....

 نناا وقننت منننت : سننعید خننودش رو انننداخت وسنن   ننر  هننای سننرو ش و ارننت

اان مهتننان .بیننا بننرو نمننی خننواهب اان اینجننا باشننی مگننه نشنننیدی .اشاشننتن نیسننت 

ینا اانه ننامزدش بیناد تنورو ببیننه فکنر بند منی   .ببیننه مشنکل پنیش میناد رو بیاد تو

در اومند شننادی و هنا لنج کنرده بنود اندای زننگ  ب ّنه سنرو ش  م نل  .کننه بینا بنرو

نگناه بنه سنروش اننداختن .سنعید ارنت هنی بهنت  هسعید نگناهی بنه هنب کنردن و ین
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رم در رو بناز کننب شنادی ایننو یواشنکی برو ببنین  نر  انوش نندادی  منن مین: ارتب

 .رد کن بره

ف ن  خیلنی  .رنون رفنت و اوشنی رو برداشنت .بعلنه سنلام بررماییندسعید به سنمت آی

 ؟اب  زود نیومدی به نظرت

سنلام چنرا انب  زوده ولنی انگناری مهمنون قبلنی تنون : یرنون ارنت بیب از پشنت آ

خیلی زود تنر از منن اومنده و بنه خنودش ز منت در زدن هنب ننداده و از دینوار پرینده 

 .؟تو شاید واسه این بوده که نخواسته مزا متون بشه

سعید کنه فهمیند  بینب همنه چنی رو منی دوننه در رو زد و بنه سنمت اتنا  رفنت رو 

 تورو دیده که اومدی .اون : سروش و شادی ارت به

 .همین ،ا بمون و بیرون نیا: شادی رنگ اش پرید به سروش ارت

خننوش بختانننه  بیننب داخننل شنند و بنندون سننلام مسننت یب وارد اتننا  مهتننان شنند 

خیننالش را ننت شنند کننه  بیننب نگنناهی بننه مهتننان کرد .مهتننان دوبنناره خوابیننده بننود

قبنل از سنعید شنادی اشناره  ؟کجاسنت: و ارنتاومند سنمت سنعید سروش رو ندینده  

 بینب  بنه سنمت اتنا  رفنت سنعید و شنادی همنون ،نا ایسنتاده  .کرد به اتا  سعید 

ه بننود  بیننب بعنند چننند دی ننه از اتننا  در اومنند و معلننوم نشنند چننی بننین شننون اششننت

ن بیناره  سنروش آ.شنادی رفنت ن کنرد ه لینوان آین بیب با اشاره به شنادی ت اضنای 

ن رو ازشننادی  بیننب لیننوان آاومنند و بنندون خنندا افظی بیننرون رفننت .از اتننا  در 

 .ارفت کمی خورد ب یه اش رو داد بهش

تننوی سننالن کمننی راه رفننت . دوبنناره  سننمت اتننا  مهتننا ن رفننت دربنناز کننرد مهتننان 

هنوز خنوان بنود  بینب دوبناره دررو بسنت و بنه سنمت سنعید اومند دسنت سنعید رو 

 نر  زدن کنرد سنعید سنرش رو تکنون ارفت بنرد سنمت  ینات بنا هناش شنروع بنه 

بعنداز کمنی نگناه کنرد بنه سنمت اتنا  می داد و شادی نمنی دونسنت چنی منی انن  

 بیب مهتنان رفنت کننه دررو بناز کنننه  بینب بنا اشنناره مننع اش کننرد شنادی ایسننتاد.

هسنته بنه شننادی تمنوم شنده بنود بنه سنمت اتنا  اومند آ کنه  نر  زدننش بنا سنعید

کننب ؟شنادی نگناهی بنه سنعید کنرد سنعید هنب  ا،ازه هست خودم برم بیندارش: ارت
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کننرد و  تشننکّر بیننب  .اشنناره کننرد کننه بننزار بننره شننادی از سننر راه  بیننب ع ننب رفننت

ونجننا ایسننتاده بننود ش بسننت شننادی همرو بنناز کننرد و وارد شننددر رو پشننت در آروم

و بننا خننودش بننرد کنننار میننز نشننوندروی اننندلی و خننودش روبننه روش  سننعید اومنند

 .نشست

  بیب خواست درباره سروش چیزی به مهتان نگی باشه .ببین : سعید

 .نه خودم هب قصد نداشتب بگب: شادی

امنروز بعند ع ند بناسنت بنا مهتنان بنرن : چیز دیگه هب هسنت  بینب ارنت هی: سعید

بینان سنر خوننه خودشنون خواسنت بهنت بگنب دخالنت نکننی و  رفنی بعند ماه عسنل 

 .نزنی

 ؟قبول نکردی  تو که: شادی

 ؟چرا باید قبول نکنب : سعید

خننون  خواسننتی بننراش عروسننی بگیننری مهتننان کننه خننودش راضننیه تننو ام کننه نمننی 

 .ش کنهبزار همون سور که می خواد درست برای چی باید الکی کش بدیب

 ..؟   بیب بشه .رنه چرا باید  : شادی با عصبانیت ارت

 .من باید تصمیب بگیرم

 ؟که چی: سعید

 .این وس  ف   سروش  زیاد عشان می کشه ش بدی که چی بشهمی خوای لرت

 . بیب که می مونه خونه ما و مهتان هب که سر ارم نامزد ش می شه

 .چی دست تو میگیره

 .همین که ارت: شادی

 .پس داری لج بازی می کنی: سعید

 .تو می خواهی خودت رو به  بیب نشون بدی
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 . ر  تو ،می خوای بگی که  ر 

 .درست ارتب

چنند مناه بموننه مهتنان  هامروز بعد ع ند بایند بینان اینن ،نا ین بارتهمین که : شادی

 .شد بعد بره خونشون آمادهکه 

 ؟یعنی چی: سعید

 .نمی شه که

 .می خواهی بشی مسخره خاص و عام

 نکنه هنوز دلت پیش  بیب و نمی خواهی از این ،ا بره ؟

ضنی اون عو: با این  نر  سنعید شنادی خیلنی نارا نت شند از ،ناش بلنند شند ارنت

کنار منی ی کشنیده تنو ا،نازه بنده ببنین منن چیرو من میشناسب می دونب چنه ن شنه ا

ش رو بنرای مهتنان و خنودت رو کننب بنا اینن کناینه هنا عنشابب ننده تنو .بزار دسنتکنب 

اون نننامرد رو مننن میشناسننب اون داره ن ننش بننازی مننی کننه از قلننب مننن خبننر دار ی.

 کنه.اون هدفش چیز دیگه است

شادی همین سور بنه سنمت اتنا  مهتنان منی رفنت نزدینک در کنه شند دسنتگیره در 

چرخوننند در بنناز شنند یواشننکی داخننل رو نگنناه کننرد مهتننان هنننوز  آرومروارفننت و 

در رو بسنت و  آرومخوان بنود و  بینب کننار پنجنره بینرون رو نگناه منی کنرد .دوبناره 

 .خواهش می کنب  براشت .به سعید نگاه کرد و ارت تو ف   به من ا،ازه بده

 سر ماه نرسیده بهت ثابت کنب اون چه ،ور ادمیه .. میدم قول

: سننعید کننه از قبننل بننا  بیننب  ننر  زده بننود و نظننر اون رو شنننیده بننود دوبنناره ارننت

امکان نداره امنروز بایند اینن ق نیه تمنام بشنه .  بینب تنوی اتنا  کنب و بنیش  نر  

 هارو میشنید .

  ؟بیدارش کرد .مهتان ،ان بیدار نمی شی آرومکنار تخت اومد و مهتان رو 
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ن تکونی خنورد چشنب هناش رو بناز کنرد نگناهی بنه  بینب اننداخت بنا اینن کنه مهتا

 نیمه خوان نیمه بیدار بود در ،ا بلند شد و نشست .

 ؟سلام تو کی اومدی : مهتان

 .علیک سلام :  بیب

  .نیب ساعتی می شه از دلب نمی اومد بیدارت کنب هی

ولننی دیگننه مجبننور شنندم چننون باینند بننه کارهننامون برسننیب شنناید امشننب تننو خونننه 

 خودمون باشیب ااه شادی بزاره 

 .اان پا میشب شما برو بیرون بشین : مهتان

 .وای نه:  بیب

 ؟چرا: مهتان

 .ااه برم بیرون شادی با دیدن من دوباره شروع می کنه به غر غر کردن:  بیب

 .ه بخوریب بعد بریب نب ابلوکه باید بری بااخره: مهتان

انبلونه تنوپی  میندم چینز بپنوش ف ن  بنریب بینرون قنول هبی خیال پاشنو ین:  بیب

 .برات بدم 

  .میشب آمادهباشه پس اان : مهتان

شنند بننا  بیننب از اتننا   آمننادهکننرد زود  مرتّننبمهتننان از ،نناش بلننند شنند تخننت رو 

مهتنان نگناهی بنه  بینب  .ن  نر  منی زدنتبیرون اومند شنادی و سنعید هننوز داشن

ش بنه اوننا بنود مهتنان شنادی . شنادی پشنتکرد و لبخندی زد بنه سنمت شنادی رفنت

ای خندا بگنب چنی کنارت نکننه : ارنت هترسنید بعند دیند مهتابن اوّلرو بغل کرد شادی 

  .ترسیدم

 ؟از چی : مهتان

  .بیا بشین ابلونه بیارم: شادی
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 .خدا  افظ فعلاًریب بیرون ابلونه بخوریب نه ما داریب می: مهتان

 ؟ برای چی : شادی

 .هر چی می خوای بگو سعید بگیره بیاره خون

یب بینرون انبلونه هنب بینرون منی خنوریب رینمنا م: بنار ارنت هشادی مهتان ی:  بیب

 برای شام هب ز مت نکش

 .رهتو ،ایی نمی اتا من نگب مهتان ب: شادی

  .ابلی چرا اوقات تلخی می کنی اوّل: مهتان

  .سر خونه و زندایب تو باید خوشلال باشی عزیزم میرم من دارم

 .خوشلالب ولی هر موقع من بگب می ری: شادی

 . بیب شما برید شادی با من : سعید

 . بیب لبخندی از روی رضایت زد و دست شادی رو ارفت و رفت 

  .ودسعید موند و شادی که از عصبانیت سرخ شده ب

هننب لبنناس هاشننو پوشننید و از خونننه شننادی رفننت تننوی اتنناقش در رو بسننت .سننعید 

 . رفت  بیرون

 

مهتننان رو بننرد بننرای  . بیننب کننه انگننار دنیننا مننال اون شننده بننود از تننه دل شنناد بننود

یننب کننه اون رو شننناخته اننبلونه تننوی یکننی از پنناتو  هنناش .چننند نرننر بننا دینندن  ب

 .لو باهاش سلام و ا وال پرسی کردن و رفتن بودن اومدن ،

  .سرارش دادی: مهتان

 عزیزم.ه آر:  بیب

 کی ؟: مهتان
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 .تو ابر کن اان می بینی :  بیب

 .من که نگرتب ابونه چی می خورم : مهتان

 .نیازی به ارتن نیست من می دونب دوس داری تخب مر  نیب پز بخوری:  بیب

 .بهت ارته باشب  نمیادیادم ؟رین از کجا می دونی آف: مهتان

ردن از اون وخنون دیگنه منا ایننیب شنااردقهوه خوننه انبلانه رو اورد و اوننا خن:  بیب

،ا بلند شدن برای ع د بنه مل نر رفنتن چنند تنا از دوسنتای  بینب قبنل از خنودش 

 .اونجا بودن سیاوش هب بود 

ت م بیننب بننا همننه سننلام علیننک کننرد مهتننان هننب ،ننوان سلامشننون رو داد بعنند سنن

  .ش رو دراز کرد باهاش دست داد وروبوسی کردسیاوش اومد دست

 مطمننان ااه چشمش به  بیب می خورد تغییرات چهره  بیب رو می فهمید .

 .عمو سیاوش اینجا چیکار می کنی: مهتان

  ؟ر بگیرم ببینب اومدن سرکار یانهماآ هداشتب رد میشدم ارتب بیام ی: سیاوش

 مسخره.: مهتان

 .دیگه به خاسر شما اومدم دعوت بودم خون معلومه 

سنیاوش بنا زن منن دیگنه خلنوت نکننی :  بیب نزدیک اون دوتا شندبه شنوخی  ارنت

 ها......

عموشنب : سیاوش که اخنلا   بینب رومیشنناخت بنرای اینن کنه سنوتراهب نشنه ارنت

 ها 

 هی  سودی می کنی یا قلبت سیاهه؟: مهتان

 .می خواد بگه دوست داره م لاًنه : سیاوش

دم تننه و دوسننت دارم ایننن چننه  رفننی مننی زنننی آراسننت مننی اننه ؟ خننون بگنن: مهتننان

 .دلش خالی میشه 
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  .می خواد ،شبه داشته باشه م لاً: سیاوش

 .چرت نگو :  بیب

 .بد می اب دوست ندارم زنب با کسی تو خلوت  ر  بزنه

خلنوت کجنا بنود چنرا  نر  درسنت منی کننی اان تنو ،منع هسنتیب هنا در : سیاوش

  .و سعید تو راهن ضمن شادی

 بینب رو بنه هنب  خنر رو سنیاوش از روی قصند ارنت تنامعلوم بود اینن  نر  آ کاملاً

 .ابر کن بعله رو نگو تا شادی و سعید بیان: رو کرد و ارت بعد به مهتان.بریزه 

 .عجله نکن عمو ،ون االاًممکنه نظرت عوض بشه 

  .باشه سیاوش دارم برات:  بیب

شننادی و سننعید هننب  بیننب شناسنننامه هننارو بننرد داخننل و نننیب سنناعت نکشننید کننه 

معلنوم بنود سنعید خیلنی بنا شنادی  نر  شندن  ع د خونده شدو اوننا ملنرم رسیدن 

  .زده که این سوری ساکت موند

 .بعد ع د شادی و سعید کادوی خودشون روبه مهتان دادن 

چشنب هنای شنادی : چینز ارنت همهتان بلند شد و شنادی رو بغنل کنرد در اوشنش ین

  .پر اشک شد

 بیب کنه نمنی دونسنت اینن دوتنا چنی منی انن بنه همدیگنه زود اومند کنارشنون و 

 .شو  آمادهمهتان باید بریب : ارت

 یید.شادی شما  هب همراه ما می آ: تانمه

 .ییب نگران نباش من و شادی دنبال شما می آ: سعید

 .دوماد راه افتادن  هر کی سوار ماشین خودش شد و دنبال عروس و

ش همنون ،نا ردینف شنکوه  بینب ایسنتاد و ب ینه هنب پشنتتناار بنزری و با ه،لوی ی

 .شدن 
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 .بررمایید داخل :  بیب ارت

دوسننتان  بیننب و سننعید و شننادی همننه داخننل شنندن موزیننک خننون و ملایمننی بننه 

سنمت کننار هنب نشستن.شنادی بنه سنمت مهتنان رفنت و کننارش  هاوش می رسید ی

 .نشست از  بیب خواست تنها شون بزاره 

ینی نگرتنه بنودی منی آ:  بیب  سابی عصبی شده بود اومند کننار مینز سنعید و ارنت

 .امروز شادی رو پیش خودت نگه دار  همن  که ارتب ی

 نگران نباش .نمی خواستب بیام به اارار شادی اومدم .: سعید

 .ارت می خواهد پیشش باشه 

 .امننروز بننرام روز مهمننه ای نمننی خننواهب خننران بشننه یننا کسننی خننرابش کنننه:  بیننب

 .ف    واست به شادی باشه اند نزنه 

بنی رو کنه روی مینز بنود برداشنت بنه سنمت شنادی سعید از ،اش بلند شد و لینوان  آ

مهتنان منی خنواهب بنا : رفت کنار مینز خواسنت بشنینه کنه شنادی منانع شند و ارنت

 تنها باشب .سعید نگاهی کرد و براشت سمت  بیب و سر ،اش نشست .

نگناهش افتناد بنه  بینب دیند .مهتان که داشنت سنعید رو بنا نگناهش دنبنال منی کرد

 می کنه لبخندی بهش زد .که  بیب داره نگاش 

 .کجایی دارم باهات  ر  می زنب می شنوی: شادی

 خون آره.: مهتان

سننپردم هننیی وقننت یننادت نننره چننون تننک تکشننون ،ننز ایننن کارهننای رو کننه : شننادی

 اخلا   بیب هستن.ااه اشتباه رفتار کنی به مشکل می خوری ؟

 مهتان:ازکجا این همه اخلا   بیب رو فهمیدی؟

در ضنمن از اینن  نر  هنا چینزی بنه  بینب نگنو .ان شار سنرید بخنت بشنی شادی:

 چون خصوای مادر و دختری بود یادت نره .
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: و سننمت  بیننب رفننت و بهننش ارننت دم شننده بننود بلننند شننشننادی  ننر  هنناش تمننو

 .است  ب ّه ش نکنی ها اون بر عکس سن اش هنوز اذیّت بیب تو رو خدا 

 .تو خون می دونی چی می اب 

ش هنب خنودم همنه چنی رو منی دوننب و منراقبنیازی به ارتن تنو نیسنت منن :  بیب

 .هستب تو نگران نباش 

 .زنت تو این شهره : شادی

 نگاهی به سعید انداخت . هنگاهی به شادی کرد و ی ه بیب ی

ن ننان منی زدم تنو اوشنت اانه اینن ،نا نبنودی آ: از ،اش بلند شند بنه شنادی ارنت

  .که نتونی از زمین بلند شی

خنون  رفنی ننزد کنه داره منی پرسنه منی خنواد : سعید زود اومد وس   نر  و ارنت

 ؟بدونه اان می خواهی اینو کجا ببری 

بننردارم ببننرم  وان نندر ا مننو نیسننتب ایننن: هنننوز رو شننادی بننود ارننت بیننب نگنناهش 

 .پیش اون 

 .درس بده من بتونب بیام بهش سر بزنب پس آ: شادی

نیسنتیب مناه هنب  هین.م تنو کوچنه خودتنون خوننه منی خنرم مینآبعدماه عسل  :  بیب

 . لطراًخودی نه  رص بخور نه  رص بده میریب مسافرت . تو ف   بی

غنشا رو سنرو کنرده بنودن و  .و  بینب براشنت پنیش مهتنان شادی نشست سر ،ناش

خننوردن بننودن مهتننان چشننمش بننه دسننت  بیننب بننود ولننی تننو ذهنننش  آمننادههمننه 

 مو  می اومد و می رفت . ه ر  های شادی بود م ل ی

. مهتنان شادی بهش ارته بنود نبایند قبنل از اون کناری رو شنروع کننه بنه هنیی و،نه

دست بنه غنشا نمنی زد  بینب بنه ب ینه نگناه کنرد دیند همنه ولی بود  با این که ارسنه

بننه خنوردن کنردن بعند خنودش سنر میننز غنشا دارن بنا سنر علامنت داد و همنه شنروع 

 .بررما یید مهتان خانوم : ست و ارتنش
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  .ش رو پایین انداخته بود و  ر  نمی زدت کامل سربا متان: مهتان

  ؟چرا چیزی نمی ای:  بیب

  .شما بررمایید: مهتان

اون شننروع  چنگنال رو برداشننت و کمنی از منر  کننند و خنورد مهتنان هننب بعند  بینب

واسش بنه  بینب و بنود بنه  نر  هنای شنادی فکنر منی کرد به غشا خوردن همه ی  

 .کاری کنب که ازم نارا ت بشه  هنباید ی: کرد با خودش می ارت

 .نمی خورم سیر شدم : چند قاشو خورد و ارت

 ؟چه کب :  بیب

 ؟نداشتی  تنکنه دوس

 .داری بعد سرارش بدم شرمنده  تای وای من یادم رفت ازت بپرسب چی دوس

رو مننی خننورد ولننی بننه  شسنننگی داشننت روده کوچیکننه روده بننزرامهتننان کننه از ار

 نه من همیشه کب می خورم : خاسر  ر  ها ی شادی ع ب رفته بود ارت

نکننه اون : ارنت بیب براشت نگاهی بنه شنادی کنرد دوبناره براشنت روبنه مهتنان و 

 نخور توام نمی خوری ؟.؟ارته ارته چیزی بهت 

 .نه بابا : اچگی ارتمهتان با دستپ

 . میدم داشتی سرارش تباشه میریب خونه برات هرچی دوس:  بیب

 .باشه : مهتان لبخندی زدو ارت

کننه قاشننو و چنگننال رو  اومنند بننه  بیننب  نندر شننیرینایننن لبخننند و ننر  مهتننان اون

  .اشاشت زمین و بلند شد

رو  تشنکّراز اینن کنه بنا منا اومدیند کمنال : با ادای بلند سوری که همنه بشننون ارنت

گننی . مننن و مهتننان از همدارم شننما همننین ،ننا بمونینند و غننشاتون رو تمننوم کنینند

سننعید و شننادی خننانوم شننما هننب ز مننت  آقننادر ضننمن .خنندا افظی مننی کنننیب 
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  آرومبعند رو بنه مهتنان کنرد و.ینیب ه مناه دیگنه منی آاومدیند منا ین کشیدید تنا اینجنا

کنن تنا بنریب مهتنان بلنند شند سنمت شنادی رفنت  تشکّرپاشو از شادی و سعید : ارت

دست اش رو ارفنت ولنی هنیی کندوم ساقنت نیناوردن و هنر دو زدن زینر ارینه سنعید 

کننن تننا بننره رزوی خوشننبختی ایننن کارهننا چیننه آ : کننرد و ارننت آرومبننه زور شننادی رو 

 .ان شار

 .عزیزم خوشبخت بشی : شادی اشک چشماش رو پا  کرد و ارت

 بیننب هننب کننه ساقننت اریننه مهتننان رو نینناورده بننود اومنند  ،لننو دسننت رو شننونه ی 

ا  ننافظی وارننه نمنی ارننتب بنرو خندمننی دونسنتب بنی ،نبننه ای ن: مهتنان زد و ارنت

 .کن 

شنادی ،نون ممننونب : ارنت مهتان بنا شنادی رو بوسنی کنرد بنا کلمنات برینده برینده

 رت به رهایی رسوندی .از اونجا نجاتب دادی از اون اسا که منو

 . رفهاش پر از کنایه بود و ف   شادی فهمید منظورش چی بود 

 بیننب مراقننب مهتننان بنناش و زود براردینند : شننادی نگنناهی بننه  بیننب کننرد و ارننت

 دلب براش تنگ می شه .

بیننرون رفننت . سننوار ماشننین شنند رانننند ه  بیننب دسننت مهتننان رو ارفننت و از تنناار 

 ؟ آقاکجا برم : پرسید

 .خونه ویلایی :  بیب ارت

ی ریخننت . بیننب هننر دو سننوار ماشننین شنندن مهتننان هنننوز داشننت نننب نننب اشننک منن

ش رو فشنننار داد و دسنننت آرومرد داد دسنننت مهتنننان و دسنننتمالی رو از ،ینننبش در آو

 .نمی خوای تموم کنی ؟دلب ساقت دیدن اشک چشماتو نداره ها عزیزم : ارت

  .دیگه اریه نکن خواهش می کنب

ش کنرد و مهتنان اشنک چشنماش رو پنا  کنرد و آرومناین  ر  ها ی  بینب کمنی 

 ین بار از شادی ،دا شدم  .اوّل: ارت
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از این به بعند منن م نل کنوه پشنتت هسنتب از هنیی چینزی هنب نتنرس دسنت :  بیب

 .ان هم نان تو دست  بیب بود مهت

یکننی از ع ننب بننو  زد .راننننده بننا دسننت اش .راننننده کمننی پشننت چننرا  قرمننز ایسننتاد 

  ؟چه خبره: چرا  قرمز رو نشون داد و با اشاره ارت

تمرکننز  بیننب بهننب خننورد نگنناهش رو از مهتننان ارفننت و بیننرون رو نگنناه کننرد چننرا  

درن بنزری نگنه  هاه رفنت. ،لنوی ینسبز شده بود وماشنین راه افتناد چنند دقی نه ای ر

داشننت و در یننات رو بنناز کننرد و ماشننین وارد شنند .در  یننات بسننته شنند انگننار کسننی 

خونه نبنود رانننده ماشنین رونگنه داشنت و  بینب پیناده شند و درن ماشنین رو بنرای 

پیناده کنرد و بنه سنمت خوننه بنرد .در  آروممهتان باز کرد .دسنت مهتنان رو ارفنت و 

ش وارد کننرد .مهتنان وارد شنند و  بیننب پشننت  و بنه مهتننان تعنناربنناز کننرد بزرانی رو 

بنود انگنار چنند نرنر بنا هنب خوننه رو تمینز کنرده  مرتّبخونه شد در رو بست .همه ،ا 

دو   تمناً.نرنر تمینز کننه   هبودن خون معلومه خوننه بنه اینن بزرانی رو نمنی توننه ین

ب ازش ،ندا شند و سه نرر با هب کار کنردن .مهتنان تنو فکنر بزرانی خوننه بنود .  بین

 اعظب کجایی ؟: به سمت پایین رفت و با ادای بلند ارت

سنلام خنوش اومدیند فکنر منی کنردم دینر تنر  آقنا: اعظب از پله ها بدو بدو اومد و ارنت

  .بیایید

 ؟چه خبره :  بیب

منا شنا ر  :نگناهی بنه مهتنان کنرد و ارنت هبدو اسرند دود کنن اعظنب بنر اشنت و ین

 .ماشار  ،نهزار ماشار چه خانوم زیبایی عروس این خونه ایشون

 .سلی ه شما  ر  نداره  آقا: بعد به  بیب رو کرد و ارت

 .اعظب رفت اسرند دود کنه 

 .عزیزم بیا اتاقت رو بهت نشون بدم :  بیب به سمت مهتان اومد و ارت

اتنا  بنزری و  هبینب بناز کنرد ینرفنتن در اتنا  رو  مهتان با  بینب بنه سنمت اتنا  

 دم می برد.زم و دیوار و پرده ها ع ل از سر آزیبا بو د رنگ بندی لوا
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ش اومند تنو در رو بسنت دوقندم راه نرفتنه بنود تان وارد اتا  شد و  بینب هنب پشنتمه

بناز کننرد و بنه داخننل رفنت اسننرند رو رو وردم دراسننرند آ آقنا: کنه اعظنب در زد و ارننت

شننواون ؟ ندینن انعننام نمننی آقننا :چرخوننند و بننا خنننده ارننت دور سننر مهتننان و  بیننب

 .داره

  .برو سرارش غشا بده مهتان ناهار نخورده: ادی بهش داد .ارت اوّلتر ه بیب ی

همنون بناقلی پلنو بنا : مهتنان ارنت ؟یدار تچنی دوسن: ن کرد و ارنتبعد رو به مهتا

اعظنب رفنت سنرارش بنده  بینب در اتنا  رو بسنت دوبناره بنه سنمت مهتنان  .اوشت 

اومد مهتان همین سور منی رفنت و در دینوارو نگناه منی کنرد .دهنانش بناز موننده بنود 

ش نبنود  بینب کنی  واسن اانلاًوقتی دست  بیب بهنش خنورد از،ناش پریند چنون 

عزیننزم : و ارننتبراردوننند سننمت خننودش  مهتننان رو بیننب  .بهننش نزدیننک شننده بننود

 یا بگب تا شب همه چی رو عوض کنن. ه؟با سلی ت ،ور میادخوشت 

 .همه چی عالیه دستت درد نکنه :مهتان با لبخندی ارت 

ارفتنه بنود مهتنان رو بنه سنمت کمند بنرد و از اوشنه شنالش  بیب همون سنور کنه 

 .درش رو باز کن  :بهش ارت

همننه لبنناس و کرننش تننو رنننگ هننای مختلننف  مهتننان در رو بنناز کننرد بننا دینندن اون

  .دهانش باز مونده بود

 خوشت اومد همش مخصوص توهستش. :  بیب

 .دونه به دونه اش رو برای تو ارفتب 

 ؟ واقعاً: مهتان

  .از همون موقعی که خودت می دونی:  بیب

 ؟راست می ای : مهتان

 .بگب  درو چرا باید :  بیب
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موقنع کنه دیندمت از اون  تاون  نر  را نتب کنردی درسن نخودت اون شنب بنا ارنت

 خر موفو می شب .ونستب آمی د ت بودم ولیبه فکر

 .از ته دل خوشلال شدم  رفتیدتو و شادی : تا این که ارت

 .ولی همیشه دنبالت می اشتب شهر به شهر 

 ؟..ی خودم می خواهی نه به خاسر منو برا واقعاًیعنی اان : مهتان

کنه منن ف ن  همنین رو فکنر کنن  .می کنب دیگنه اینن  نر  رو ننزنخواهش :  بیب

 .نه چیز دیگه

بهننت چننی ارتننه و چننی  کننیکنناری ننندارم .ف نن  تننو رو مننی خننواهب عاشننو تننوام مننن 

انورت تنو زن منن هسنتی  و منن ف ن   ن در هنر شنرای  و در هنرونگرته ولی اینو بند

 .خنده تو  خوشلالی ون دزوم دیآر

 پوشببا،ازه هست : ش و ارتبرداشت دست ه لباس انتخان کرد ومهتان ی

چنی هنب بخنواهی اینن  هنر کندوم رو دوسنت داری در ضنمن هنر،البته مال تو  :  بیب

  .ت هب تو اونجاست،ا هست لوازم آرایش

رم بینرون تنو لبناس منن مین: ش سنمت پنا تختنی رو نشنون دادارنت بیب بنا انگشنت

 عوض کنی 

،رننت هننب از اون کرننش  هینن ایننش کننرد .مهتننان لباسننش رو عننوض کننرد و کمننی آر 

منی اومند پوشنید تنوی اتنا  داشنت راه منی رفنت و ب ینه  بنه لباسنش کنههای زیبا رو

مهتنان ،ننان بینا غننشا : لنوازم رو زینر و رو مننی کنرد . بیننب دوبناره اومنند داخنل ارننت

 .بریب  :و ارت و اومد سمت  بیب  براشت مهتان  بخوریب

 این  رکت مهتان باوری مهتان رو ندیده بود طاین بیب که تا  اا 

چ ندر زیبنا شندی عزینزم اینن لبناس و رننگ  وهوشش رو بنرد بهنش ارنت: ع ل نگار 

  .میاددر بهت چ 
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اینن ،نا خوبینت ننداره بنریب دارن نگناه : و ارنت خنودش رو ع نب کشنید آروممهتان 

ولنش کنن اانل خودتی..بعند دسنت :  بینب بنا همنون  نس و  النت ارنت .می کنن

کسنانی کنه پنایین پلنه بنودن  دسنت بنه سنینه منتظنر .دسنت هنب پنایین اومندن   به

پننایین پلننه دسننت مهتننان رو اعظننب ارفننت و بننه سننمت میننز بننرد .اومنندن اینننا بننودن 

،نور غنشای دیگنه هنب   5لی پلنو قناااندلی رو براش ،لوکشنید تنا بشنینه عنلاوه بنر ب

 عزیزم چی بکشب برات .: رو میز بود  بیب ارت

اعظنب بشنن ان رو برداشننت کنه بکشننه  بیننب لی پلننو خوبننه .قنااهمننون ب: مهتنان ارننت

بننا ا تننرام اشاشننت ،لننوی  ازه نننداد و بشنن ان رو خننودش ارفننت غننشا رو کشننید .ا،نن

مینل کنن عزینزم مهتنان منتظنر بنود  بینب بنرای خنودش غنشا بکشنه : مهتان ارنت

 دید نکشید و تکیه داده به اندلی داره اینو نگاه می کنه .

 ی ؟می خوای همین ،وری منو نگاه کن: مهتان

 خودت نمی خوری ؟

 .من که اینطوری نمی تونب بخورم ...یعنی از الوم پایین نمی ره 

 .چی کار کنب که تو خونه خودت را ت باشی و را ت غشا بخوری عزیزم:  بیب

تنو اوشنش ،نگاهی به ب یه کنرد و از ،ناش بلنند شند بنه سنمت  بینب رفنت : مهتان

 .چیزی ارت  هی

بریند غنشاتون رو بخوریند  فعنلاًبنا شنما کناری نندارم : بعد اون  بیب رو به ب ینه ارنت

 .اینا رو هب از میز ببرید 

اعظب با یک اشاره به ب یه فهمنند کنه کمنک کنن در ینک چشنب بهنب زدن مینز خلنوت 

 بینب   .بعند بنه  شد و همه رفنتن مهتنان ا،نازه ارفنت براشنت سنر ،ناش نشسنت

 ری می چسبه .اینطوبیا این ،ا بشین با هب غشا بخوریب . ا ا : ارت

 بیننب بلننند شنند و رو اننندلی کنننار مهتننان نشسننت مهتننان بشنن ان غننشا رو اشاشننت 

قاشننو و چنگننال بننه  بیننب دادخودشننب قاشننو  و چنگننالش رو برداشننت و  هوسنن  و ینن

 بیننب کننه تننا  ناا تننو ایننن شننرای  قننرار نگرفتننه بننود نمننی  .دن کننردرشنروع بننه خننو
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اناهی بنین خنوردن نگناهش بنه دن کنرد هنراز رولی شروع بنه خنو .کار کنهدونست چی

 مهتان می افتاد.

نکننه کنه باشنه کناری  دقّنتمهتان هر قاشو رو که بر منی داشنت سنعی منی کنرد بنا 

خنوردن  بینب سنرش رو پنایین اننداخت و  بخنر غنشا بناه بیب نارا ت بشه ولی تنا آ

 .ین باره دارم غشا می خورم باور می کنی اوّلانگار تو عمرم برای : ارت

 .ظر  غشا بخوره می چسبها عش ش توی یه آدم ب: مهتان

یب  تنی وقتنی از ظنر  غنشا بخنور هخنر عمنر بناهب تنوی ینپس قول بنده تنا آ:  بیب

 دستب نارا تی باشی.

 .ولی وقتی نارا ت باشب که دیگه غشا نمی خورم  میدم قول: مهتان

  .هیی وقت ا،ازه نمی دم نارا ت بشی:  بیب

 .ممنون که خیالب رو را ت می کنی : مهتان

سب نه بناا اندای خننده  بنار تنوی اتنا  اوّلبعد غشا  بیب و مهتان باا رفنتن و بنرای 

 . بیب و به اوش اهالی می رسید 

 .رو اینطوری می بینیب آقاین بار اوّلبرای : اعظب

 .از ته دل خوشلال باشه آقابودم  ه  منب تا این روز ندیده آر: ا مد

 تشننام خنون درسنن هین: بعند دوسنناعت از اتنا  بینرون اومنند بنه  اعظننب ارنت بینب . 

 .برو به مهتان تو کارهاش کمک کن  دو سه ساعت دیگه  کن در ضمن

 بینندار شننو دختننرم  مهتننان ،ننانعت بنناا رفننت در زد وارد اتننا  شنند .بعددوسننا اعظننب

 . ت بکشب تا خوشگل بشی عزیزمدستی سر و اورت ه موم بیا ی پاشو برو

ش کننرد م ننل لننند شنند  مننوم رفننت و اومنند اعظننب تننو آرایننش کننردنش کمکننمهتننان ب

ورد تننا تننن اش کنننه رنننگ آ ه دسننت لبنناس خوشننگل سننرخابیعروسننک شننده بننود ینن

سنرش انیج رفنت و  امّنالباس درست اندازه تنش بنود مهتنان خواسنت بلنند شنه بیناد 

  .نشست روی تخت
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 چی شد ؟: اعظب

 .از خودت ضعف نشون ندی ها 

  میاداز زن های ضعیف بدش   بیب آقا

  .نه چیزی نیست سرم ایج رفت: مهتان

بیننا اینننو : ورد داد دسننت مهتننان ارننته لیننوان شننربت درسننت کننرد و آاعظننب رفننت ینن

 .  تماًبخور قندت افتاده 

 .بریب : بلند شد دست اعظب رو ارفت ارت آروممهتان شربت رو خورد و 

  .دوست داره شما رو خیلی آقا: اعظب نگاهی بهش کرد و ارت

 .خون منب دوسش دارم : ی کرد و ارته امهتان خند

ن میناد بلنند شند و ،لنو تنابا هب پایین اومندن  بینب پنایین نشسنته بنود تنا دیند مه

 ؟چرا اومدی پایین  نگاهی بهش کرد و ارت:رفت 

 وردم پایین مگه خودتون نمی ارتید دوست داری .....من آ آقا: اعظب زود ارت

 .این فر  داره من ارتب برو پیشش بمون : قطع کرد و ارت بیب  رفش رو 

 .نگرتب که برو بیارش پایین 

بنه  در اتنا  رو بناز کنرد  اورد بناا  بیب کنه رننگ پرینده  مهتنان رو دیند مهتنان رو 

دیگنه بلنند نشنی هنا  :سر  تخنت رفنت و مهتنان رو اشاشنت روی تخنت بهنش ارنت

 ع ب انداختب . من مسافرت رو به خاسر توتا  الت خون بشه 

تنا قبنل از اینن رو فرامنوش کنن :  بیب  بلند شد و اعظب رو بینرون بنرد و بهنش ارنت

 دیگه هب هیی  رفی نزن .

 این یکی فر  می کنه فهمیدی ؟

 انوم رفتار می کنی ارفتی  رفمو؟خ هبا این م ل ی

 .فهمیدم آقابله : اعظب
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  .شد بیار باا آمادهشام :  بیب

 .آقاچشب : اعظب

 .بیرون اومد و  بیب در رو بست رفت کنار تخت مهتان نشست اعظب

 .بیشتر مراقب خودت باش عزیزم : ارت

و  خونننه بننودنتننو  ننالی کننه ردن ایننن هننا سننرر رفننتن درفکننر مننی کنن شننادی و سننعید

 .زنگ زدروز دهب شادی به مهتان .شت بهشون خیلی خوش میگش

  . بیب اوشی رو ،وان داد

 الو سلام .

 ؟مهتان کجاست  الش خوبهسلام : شادی

 ؟سعید  الش خوبه:  بیب

 ؟اره خوبه مهتان نیومد : شادی 

سننوری کننه اننداش از : بننه مهتننان ارننترننون زد بعنند اوشننی رو روی آی اوّل  بیننب

 .مهتان ،ان عزیزم بیا عمه شادی زنگ زده : پشت تلرن شنیده بشه

بعند کلنی تنازه ومهتان زودی اومد و اوشی رو ارفنت   کلنی قربنون اندقه هنب رفنتن 

 .شروع کردن به  ر  زدن 

 نمی کنه؟ اذیّتخون با زندای چی کار می کنی؟با  بیب را تی ؟: شادی

  .نه م ل ال می مونه می دونستب مرد خوبیه خیلی دوسب داره: مهتان

 ؟ت نمی کنه اذیّتمطمننی : شادی

 .بگو پدرش رو در میارم  ه منت کرد باذیّتااه 

 .اناه داره بی اره به این خوبی ..خی آ: مهتان

  .مهتان اان کجایی: شادی
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ه دفعنه شنیطنت منی اان تنو مناه عسنلیب دیگنه نمنی تنونب ،نامون رو بگنب ین: مهتان

 .امش مارو بهب می زنی کنی با سعید می آی آر

  .ن می شدهتان  ر  میزد و قند تو دل  بیب آم

 بعد خدا  افظی اوشی رو قطع کرد .

: بهننش ارننت کنننارش ایسننتادوبننود . اومنند از و،ننود مهتننان خیلننی خوشننلال   بیننب-

 .فرشته ای می دونستی هتو ی

 .توام فرشته ای : مهتان با لبخند ارت

مهتننان ازت خننواهش مننی کنننب هننیی وقننت در هننیی مننورد ازم فااننله نگیننر و :  بیننب

 .من رو تنها نزار 

 .م و عالب ازت بد بگنه آدمن هیی وقت تنهات نمیزارم  تی ااه همه ی: مهتان

 بینب مهتنان رو بعند چنند چنند روز بعند هنب بنه سنرر رفنتن  ممنونب عزینزم:  بیب

 .روز به سرر برد

 .چهارماه اششته بود مهتان از شادی دور بود 

  . بیب نمی خواهی منو ببری پیش شادی ؟ دلب براش تنگ شده: مهتان

 .هنوز تو ماه عسل هستیب :  بیب

  .هرموقع تموم شد خسته شدیب برمی اردیب 

زره شنده بنراش. ایننو ارنت و رفنت تنو  هماه از شنادی خبنر نندارم دلنب ینچهار: مهتان

 .تریپ غب برداشت  م لاًخودش 

  .ه ارت بیب که دید مهتان دمو شد

 .باشه این هرته بر می اردیب خوبه دیگه هب نارا ت نباش :  بیب

  .رفتن می شب آمادهممنون پس من یواش یواش : مهتان
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دوروز دیگننه برمننی : ،ننورایی بنندش نمننی اومنند براننرده ارننت ه بیننب کننه خودشننب ینن

  .اردیب خوبه

: مهتان خوشلالیش بیشنتر شند بلنند شند پنیش  بینب اومند و بوسنش کنرد و ارنت

: دسننتت درد نکنننه خواسننت بننره  بیننب دسننت اش رو ارفننت و نشننوند پیشننش ارننت

دوروز  .نهناش شنوخی کنرد و خندیندکمنی با ،هنب بنه منا بنرس خنانومی یکم هکجا ی

خوننه و لنوازم رو اشاشنتن ن رفنت اوّلبراشنتن بنه شنهر خودشنون  .م ل بنر  اششنت

 .بودرفتن . شادی توی خونه منتظر سعید  ناشدن و به خونه شادی آماده

 رون رو ،وان بده در رو باز کرد .زنگ در اومد شادی  بدون این که آیادای 

 .شپزخونه رفت تا چایی بریزه خودش هب توی آ

 .یعنی فهمید ماییب :  بیب

 .فکر نکنب بیا بریب غافل ایرش کنیب : مهتان

  .نه بابا خوبیت نداره بزار اداش کنیب بعد بریب داخل بده:  بیب

 .تورو خدا  ،نه بزار غافل ایر شه: مهتان

بننه سننمت اتننا  رفننت فکننر کننرد  آروم آروممهتننان در رو بنناز کننرد و وارد خونننه شنند 

 .شادی تو اتاقشه 

: ارننت آرومشننپزخونه بیننرون اومنند و مهتننان رو نزدیننک در اتنناقش دینند شننادی از آ

مهتنان کنه شنادی رو دیند خندیند از خوشنلالی ،یغنی کشنیدن  و بندو  ،مهتان تویی

 .ه سمت هب اومدن همدیگر رو بغل کردن ببدو 

منی خندیندن اندای زننگ در اومند  کلی خوشنلالی کنردن همندیگر رو منی بوسنید و

 ؟ه؟ بیب هکی: شادی نگاهی به مهتان کرد و ارت

 .مهتان خندید وارت  بیب که اینجاست 

شننادی نگنناهی بننه سننمتی کننه مهتننان نشننون مننی داد کردتننازه  بیننب رو دینند کننه 

 .نشسته رو کاناپه و داره اینا رو نگاه می کنه 
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   .رون رو زدرفت آیشادی سلام داد 

 نندر خوشننلال شنند کننه  دنداشننت داخننل از دینندن مهتننان و  بیننب اون سننعید اومنند

  .ورد روی میز اشاشتشادی هب رفت چایی و میوه آ .سلام علیک کرد  باهاشون .

 چه به خودت رسیدی ؟ : سعید نگاهی به شادی کرد و ارت

 .مگه می دونستی که امروز مهمون داریب 

 .نه بابا : شادی

 راینش ننداره درسنتههمنین سنوری خوشنگل هسنتش نینازی بنه آ البته شنادی: مهتان

 .سعید؟ آقا

دینندن شننادی خیلننی خوشننلال بننود مهتننان همننین سننور مننی ارننت و مننی خندینند از 

  .چهار ماه بود همدیگرو ندیده بودن کلی  ر  واسه ارتن داشتن

دوراز چشننب مردهننا تننا شننپزخونه شننادی و مهتننان رفتنننند تننو آبعنند شننام و پننشیرایی 

 ظر  هارو بشورن .هب باهب  ر  بزنن .خلوت کنندوباهب 

ند زود از ،ناش بلننند شنند و بننه  بینب کننه نمننی خواسنت ایننن دوتننا بننا هنب تنهننا باشنن

مهتننان و شننادی در  ننال ظننر  شننپزخونه اومنند .کمننی ایسننتاد بننا دینندن سننمت آ

عزینزم اینن کنار رو نکنن  منن : شستن ،لو رفنت دسنت هنای مهتنان رو ارفنت ارنت

 اینطوری ببینمت .نمی خواهب 

 اخه ظر  ها زیادن بزار کمک کنب.: مهتان

 .خدمتکار بگیری  هشستن ظر  که وظیره شما نیست باید  ی:  بیب

 .برید بشیند من خودم می شورم  االاً: شادی

 .شپزخونه بیرون رفتن  بیب و مهتان از آ

 ن آمی فرستب برات نزار زنت دست به  خدمتکار هفردا ی: ،بیب به سعید ارت

  .بزنه  یف دستاش خران بشه
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سنناعت  بیننب و  هشننپزخونه بیننرون اومنند و نشسننت کنننار سننعید بعننداز یننشننادی از آ

 .رفتن به خونه شدن  آمادهمهتان بلند شدن و 

شنادی  شنما هنب بیاییند منتظنرم  .منا منی رینب دیگنه: مهتان دم رفتن به شادی ارت

یننی دیگننه سننعید بلافااننله مننی آ ید سننع آقننا بیایینند   تمنناًتننوی ایننن هرتننه  ااننلاًهننا 

 رفتن ..قبول کرد و مهتان با خیال را ت خدا افظی کرد و 

کنردن شنادی  مرتّنبسعید بعد رفتن مهمنون هنا بنه شنادی کمنک کنرد همنه ،نا رو  

ظننر  هننارو چینند سننر ،نناش .کارهنناش تمننوم شنند دوتننا چننای ریخننت بننرد بننا سننعید 

  .خون به خودت رسیده بودی ها خوشگلب: بخورن . سعید

 .خونه شون   اا کی بریب : شادی

 می ریب .خر هرته آ سعید خون معلومه 

 .زد و اومد تو خودش رو معرفی کرد اب  فردا ی خانومی به اسب کبری در

 .من کبری هستب بهب ارتن بیام خونه شما برای کار کردن : کبری

 .در خدمتتون هستب شادی خانوم 

 کی شما رو فرستاده؟: شادی

 . بیب آقا: کبری

  .بدون این که شادی  ر   بزنه کبری مشغول کارکردن شد

 شده . مرتّبتمیز و سعید شب که اومد دید هب ،ا 

 از شادی پرسید چه خبره ؟

  بیب خدمتکار فرستاده.: شادی ارت

 بعد کبری رو ادا کرد و به سعید نشون دادو معرفیش کرد .

 .کرد  تشکّرخوشلال شد زنگ زد از  بیب  سعید 

 .کبری توی اون خونه مشغول به کار شد
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سنعید کنه زننگ در رو زد شنادی بندو بندو بینرون رفنت  .شند آمنادهخر هرتنه شادی آ

در .کنادویی خریندن بنه سنمت خوننه مهتنان رفنتن  هسوار ماشین شد به بازار رفنتن ین

زدن خنندمت کننار در رو بنناز کننرد اینننا وارد شنند ماشننین رو تننو پارکینننگ اشاشننتن و 

 .ن داخل پیاده شدن رفت

 .بغلش کرد و بوسیدش  شادی با دیدن مهتان 

ولننی شننادی تننک تننک ،اهننای خونننه رو  .سننعید هننب ا والپرسننی کردرفننت نشسننت

  بیب کجاست ؟: مهتان هب دنبالش سعید از همون ،ا پرسید.بازرسی کرد 

  .مود می آبیرون ز میرم ارت: مهتان

هارواشنت رفنت سب نه تنک تنک اتنا  شادی هم نان از همنه چنی بازدیند منی کنرد 

ورد بننه د کننرد خنندمتکاربرای پننشیرایی چننایی آدوم و اونجننا رو هننب بننا مهتننان بازدینن

سنعید چنایی رو برداشنت خندمتکار دوتنا چنایی دیگنه رو بنرد بناا .سعید تعنار  کنرد 

خنندمتکار  .شننادی و مهتننان غننر  خنننده بننودن .تننا بننه مهتننان و شننادی تعننار  کننند 

اعظننب خنانوم ببنر پننایین : همننون خننده ارنت سنینی چنای رو تعنار  کننرد مهتنان بنا

 ..چرا خودت ز مت انداختی؟ییب داریب می آماهب 

 .وظیره ام خانوم : اعظب

شننپزخونه سننینی رو اشاشننت اوشننی تلرننن رو برداشننت رفننت تننو  آاعظننب اومنند پننایین 

 .یدمهموناتون اومدن نمی آی آقاالو سلام : به  بیب زنگ زد ارت

  بیب:چرا می ام.و پشیرایی کن 

 اعظب:آقا زود بیایید 

  بیب:تو دیگه چرا اعظب ول کن دیگه خودم می دونب کی بیام

 .آقاچشب  اعظب:

  بیب:ببین از اون قرص ها تو خونه داریب دیگه  

 لهاعظب :ب
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 بریزی  تماً بیب:یادت نره ها تو شربت 

  تماًاعظب:چشب آقا 

اعظننب اوشننی رو قطننع کننرد دوتننا چننای دیگننه ریخننت و بننرد مهتننان و شننادی پننایین 

 .بودن سینی رو تعار  کرد ایستاد 

 .می تونی بری : مهتان

 .شپزخونه ب سرش رو پایین انداخت و رفت تو آاعظ

  .هنوز  بیب نیومده بود مهتان اوشی رو برداشت و زنگ زد.شت ه ساعت اشی

 و  بیب ،ان کجایی؟لا

 .باشه بیا 

 .چند دی ه بعد  بیب همراه سیاوش وارد خونه شدن بعد سلام و ا والپرسی 

دیندم .سناعتب سنیاوش اینر داده بنود دینر کنردم  هاینن ین:  بینب رو بنه سنعید ارنت

 .م ل کنه چسبیده بهب مجبور شدم بیارمش 

 . اا من کنه ام : سیاوش

 .کار خوبی کردی  قاًاراتّ: سعید

 نع شد .سیاوش دست بده  بیب مااومد با : مهتان

 .داشتیب : سیاوش

 .ا تیات شرت ع له:  بیب

 .نیش خندی اومد روی لب اش هشادی از این کار  بیب خوشش اومد ی

 .چیه می خندی شیطون : سعید این خنده رو دیدارت

  .شد کمی  بلند  شادی ادای خنده اش

  .شادی خوبی: گاهی کرد و ارتمهتان ن
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شننادی رو نگنناه مننی کننردن سننعید هننب ملننو خنننده  بیننب و سننیاوش همننین سننوری 

 های شادی بود.

 ؟خون بگو ماهب بخندیب ؟به چی می خندی ؟شادی چی شده : مهتان

: کنه روی لبناش بنود ارنت ودش رو کنتنرل کنرد و بنا همنون خننده ایشادی کمی خن

  .م ارفت خونه ابه کار  بیب خند

ش  بینب شنرمنده شنادی بند موقنع شنوخی آقنا: سعید نگناهی بنه  بینب کنرد ارنت

 ارفته 

 ی شادی رو ببینیب مگه نه سیاوش .انه موردی نداره تا باشه ما خنده :  بیب

 .بود  به  بیب کرد که  رفش نامربوت یسیاوش اشاره 

 .شادی بیا کارت دارم : مهتان

: شنادی روی لبنه تخنت نشسنت و ارنتدی رو بنرد تنوی اتنا  در رو بسنت امهتان شن

ببخشننید زینناد خندینندم خیلننی وقننت بننود نمننی خندینندم از تننه دل سننعی مننی کنننب 

 .کمتر بخندم

سعید نارا نت منی شنه هنا فکنر منی کننه واسنه چنی منی خنندی  آقا هدفع هی: مهتان

 .؟

و : ش کنرد و ارننت تمهتننان کنرد و بغلن ه ناا  پاشنو بنریب بیننرون .شنادی نگناهی بن 

 که تو دل من نیستی عزیزم 

اعظنب بناهب بلنند شندن رفنتن بینرون تنوی سنالن کننار ب ینه نشسنتن بیا بریب بیرون .

 .میوه رو اشاشت 

 .شادی بیا این رو ببین و اوشی رو به سمت شادی ارفت: سعید

ببینننه  دقّننتاسننب شننادی شنناخک هننای اعظننب رو تیننز کننرد وایسننتاد تننا شننادی رو بننا 

سرش رو چرخوند دیند  بینب نگناهش منی کننه و بنا اشناره بهنش ارنت کنه سناکت 

  و بره.باشه 
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 هشننپزخونه نشسننت . بیننب پشننت سننرش اومنند و در اوشننش ینناعظننب اومنند تننوی آ

 چیزی ارت و براشت .

ورد ارفنت و سنرارش کنرد ه سنری شنربت آسر ،اش نشست بعد چنند دی نه اعظنب ین

شنادی : بخوریند بعند بنه شنادی لبخنندی زدو ارنت  تمناًکه اینن مخصنوص خودمنه 

اا بنلا : زیناد ارنت راراناعظنب بنا ا ی مینزرو . شادی لینوان رو اشاشنتخانوم بررمایید

مهتنان هنب  بنه شنادی بنا لبخنند لینوان رو برداشنت .باید بخنوری بگنی چنه منزه اینی

ببیننب چنه منزه اینی همنراه اون سنعید هنب برداشنت و سنه  ،اشاره کنرد بنردار بخنوریب

بخننور : داد دسننت سننیاوش ارننت تننایی بنناهب خننوردن  بیننب هننب لیننوان رو برداشننت

 بینب .خورد سنیاوش نگناهی بنه بنرادرش کنردو لینوان رو برداشنت و.ضرر نمی بیننی 

بعنند خننوردن شننربت همننه بننه  .موزیننک رو اشاشننت اومنند نشسننت هبلننند شنند ینن

شند  آمنادهشنام  .شنادی کنه دیگنه رو،ناش بنند نبنود .کوچکترین  ر  می خندیندن

م تمننوم بیننب خننودش از همننه پننشیرایی کرد.شنناگننی کنننار میننز ،مننع شنندن و  و هم

  .اعظب و چندتا از خدمتکار ها میز رو تمیز کردن .شد و همه ع ب رفتن

 ز مت کشیدید خیلی خوش اشاشت . واقعاًدستتون درد نکنه : سعید

 .عالی بود خیلی چسبید  واقعاًه  بیب آر: سیاوش

 .خوش اششت واقعاًمهتان ،ان خیلی خندیدم : شادی

 .نوش ،ان عزیزم تورو خدا بازم بیایید : مهتان

ن بخنور .اعظنب کنه لینوان رو برداشنت تنا آینه آشنپزخونه شادی بلند شد رفنت سنمت 

شننادی خننانوم شننما چننه نسننبتی بننا مهتننان خننانوم : روی اننندلی نشسننته بننود ارننت

 .دارید 

 من عمه  مهتان ،ونب .: ن رو سر کشید و ارتشادی لیوان آ

  .دمی ارتن هستی تعریف می کردنتون و همون ،ور که واقعاً: اعظب

 .نظر لطف شون : شادی



Insta:Om.mnri  رهایی 

230 
 

: شننادی خواسننت از در بیننرون بننره کننه دوبنناره ایسننتاد و براشننت سننمت اعظننب و ارننت

 کی از من تعریف کرده ؟

 . بیب آقامنظورم مهتان خانوم و : اعظب که فهمیدداره اند می زنه زود ارت

 .اهان : شادی

پاشننو بننریب : شنند و رو بننه سننعید ارننت آمنناده .شننادی رفننت لبنناس هاشننو برداشننت 

سنیاوش هنب منی خواسنت بنا .و بعد خندا  نافظی راه افتنادن رفنتن  .سعیدهب بلند شد

وایسننتا  :بهننش ارننت آروم بنره. سنعید بننره ولننی  بینب دسننت اش رو ارفننت و نزاشننت

 کارت دارم .

 .سعید و شادی رفتن 

 .باش تا بیام :  بیب به سیاوش نگاهی کرد و ارت

 میننرم مننن بننا سننیاوش: نننار مهتننان اومنند و ارننتهنننوز نشسننته بننود  بیننب کمهتننان 

 .بیرون کار دارم نگران نباش 

 ااه خوابت اومد برو بخوان.

.از اون ،ننایی کننه سننیاوش اخننلا  اش رو مننی  بیننب همننراه سننیاوش بیننرون اومنند

 چیه نارا تی ؟: دونست ارت

  بیب شروع کرد مرور خاسرات اششته .

 بینب و سنیاوش تننا نزدینک هنای اننب  تنو خینابون قنندم منی زدن و منرور خنناسرات 

 .می کردن نا خواسته ،لوی در خونه سعید ینا ایستادن 

نمنی تننونب ازش بگننشرم ...خیلنی فکننر کننردم :  بینب نگنناهی بننه سنیاوش کننرد و ارننت

مناه فکنر کنردم منی تنونب بنا مهتنان زنندای 5نزدینک ...خیلی با خودم کلنجار رفنتب ...

  .ولی نشدکنب و اون رو فراموشش کنب 

  ؟دیونه شدی: سیاوش

 ؟ الت خون نیست ها 
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 ؟یادت رفته  .تو قول داده بودی 

بننا ایننن کننار هننب زننندای مهتننان و خننودت رو خننران مننی کنننی هننب زننندای سننعید و 

 .شادی رو 

 .می خواهب برم همه چی رو به سعید بگب :  بیب

 .بیا ریب خونه تو زده به سرت : سیاوش

 .نمی تونب : ،بیب

  .نه مهتان اوّل عاشو شادی بودممن از 

  .روز وقت بده درستش می کنب هبهب ی: سیاوش

 وری ؟چط:  بیب

 .می اب سعید و شادی از این شهر برن: سیاوش

 .دیگه هب به چشمت دیده نشن خوبه

  .نه سیاوش مشکل من با ندیدنش  ل نمی شه:  بیب کمی فکر کرد و ارت

 می شه .هرچی بادا باد .. اا بیا بریب در بزنیب ببینیب چی 

 نصف شب بریب چی بگیب ؟: سیاوش

روی زنننگ ش رو اشاشننت کمننی دسننت دسننت کننرد و انگشننت بیننب ،لننوی در  یننات 

 بینب رنگنش پرینده بنود سنرش رو پنایین اننداخت سنیاوش  .بلنند شند ادای زننگ 

  .معلوم بود دا  کرده  کاملاًولی هب به دیوار تکیه داده بود

 ؟رون اومد.. بله .ادای سعید از پشت آی

 .بازکن منب :  بیب

 ؟عه  بیب تویی: سعید
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بینا تنو در بناز شند و  بینب و سنیاوش داخنل شندن و در : سعید در رو بناز کنرد ارنت

 .رو بستن 

نیسننت هننا  تبیننا بننریب ایننن کننار درسنن.: ارننت سننیاوش دسننت  بیننب رو ارفننت و

 ...زندای این ها رو بهب نزن خواهش می کنب 

 .تو بیا ف    ر  هب نزن :  بیب

  .اش بیشتر شد تعجّبسعید تا ،لوی در اومده بود با دیدن سیاوش 

 ؟چی شده : سعید

  ؟این وقت شب این ،ا چیکار می کنید

 .بیایید داخل 

ولننی  ه سننر  نشسننت بیننب و سننیاوش بنندون  ننر  داخننل خونننه شنندن سننیاوش ینن

  . رار بود بیب بی

 ؟چیزی شده : سعید دوباره پرسید

  .م باهات  ر  بزنببشین می خوا:  بیب

 .خه این چه  رفیه که این ساعت شما رو کشیده اینجا آ: سعید

اومنند بیننرون تننو تنناریکی چیننزی دیننده نمننی  دی نمننی دونسننت چننی شننده از اتننا  شننا

  .شد

 سعید چیزی شده ؟: کمی ،لو تر اومد ارت

 بود ؟کی 

 عزیزم برو بخوان چیزی نیست .: سعید زود ،لو رفت و ارت

  .......سعیدعطر سیاوش نیست؟بوی این : شادی

 اینجا ؟ چه خبره 
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 ؟کی اومده 

وقتنی منی انه بنرو بخنوان  :  بیب کنه سناکت نشسنته بنود از ،ناش بلنند شند ارنت

 ای  بیب شادی در ،ا خشکش زد.یعنی برو بخوان .با شنیدن اد

 رو بکشنی هنا  آروم خنوان ه.ممکنه تنا چنند سناعت دیگنه  سنرت ین: ادامه داد بیب 

. 

 . اا برو بخوان :  بیب

  ؟شادی به دلهره افتاده بود نمی دونست ،ریان چیه

 . بخوان نگران نباش: ارتید شادی رو فرستاد تو اتا  سع

 من که دیگه خوابب نمی بره ...: شادی

  بیب تنهاست ؟ 

 برای چی اومده ؟ 

 ؟نکنه به مهتان اتراقی افتاده

 .برو بخوان من ببینب برای چی اومدن : سعید

 ؟مگه با کی اومده : شادی

 .با سیاوش : سعید

 خه ؟ای وای من  ...نه  برای چی آ: دیشا

 .برو داخل اتا  و بیرون نیا : سعید

ننور کمنی تنو اتنا  بنود رو بناز کنرد   بیب که عصبی شنده بنود اومند سنمت اتنا  در

میگننه بخننوان بگیننر  .....و سننربردید واننله امننشننما دوتننا : رو روشننن کردارننت چننرا 

 .چون من با تو کاردارم ،بیا بیرون  االاًبخوابی ،نمی خواهی   .بخوان دیگه

 بیننب بننریب  آقننانننه خننودم اومنندم : سننعید از کنننار تخننت بننه سننمت در اومنند و ارننت

 .سعید از در اتا  بیرون رفت ولی  بیب هم نان به شادی خیره شده بود ..
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و بناهب رفنتن شنادی  در رو بسنتدسنت  بینب رو ارفنت و کشنید بینرون بعند سعید 

 ده بود که دیگه خوشی تموم شده .ااه شهب انگار بهش آ

  .خواست بره بیرون ولی ترسید .ی تو سرش داره ه  ششادی فهمیده بود  بیب ن

هنوا شند. سناعت اشاشنت خبنری ن ههاش رو عوض کنرد و نشسنت روی تخنت ینلباس 

در رو بناز کنرد رفنت تنوی سنالن هننوز سنعید و  آرومبلنند شند  .داشت روشن می شند

شننادی  هسننیاوش چشننمش بنن . بیننب و سننیاوش نشسننته بننودن و  ننر  مننی زدن

 .بگو شادی چایی بیاره : افتاد.رو به سعید ارت

 ؟تونستی بخوابی : سعید براشت و شادی رو دید ارت

 .نه: شادی با سرش ارت

سننینی رو داد  تننو سننالن بننا اشنناره سننیاوش وردهو آکبننری چننندتا چننایی ریختننه بننود

قبنل از اینن   بینبورد و تعنار  کنرد ..شنادی سنینی چنای رو آدست شنادی و رفنت 

نگاهی به شنادی اننداخت کنه تمنوم اسنتخون هنای شنادی بنه لنرزه  هکه چای برداره ی

شننادی بننی اختیننار سننینی چننای رو بننه دسننت سننیاوش داد و کنننار سننعید  .دراومنند

  .نشست

 .تعار  می کردی بهتر بود ها : سیاوش  

 .ولش کن بزار را ت باشه :  بیب

 . تی نگاه هب نمی کرد  .سعید هیی  رفی نمی زد 

 ؟چی شده : از سعید پرسید آرومشادی 

 این وقت اب  اینا اینجا چی کار می کنند؟

 ان ؟چی می 

 چی می خواهن ؟

 همنش تنو فکنر بنود  .سعید سرش پایین بود .سیاوش هنب نمنی دونسنت چنی کنار کننه

. 
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 ونده.ز چشمون برده و مارو اینجا کشکه خوان رو اعه این فکر و خیال تو :  بیب

 این چی می اه ؟: شادی به سعید نگاهی کرد و ارت

 .نامرد اومده معامله کنه : سعید

 .اینب خوبی من اا  و ااد  اومدم ،لو :  بیب

 درسته ؟.نامردی  کنب  می تونستب 

 ؟ره آم نامرد  اا چون رو راست اومدم شدم آدرو تب خبر دار نشه 

خننودت بگننو چننی مننی  مننن کننه مننردم از دلشننوره : شننادی رو بننه سننعید کننرد و ارننت

 ؟خواد 

 .تو رو : نگاهی بهش کردو اروم ارت سعید

 چی ؟: شادی

 د  .ارتب که تو رو می خوا: سعید

  ..می خواهد منب م ل ،واد تورو بهش ببخشب

  .من نگرتب ببخش:  بیب

  .چه فرقی می کنه: سعید

خننرش بننه ایننن آامشننب مننن کلننی  ننر  زدم هننب بننا سننیاوش هننب بننا سننعید :  بیننب

در امنانی تنو هنب اینطنوری ....نتیجه رسیدم تنو ف ن  بایند بینایی پنیش خنودم همنین 

  .مطمنن باش .هب خوبهاز همه نظر.را تههب من خیالب 

 ش رو بهت رو کنب نزاشتی.ی بهت ارتب این نامرده بزار دستدید: شادی

 ا....پنس اونن شنتی بعند مهتنان رو هنب ارفتنی تو زن دابعدرو بنه  بینب کنرد و ارنت:

 ااه مهتان بدونه ؟؟چی

 .ش رو نداری نیست که اون بدونه توام  و ارتنچه ربطی داره بنا :  بیب
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 .بی اره مهتان: شادی

 .بی اره من :  بیب

 تو وو.: شادی

تننو نمننی تننونی زن خننوبی :  اروم ارننتکننه مننی دینند  بیننب ول کننن نیسننت  سننیاوش

 .برای سعید بشی خودتب این رو می دونی 

 .به سعید ارتی نمی تونی مادر بشی  االاً

  ؟سال زندای با ،واد چه کار ها کردی به سعیدارتی توی اون چند

 .خره شو  تو یکی: با عصبانیت به سمتش رفت و ارت  شادی

 با پشت دست ملکب تو دهان شادی زد.سیاوش از ،اش بلند شد و 

 .نیرته  زمین سعید شادی رو ارفت تا

 .من همه چی رو می دونب نیازی به ارتن تو نیست : ارتکردورو به سیاوش 

  .خوبه .....خوبه: سیاوش

  .می اومدازش خون  لب شادی پاره شده بود داشت

 .بگولبش رو  پا  کنه : دستمال برداشت و داد دست سعید ارت ه،بیب ی

  .ی لب شادی تا خونش رو پا  کنهسعید دستمال رو اشاشت رو

 .دفعه فرو ریخته بود  هرزوهاش و رویا هاش یشادی که تمام کوه آ

  .چشماش پراز اشک شده بود

  .کنهاریه هیی دردی از تو دوا نمی :  بیب

 شادی هم نان  بی ادا  اریه می کرد و اشک می ریخت .

برداشننت رفننت ،لننو پنجننره ایسننتاد در  ننین سننیاوش بلننند شنند و چننای خننودش رو 

ی شند بنه منروش نبنود انگنار .همنون ،نا ایسنتاده ش رو خوردبیرون نگناه کنردن چنای
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اورت برادرش نگناه کننه چنون تنوی اون مندت فهمینده بنود سنعید چ ندر شنادی رو 

 داره . دوس

 .سعید نگاه کنه  هایشاید هب روش نمی شد به چشب 

 .تلمل دیدن اشک های شادی رو نداشت    بیب

خواسنتی ارینه کننی   بنود هنر بنار هنب ارتنه .بارها این نکته رو بهنش تنشکر داده بنود

 .یا وقتی که من اینجام  ن من اریه کن نه قبل از اومدن منبعد رفت

ولنی اان شننادی یننا دونسننته یننا ندونسننته داشنت بننا ایننن کننار  بیننب رو عصننبانی مننی 

 .کرد 

 .تو خودش نبود  االاًسعید هب م ل کسانی که شوکه شدن 

نگنناهی بننه اسننتکان کننرد دینند هنننوز  هش ینن بیننب اسننتکان چننایی رو برداشننت دسننت

 نگرتب اریه رو تمومش کن.  :نگاهی به شادی کرد و ارت هچای توش داغه ی

الهنی بمیننری کنه هننر چنی مننی کشننب از : شنادی همونطننور کنه اریننه منی کننرد ارننت

 دست تو..

 ..روی شادی ریخت  رکت  ه بیب استکان چای رو که هنوز دستش بود با ی 

 .ی سوختب شادی بلند شد و داد زد که آی سوختب آ

ید با دیدن این کار از ،ناش بلنند شند و بنه سنمت  بینب  ملنه کنرد ی نه اش رو عس

دوتننا مشننت تننو شننکمش زد ولننی  بیننب هننیی عکننس  یو بلننندش کننرد یکننارفننت 

 .العملی نشون نداد

سننیاوش خننودش رو بننه سننرعت رسننوند و ی ننه  بیننب رو از دسننت سننعید ،نندا کننرد و 

 خودت رو کنترل کن ..این چه کاریه ؟: ارت

 ها شدی ؟ ب ّه چرا م ل 

 .داشته باشه  ش روروی کسی دعوا کن و خودت رو بکش که ارزش
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  .با عصبانیتی که داشت شروع کرد سیاوش رو با مشت و لگد زدن سعید

شندن سنعید کناری نکنرد و کتنک رو خنورد انگناری اینن  آرومولی سنیاوش هنب بنرای 

 .کتک رو  و خودش می دونست 

شننادی کننه اون  ننال سننعید رو دینند ترسننید و خننودش رو بننه سننعید رسننوند و بهننش 

سنیاوش رو ول سنعید اینن بنار بنا دیندن شنادی .التماس کرد کنه سنیاوش رو ول کننه 

فنس کتنک  سنابی هنب بنه اون زد ولنی هنیی کسنی  هکرد وافتناد بنه ،نون شنادی ین

شنپزخونه اندا رو شننیده کبنری کنه از تنوی آ.دسنت سنعید بگینره  نیومد شادی رو از

اشناره نرنر بهنش  هبدو بدو اومد تا نزار سعید شنادی رو کتنک بزننه ولنی انگناری ین ،بود

  .شپزخونهی ،لو برارد برو وکبری براشت به آو نداری بیای کرد که 

سننعید ان نندر مشننت و لگنند بننه شننادی زده بننود کننه دیگننه خسننته شننده بننود از دهننان 

  .رفت نشست روی مبل وداشت خون می اومد .سعید خسته شد دیاش

سننیاوش هننب بننا نگنناهش  ش شنند .شننروع بننه کشننیدنوروشننن کننرد  ی بیننب سننیگار

 هسننیگار مننی خننواد و  بیننب یکننی هننب بننه اون روشننن کننرد داد  ینن هاشنناره کننرد ینن

سیگارم روشن کرد و به سمت سنعید بنرد سنعید ارفنت و شنروع بنه کشنیدن کنرد هنر 

ازش همینطننور .د بخننت رو زمننین افتنناده بننوددن و شننادی بننیسننه تننا سننیگار مننی کشنن

رامننش سننیگارش رو کشننید تننه سننیگار رو انننداخت . بیننب در کمننال آخننون مننی رفت

ین روی سننرامیک هننای خونننه بننا پنناش  لننه کننرد .اومنند کنننار شننادی نشسننت روی زمنن

نگنناه بهننش کننرد و اننورت شننادی رو چرخوننند سننمت خننودش هنننوز  هروی پاهنناش ینن

بهنت ارتنه بنودم کننارم نباشنی نمنی زارم : نگناش کنرد و ارنت.ازش خون منی رفنت .

  .که باشی یادت رفته

ب اوّلناز : نگناه کنرد و ارنتشادی خواست چیزی بگنه ولنی نتونسنت  بینب بنه سنعید 

.سنعید وقنع کنه فهمیندی بایند ولنش منی کردیهمنون م .ازدوا  تو با این اشنتباه بنود

ایننن بننار  بیننب از ،نناش بلننند شنند دوبنناره سننمت  بیننب اومنند ی ننه اش رو ارفننت 

ااننه بننرادر : دسننتای سننعید رو ارفننت  ی ننه اش رو از دسننت اش ،نندا کننرد ارننت
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ر کننب ولنی افسنوس کنه دسنتب بسنته اسنت کناسیاوش نبودی می دونستب با هنات چی

. 

الهننی بمیننرم بننرات شننادی ،ننان  :سننعید اومنند کنننار شننادی کمننی بلننندش کننرد ارننت

 دستب بشکنه که این سوری زدمت .

  .رفت نگاه کب رم ی به سعید کرد و از  ال.شادی نا نداشت که ،وان بده 

چهنار روز شنادی رو بنه بیمارسنتان رسنوندن شنادی سیاوش و بیب بنا ماشنین سنعید 

 . بیب باا سرش بودف   تو تمام این روز ها  .تو بیمارستان بستری بود

چهنار روز . بعند از اون  ولی  دریغ از یک کلمنه هنیی  رفنی بنین شنون رد وبندل نشند

 .مرخص شدشادی 

شنادی تنازه فهمیند کنه از خوننه   بیب شنادی رو بنرد و سنوار ماشنین خنودش کنرد .

 .کشید از ته دل ی دردهی پرآ .سعید دیگه خبری نیست

 منو کجا میبری؟: پرسید

شننادی رو نشنننیده بننود بننا شنننیدن انندای شننادی   بیننب کننه چهننار روز بننود انندای 

 .،ای خون  هی: نگاهی کرد و ارت هش براشت یکمی سمتال شد خوشل

  .پس سعید راضی شد: شادی

  .چاره ای نداشت:  بیب

 .تکینه داد و چشنماش رو بسنتهننگ رو بلنند کنرد بنه پشنتی انندلی شادی اندای آ

اششننته ی تلخننش رو مننرور کرد.خوشننبختیش زینناد سننول نکشننیده بننود ف نن  دوسننال 

 زندای کرده بوددخترش،شوهرش.خون 

باعنث از اون بنرادرش کنه بنه خناسر پنول  ،از همنه چنی.شادی دیگه خسته شنده بنود  

 شو نبینه. ب ّه شد این سلا  بگیره و دیگه 

ازدینندن دختننرش  دودسننتی ت نندیب ،ننواد کننرده بننود.اینواز ایننن کننه تنهننا بننرادرش 

 ش در بینناد . بننه خنناسر ،ننواد کننه بننرای و ایننن مجبننور شننده بننود بننه ع ندملنروم کننرد
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بننه خاسرمهتننان از تننرس .خننود نمننایی پننیش دوسننتاش این نندر اینننو عننشان داده بننود 

شنده بنود اوننو بنا این که برادرش مهتنان رو هنب بنه خناسر پنول بنه ،نواد ننده مجبور

.بنه خناسر سنعید کنه همنه ی عشنو اش رو بنه پنای اینن ریختنه  . ش همراه کننهخود

 .بود و این نتونسته بود کاری براش کنه

 .اانب که باید می رفت و شاهد بد بختی مهتان می شد  

 .دارو خونه نگه دار  هقبل از این که بریب خونه ،لوی ی: کرد و ارترو به  بیب 

 .چی می خوای بگو برات بگیرم : ارت،لو دارو خونه نگه داشت و   بیب

 باید خودم برم بگیرم اان می آم. نه: شادی

 از ماشین پیاده شد رفت سمت داروخونه بعد چند دی ه اومد 

 .ش شاشت توی کیر،لوی چشب  بیب ا هاشوداروکیسه ی 

 ماشنین رو تنوی پارکیننگ اشاشننت. پارتمنان نگننه داشنت..نزدینک ینه آ بینب راه افتاد

دراسانسننور بنناز شنند و زد دکمننه رو دی بننه سننمت آسانسننور رفننتن پینناده شنند بننا شننا

خننار  شنندن هردو .ایسننتاد سب ننه دهننب آسانسننور  دا ننل شدن،شننماره ده رو زد و 

 .وا د بود اونب معلوم بود مال خودشه چون کلیدش دستش بود  هف   ی

ت توالنت ش رو روی مینز اشاشنت و بنه سنمباز کنرد و رفنتن داخنل شنادی کنیررو  در

 .رفت 

بعنددوباره  .ه خرینده بنود رو نگناه کنرد کن بیب کیف شنادی رو بناز کنرد و داروینی رو 

 .اشاشت سر ،اش 

لبخننندی دلبرانننه بننه  هشننپزخونه بننا ینناز توالننت اومنند بیننرون مسننت یب رفننت آشننادی 

 نالب خنون نشنده تنو یخ النت  فعنلاًببخشید نه اینکنه بیمارسنتان بنودم :  بیب ارت

  .شربت پیدا می شه

 .ته عزیزم هرچی بخواهی هست بّال: شپزخونه و ارتاومد آ  بیب

 .کنب بیام فکر کنب قندم افتاده  تشربت درس هبرو بشین ی: شادی
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 .کنب  تمی خواهی من درس:  بیب

 .بشینب میرم باشه ممنون می شب پس من: شادی

 .ورد ،لوی شادی اشاشت و آ ت کردلیوان شربت درس ه بیب ی

 .ن بیار ه کمی آخیلی شیرینه برو ی :شادی کمی از شربت رو خورد و ارت

ن رو ریخننت تننوی لیننوان شننربت و ورد داد دسننتش شننادی کمننی از آ بیننب آن رو آ

  .شربت رو ارفت سمت  بیب و تعار  کرد .هب زد

  عه.نه عزیزم مخصوص تو:  بیب

ش رو  بریننزم تننوی ایننن لیننوان  تننا بننا هننب بزارنصننرآهننان  واسننب نبننود دهنننی : شننادی

ینوان ثابنت کننه بهنش دهنانی بنودن لینوان مهنب نیسنت لبخوریب  بیب برای این کنه 

  .ش رو سر کشید و بعد داد دست شادیرو از دست شادی ارفت و نصر

بعنندارت:من خسننته ام ااننه ممکنننه شننادی لبخننندی زدو نصننف دیگننه لیننوان رو سننر 

 باهب  ر  بزنیب.کمی استرا ت کنب بعد 

  بیب :باشه عزیزم بخوان بیدار که شدیب می ریب مهظر تا ع د کنیب .

شادی لبخند کنب رنگنی زدو ارنت :ان شنار.ف   خوننه سنرده اانه ممکننه بخناری رو 

 روشن کن.

  بیب :چشب همین اان.

 بیننب بخنناری رو روشننن کننرد .شننادی رفننت روی تخننت خوابینند  بیننب هننب از 

 کاناپه خوابش برد . همونجا رویخوشلالی 

  

 .کار کرده بیب چیارتمان که ببینه اومد توی آپ سیاوش روز بعد 

هرچی در زد کسی ،وان ننداد خنودش بنا کلیند درو بناز کنرد اومند داخنل همنین کنه 

روی  بینب  دیندن ،سند بنی ،نانبنا وارد شد از هوای داخنل خوننه بنه سنرفه افتناد 
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تنا روی تخنت افتناده بنا هنوای خرنه اتنا  ،کاناپه زود دنبال شنادی اشنت و دیند اوننب 

و ازش خواسننت زود  زنننگ زد بننه سننعید همننه چننی رو بهننش ارننت .خننرش رو خوننندآ

 .ی بکنن بیاد به اون آدرس تا یه کار

سننعید در عننرض ده دی ننه خننودش رو رسننوند بننا دینندن ،نننازه شننادی از  ننال رفننت 

 : رد و ارت.سیاوش به زور سعید رو به هوش آو

  .دزنگ زدم پلیس بیا

   ؟سعید ماتش برده بود نمی دونست چی کار کنه

 . نرسید ها پلیس: سیاوش

  .با ادای زنگ در سیاوش در رو باز کرد و در عرض سی ثانیه خونه پر پلیس شد

 ل نتبایند منکلی بازدیند و بناز ،نویی و سنوال و ،نوان کنردن بعند ارنتن ،ننازه هنا 

رو ،ننازه شنادی ولنی مناموری کنه  بشن سرد خونه .سعید خواسنت خنودش رو بنندازه

 .اونجا بود ا،ازه نداد 

 .بعد انت ال همه رفتن و در اپارتمان پلمپ شد

و شنادی و  بینب  بنه علنت بنی انناه هسنتن اوننا بعد کلی باز ،نویی معلنوم شندکه  

 ارفته بودن راه دود کش خره شدن.

  از مننادربزراشمهتننان کننه ،ریننان رو. خونننه شننون  نبراشننتسننیاوش و سننعید 

زبونش بند اومنده بنود منادر سنعید کمنک کنرد تنا وسنایلش رو ،منع کنرد فهمیده بود 

  .تا تنها نباشه برد خونه خودشون 

 .ارفته بود با هیی کسی  ر  نمی زدبعد خاکسپاری شادی مهتان افسردای 

 یسروش م نل پرواننه دور سنرش منی چرخیند ولنی مهتنان کنوچکترین عکنس العملن

 نشون نمی داد ..
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دیند   نال ارینه بنود سنیاوش هنب رکه از خوننه بینرون نمنی اومند همنش دسعید هب 

موننندن فایننده نننداره کولننه بننارش رو ،مننع کننرد دوبنناره بننا دوسننتاش سننرر رفننت و بننه 

 .نمیادکه دیگه : مادرش ارت

خنندا  همننادر بی نناره هرچننی پرسننید چننرا مننی ری سننیاوش ،ننوابی نننداد ف نن  بننا ینن

  . افظی رفت

 .همیشه پیشش بود ،مهتان رو می کردسروش همین سور کار های 

 .چهل روز اششته بود کسی سعید رو ندیده بود 

بننرای مراسننب چهلننب شننادی وقتننی دینندن سننعید نیومننده سننروش رو فرسننتادن تننا اونننو 

  .بیار

سروش هر چی در زد کسی در رو بناز نکنرد هنر چنی بنه خوننه و اوشنی هنب زننگ زد 

 کسی ،وان نداد 

 مجبور شد از دیوار بپره تو 

سنیاه رو ود انگنار تمنام خوننه وارد خونه که شد همنه ،نا رو انرد و غبنار غنب ارفتنه بن

نبننود خبننری ازش  امّنناکمننی سننعید رو انندا کننرد تننوی  ننال  .سننروش پننوش کننردن 

غنب شنادی د  کنرده بنه اوزاننس  اشاشنت فهمیند سنعید از  روش وقتی به خوننه قندم

پیکننر سننعید رو هننب روز چهلننب شننادی کنننارش  .اننزارش دادزنننگ زدبعنند بننه کلانتننری 

سنالی اششنته بنود از منری شنادی  همهتان دیگه تنهای تنهنا شنده بنود ین.دفن کردند.

کسننی نمننی  زبننونش بننند اومننده بننود و سننعید ولننی مهتننان هنننوز افسننردای داشننت و

ن مهتنان رو سنروش کنه منی دیند همنه خسنته شندن و منی خنوا.کار کنه دونست چی

بننزراش مشننورت کننردو باراهنمایینناون  بننا مننادر  شننب هگاه  بسننپارند یننبننه  آسایشنن

دیگنه هنیی کسنی مهتنان سنروش رو  .و از خوننه منادر بنزراش بنرد مهتان رو برداشت

 .ندید

یک سنال بعدسنروش همنراه همسنر و فرزنندش بنه خوننه منادر بنزراش اومند همنه از 

زیبنا بنه اسنب دختنر  هکردنند مهتنان  نالش خنون شنده بنود و ین تعجّنبدیدن اونهنا 
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روش خیلنی ز منت کشنیده تنا مهتنان  نالش خنون بشنه سنشادی داشت معلوم بود 

. 

کننه و وش بنرای اینن کنه فکنر همنه رو را نت سنر.هرکی به شوخی چیزی منی ارنت 

 .بشینید تا براتون تعریف کنب : نزار ب یه به فکر خیال بافی بیرتن ارت

پرسنتار هنب انرفتب مهتنان رو سنپردم  هخوننه ا،ناره کنردم ین هب از این ،ا یننبعد رفت

کنه پرسنتار خنون  مناه هبعند ین.ش خودم هب برای کب نیاوردن پنول رفنتب سنر کارستد

 ننال بنند مهتننان مننال فکننر : بهننش رسننید و باهنناش اخننت شننده بننودی روز بهننب ارننت

منن کنه از خندا خواسنته .باهناش ازدوا  کننب هایی که منی کننه و بهنب پیشننهاد دادتن

منناه سننول نکشننید کننه مهتننان هننب زبننونش بنناز شنند هننب  هینن باهنناش ازدوا  کننرد م

 دختننره بننه عشننو ایننن کننه اسننب  ب ّننه بعنندهب فهمینند باردارشننده و  .افسننردایش رفننت

خننون خننون شننداانب کننه رو شننادی بننزاره خیلننی بننه خننودش رسننید تننا ماشننار  ب ّننه

اومنندیب هننب سننر خنناکش بننریب هننب دختننر مننون  رو  وسننعید  شننادیدومننین سننالگرد 

رو بوسنید بنا ارینه شنوقی کنه منی  سنروشمادر بنزری بلنند شند و .بهش نشون بدیب 

کرد همش منی ارنت ممننون سنروش نزاشنتی تنهنا خناسره شنادی از اینن خوننه بنره 

 .امش باشه که کمک کردی روی هر دوتاشون تو آرممنون 

ان و نننوه کوچکشننون رو بغننل کننردن و پنندر و مننادر سننروش هننب ،لننو اومنندن و مهتنن

 .بوسیدن 

 .می تونی از این به بعد همین ،ا بمونی : سینا رو به پسرش کرد و ارت

سب نه بناای خوننه منا  کوچولنوو شنادی  بنا مهتناندیگه نیازی نیست از این ،نا بنری 

 .بمونید من و مادرت هب خوشلال می شیب 

 :لبخننند تلویننل دادو ارننت هسننرو ش چیننزی نگرننت ف نن  لبخننندی زد مهتننان هننب ینن

 .می مونیب ان شار 

دوسننت نننداریب تنهننا باشننیب مننن و سننروش خیلننی دلمننون مننی خواسننت زود تننراز ایننن 

 .بیاییب ولی سروش می ترسید شما نارا ت بشید 



Insta:Om.mnri  رهایی 

245 
 

سنروش همیشنه تنو رو دوسنت : مادر سروش که نزدیک مهتنان بنود بغلنش کنرد ارنت

 .داشت مطمنن باش ماهب دوست داریب 

شند سنروش و مهتنان از اون روز  آمنادهچیزی نگششنت کنه سب نه دوم خوننه سنروش 

  .کنار خانواده زندای کردن به بعد
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